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دیباچه

باطل  و  حق  ــارویی  رویـ ابــدی  آوردگـــاه  و  تاریخ  برپای  همیشه  گاه  خیمه‌ محرم، 
است. عظمت قیام حضرت سیدالشهدا؟ع؟ تنها در یک رویداد تاریخی در سال 
۶۱ هجری نبود؛ بلکه این قیام، رگ حیات‌بخش آزادگی و بیداری در کالبد تمام 
اعصار است. در این میان، »عاشورا« قله‌ی رفیع و قلب تپنده‌ی این نهضت، روزی 
سترگ است که تمامیتِِ حق در برابر تمامیتِِ کفر ایستاد و با خون، مسیر سعادت 
بشریت را برای همیشه ترسیم کرد. عاشورا نه یک پایان، که نقطه آغازین جریان 

مقاومت در بستر تاریخ است.

هُُ« 
َ
مِِثْْلَ یُُبََایِِعُُ   

ا
»مِِثْْلِِی لَا کانون این حماسه‌ی عظیم، شعار محوری و راهبردی  در 

می‌درخشد. این کلام نورانی امام حسین ؟ع؟، تنها نفی شخص یزید نبود، بلکه 
تدوین یک شعار ابدی برای جبهه حق است. این شعار به بشریت می‌آموزد که در 
هر زمان و مکانی، انسانِِ تربیت‌یافته در مکتب توحید، هرگز سر در گرو طاغوت‌ها 

و مستکبران زمان خود نمی‌دهد.

اما محرم امسال، حال و هوای دیگری دارد و رسالت مبلغان در آن بسی سنگین‌تر 
و  حماسه‌ها  از  پس  که  جــایی  ایستاده‌ایم؛  تاریخ  از  عطفی  نقطه‌  در  ما  اســت. 
پایداری‌های شگرف در شرایط خطیر »جنگ رمضان« و شهادت رهبر فرزانه و 
مجاهد کبیرمان، معادلات منطقه و جهان دستخوش تحولی بنیادین شده است. 
نبرد رمضان نشان داد که جبهه باطل، با تمام هیمنه پوشالی‌اش، در برابر اراده‌ی 
الهیِِ جان‌های مقاوم ملت مؤمن، شکننده و زوال‌پذیر است. این تقابل سخت 
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مقابل،  نقطه  در  و  برداشت  زمــان  یزیدیان  کریه  از چهره‌ی  پــرده  و خونین، 
حقانیت و مظلومیت مقتدرانه جبهه مقاومت را به جهانیان مخابره کرد.

گیری پدیده‌ای بی‌نظیر به نام »امت مبعوث«  حاصل این بیداری بزرگ، شکل‌
را درنوردیده و  که مرزهای جغرافیایی و قومی  امتی  در محرم امسال است. 
حول محور مقاومت و دادخواهی، جانِِ تازه‌ای گرفته است. این امت مبعوث، 
کربلا دارد تا بتواند مسیر پرالتهاب  که ریشه در  کنون تشنه‌ی معارفی است  ا

پیش رو را با بصیرت و استقامت طی کند.

کتاب پیش رو، با درک این ضرورت زمانی و با هدف توانمندسازی مبلغانِِ 
مکتب نگاشته شده است. رسالت امروزِِ یک مبلغ، تنها بازخوانیِِ سوگنامه‌ی 
امروز،  نبرد  میدان‌های  به  عاشورا  حماسه‌ی  زدنِِ  پیوند  بلکه  نیست؛  کربلا 
و  هدایت  و  )مثله(،  سلطه  نظام  با  )مثلی(  حق  جبهه  تقابل  دقیــق  تبیین 
جهت‌دهی به شور و شعور این »امت مبعوث« است. امید است این اثر، چراغ 
که در سنگر تبلیغ، پرچم‌دار تبیین حقایق و پاسدار  آنــان  بــرای  راهــی باشد 

کی هستند که در امتداد عاشورا بر زمین ریخته می‌شود. خون‌های پا

که در تولید این اثر نقش  فرصت را غنیمت شمرده از همه ســروران عزیزی 
کنم.  مدیر محترم »مرکز پژوهش‌های تبلیغی«  داشته‌اند، تقدیر و تشکر می‌
آقــای  حــجــت‌الاسلام‌و‌الــمــســلــمیــن  جــنــاب  تبلیغ  پژوهشی  آمــوزشــی  مجتمع 
کننده شرایط فنی و پیگیری  و  فراهم‌ ابوالفضل هادی‌منش به‌عنوان ناظر 
تبلیغی  محتوای  تولیدکنندگان  ملی  »شبکۀ  محترم  مدیر  اثــر؛  حقوقی  امــور 
مسئول  به‌عنوان  گوهری  آقــای  حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین  جناب  هم‌قلم« 
انجام فرایند تولید محتوا،  نویسنده محترم جناب حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین 
و  سلیمی  لطفی‌پور  مهدی  آقایان  همکاری  با  اسداللهی  سید‌محسن  آقــای 
محمد جبله و ارزیاب محترم حجت الاسلام آقای ابراهیمی که با نگاه عالمانه 

خود به ارائه متنی قابل توجه و اعتماد اهتمام کرده‌اند. 
حسین ملانوری

مدیر مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ 



چند قدم با هم‌قلم

م سم الله الرحم�ن الرح�ی �ب

<؛  نَ�َ مُُسْْلِِمِِ�ي
ْ
�ي مِِ�نََ الْ نِ�ِ

نَّ��ّ الََ إِ�ِ هِِ وََعََمِِلََ صََالِِحًًا وََقَ�َ
ى اللَّ�ّ

َ
لَ �نّْْ دََعََا إِ�ِ وْْلًاً مِِمَّ� حَْْسََ�نُُ قَ�َ

�
مَََ�نْْ أَ >وَ

گفتارتر از کسی که به‌سوی خدا دعوت کند و کار شایسته انجام دهد  )و خوش‌
و گوید: من از تسلیم‌شدگان ]در برابر فرمان‌ها و احکام خدا[ هستم، کیست؟( 
کهنه  زمــان  گــذر  کــه هرگز در  بــا حقیقتی اســت  مــحــرم، موسم تجدید عهد 
نمی‌شود. هر سال، هنگامی که بیرق عزا بر گنبد دل‌های مؤمنان برافراشته 
گویی تاریخ  گردد،  می‌شود و نام مبارک سیدالشهدا؟ع؟ بر زبان‌ها جاری می‌
بار دیگر از نو آغاز می‌شود؛ تاریخی که در آن، انسان میان حق و باطل، میان 
عزت و ذلت، میان وفاداری و دنیاطلبی، و میان ماندن و برخاستن به انتخاب 
و سال  کــربلا  به جغرافیای  عــاشــورا حــادثــه‌ای محدود  مــی‌شــود.  فراخوانده 
شصت‌و‌یک هجری نیست؛ بلکه حقیقتی جاری در متن زندگی بشر و مکتبی 
زنده برای همهٔٔ عصرها و نسل‌هاست. از همین رو، هرگاه جامعهٔٔ اسلامی با 
آزمون‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز روبه‌رو شده است، نگاه‌ها بار دیگر به‌سوی 

کربلا برگشته و دل‌ها در پرتو نور حسین‌بن‌علی؟ع؟ راه خویش را یافته‌اند.

محرم امسال نیز درحالی فرا می‌رسد که ملت عزیز ایران، روزهایی حساس و 
گذارد. دشمنی مستمر و آشکار نظام سلطه، به  سرنوشت‌ساز را پشت سر می‌
سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی، با جمهوری اسلامی ایران ابعاد تازه‌ای 
گون تقابل در عرصه‌های نظامی، امنیتی، رسانه‌ای،  یافته و صحنه‌های گونا
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فرهنگی و شناختی را پیش روی ملت ما قرار داده است. امروز تنها میدان 
نبرد، میدان سلاح و تجهیزات نیست؛ بلکه دل‌ها، ذهن‌ها، امیدها، روایت‌ها 
ــارویی تبدیل شده‌اند. دشمن می‌کوشد  کــات مردم نیز به میــدان روی و ادرا
اراده‌ها را تضعیف کند، باورها را متزلزل سازد، امید را از جامعه بگیرد و روایت 
کم نماید. در چنین شرایطی، منبر حسینی بیش از  خود را بر افکار عمومی حا
همیشه یک سنگر است؛ سنگری برای حفظ ایمان، تقویت بصیرت، تبیین 
حقیقت، ایجاد آرامش، امیدآفرینی و استحکام‌بخشی به جبههٔٔ فرهنگی و 

اعتقادی جامعه.

یــا بیــان  از ایــن منظر، وظیــفــهٔٔ مبلغ دیــنــی تنها نقل یــک واقــعــهٔٔ تــاریــخــی 
کنده نیست؛ بلکه او در جایگاه وارث انبیاء و مبلّّغ  مجموعه‌ای از معارف پرا
مکتب اهل‌بیت؟عهم؟، مأموریت دارد تا چراغ هدایت عاشورا را در متن مسائل 
و نیازهای روز جامعه روشن نگاه دارد و پیوند میان حقایق جاودانهٔٔ کربلا و 
واقعیت‌های عینی زندگی مردم را آشکار سازد. مخاطب امروز، علاوه‌بر نیاز به 
معرفت و معنویت، نیازمند فهمی روشن از جایگاه خویش در تحولات جاری، 
درک صحیح از مسئولیت‌های فردی و اجتماعی، و دستیابی به منطقی الهی 
برای مواجهه با دشواری‌ها، تهدیدها و حوادث پیش روست. او باید بتواند 
در آینهٔٔ عاشورا، راه خود را در میانهٔٔ پیچیدگی‌های جهان معاصر پیدا کند و از 

مکتب اهل‌بیت؟عهم؟، قدرت تشخیص، مقاومت و امید بیاموزد.

بر همین اساس، مجموعه آثار حاضر با تلاش قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین 
و مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ با همکاری جمعی از پژوهشگران و فعالان 
عرصه تبلیغ دینی در مجموعه »هم قلم« و با هدف یاری رساندن به مبلغان 
آمده است. مطالب این مجموعه صرفاً  این رسالت بزرگ فراهم  گرامی در 
گردآوری موضوعات و نکات تبلیغی نیست، بلکه بر پایهٔٔ مبانی انسان‌شناسی 
اسلامی و با رویکردی نظام‌مند و مهندسی‌شده طراحی و تدوین شده است. 
عاطفی،  معرفتی،  مختلف  ابعاد  دارای  موجودی  انسان  رویــکــرد،  ایــن  در 
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ارادی، اجتماعی و معنوی تلقی می‌شود و ازاین‌رو تلاش شده است محتواها 
که علاوه‌بر انتقال دانش و اطلاعات، بر نگرش‌ها،  گونه‌ای تنظیم شوند  به‌
انگیزه‌ها، احساسات، تصمیم‌ها و رفتار مخاطب نیز اثرگذار باشند. به همین 
دلیل میان مباحث اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و تمدنی پیوندی هدفمند 
برقرار شده تا مبلغ بتواند با نگاهی جامع‌تر و عمیق‌تر به تبیین معارف دینی 

بپردازد.

بااین‌حال، باید اذعان کرد که هیچ محتوایی، هر اندازه دقیق، عمیق و غنی 
تنها  محتوا  نیست.  تبلیغ  در  موفقیت  کنندهٔٔ  تضمین‌ به‌خودی‌خود  باشد، 
بخشی از فرآیند تبلیغ است و بخش مهم دیگر، هنر ارائه و مهارت مبلغ در 
که به‌دلیل  انتقال پیام است. چه بسیار معارف بلند و سخنان ارزشمندی 
عدم تناسب با شرایط مخاطب، اثربخشی لازم را پیدا نکرده‌اند و چه بسیار 
که به‌واسطهٔٔ بیان حکیمانه و ارتباط مؤثر، منشأ تحولات  مطالب ساده‌ای 
عمیق در جان انسان‌ها شده‌اند. ازاین‌رو، شایسته است مبلغ محترم، هنگام 
و  فهم  سطح  مخاطبان،  ویژگی‌های  همواره  مجموعه،  این  از  گیری  بهره‌
گاهی آنان، نیازهای فکری و روحی، اقتضائات فرهنگی و اجتماعی منطقهٔٔ  آ

تبلیغی، شرایط زمانی و حتی وضعیت روانی جامعه را مدنظر قرار دهد.

از  شبهات  و  روایــت‌هــا  تحلیل‌ها،  اخبار،  از  عظیمی  حجم  که  روزگـــاری  در 
از  بیش  مخاطب  می‌شود،  وارد  مــردم  قلب  و  ذهن  به  گون  گونا مسیرهای 
و  کننده  اقناع‌ آرامش‌بخش،  حکیمانه،  سخنی  نیازمند  دیگری  زمــان  هر 
کند؛ بلکه  امیدآفرین است. او نمی‌خواهد صرفاً اطلاعات بیشتری دریافت 
را  را بشناسد و افق آینده  را بفهمد، جایگاه خود  می‌خواهد معنای حوادث 
روشن‌تر ببیند. ازاین‌رو مبلغ موفق کسی است که بتواند میان عقل و عاطفه، 
میان معرفت و احساس، میان تحلیل و الهام، و میان واقع‌بینی و امید، توازن 

برقرار کند و پیام عاشورا را به زبان نیازهای امروز جامعه ترجمه نماید.
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که امــروز جامعهٔٔ ما به آن نیازمند اســت؛ از  بی‌تــردیــد، بسیاری از مفاهیمی 
ایثار، مسئولیت‌پذیری  تــاب‌آوری، جهاد تبیین، مقاومت،  قبیل استقامت، 
اجتماعی، نقش‌آفرینی خانواده، جایگاه زنان در صیانت از هویت و فرهنگ 
جامعه، مقابله با جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن، و حفظ امید در شرایط 
دشوار، ریشه‌هایی عمیق در معارف قرآن کریم، سیرهٔٔ اهل‌بیت؟عهم؟ و به‌ویژه 
گنجینهٔٔ عظیم را از  که این  نهضت عظیم عاشورا دارد. هنر مبلغ آن است 
سطح مفاهیم نظری فراتر برده و آن را به سرمایه‌ای زنده برای زندگی امروز 

مردم تبدیل کند.

که این مجموعه‌آثار بتواند در حد بضاعت خویش، خدمتی  امیــد آن است 
هرچند کوچک به خادمان منبر حسینی و سربازان جبههٔٔ تبیین باشد و زمینه‌ای 
فراهم آورد تا پیام نورانی سیدالشهدا؟ع؟ در این برههٔٔ حساس تاریخی، با عمق 
بیشتر، دقت افزون‌تر و اثربخشی گسترده‌تر به گوش جان مخاطبان برسد. از 
خداوند متعال مسئلت داریم که مبلغان ارجمند را در ادای این رسالت الهی 
موفق بدارد، کلام آنان را نافذ، نیت آنان را خالص و تلاش آنان را منشأ هدایت، 

بصیرت، استقامت و عزت روزافزون جامعهٔٔ اسلامی قرار دهد.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.

کمیته محتوایی قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین - مجتمع عالی  آموزشی  و 
پژوهشی تبلیغ - شبکۀ ملی  )هم‌قلم(



مقدمه 

معامله‌ای در تراز تاریخ
کــربلا تنها در ظهرِِ داغِِ دهــم محرم و با بــرخــورد شمشیرها آغــاز شــد؟ یا  آیــا 
اقتصادی  لابــه‌لای معادلاتِِ پیچیدۀ  باید سال‌ها قبل، در  را  آن  ریشه‌های 
ــداری«  کتــاب »بـــازار بی کــرد؟  ــای یک امــت جست‌وجو  و دگردیسیِِ ارزش‌هـ
تلاشی است برای پاسخ به این پرسش بنیادین که چرا مردمی که برای امام 
خود هزاران نامه نوشته بودند، در لحظۀ انتخاب، میان »نان« و »ایمان«، 
معیشت را برگزیدند و حقیقت را به مسلخ کشیدند. تاریخ به ما می‌آموزد که 
پدیده‌های اجتماعی تک‌عاملی نیستند؛ اما آنچه کمتر به آن پرداخته شده، 

ریشه‌های اقتصادیِِ غربتِِ ولیّّ خداست.

این نوشته با نگاهی به »ترس اقتصادی« به‌عنوان اولین و برّّنده‌ترین سلاح 
را  ایمان آن  ابتدا  شیطان آغاز می‌شود. شیطان برای نابودی یک جامعه، 
گیرد؛ بلکه با وعدۀ فقر و لرزاندن دل‌ها نسبت به آیندۀ معیشت،  هدف نمی‌
کند. وقتی انسانی از فردا ترسید، آرام‌آرام آمادۀ معامله‌ای  اراده‌ها را تسخیر می‌
می‌شود که در آن، گاهی حقیقت قربانی ادعای مصلحت‌سنجی می‌شود. در 
کوفه، پیش‌از آنکه شمشیرها از غلاف بیرون بیاید، امید در دل‌ها سقوط کرده 
ابزار بیت‌المال،  از  استفاده  و  گرفتن معیشت مردم  گروگان‌ با  بنی‌امیه  بود. 

کاری کرد که شکم‌های انباشته از حرام، راه شنیدن کلام حق را سد کند.

این کتاب حرف حرف است و حرفهایی دارد و فصل فصل نیست، از نقش 
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خواص و نخبگانی سخن گفته‌ایم که با سکوتِِ به‌ظاهر مصلحت‌آمیز خود 
کردند. شخصیت‌هایی چون شریح قاضی  در برابر ظلم، جنایت را قانونی 
شجاعتِِ  با  گر  ا طولانی‌مدت،  دیــن‌داریِِ  حتی  که  می‌دهند  هشدار  ما  به 
هزینه‌دادن همراه نباشد، در لحظۀ امتحان به عافیت‌طلبی و خودفریبی 
که چگونه دلبستگی به رفاه و مقام،  کرد. ما نشان داده‌ایم  سقوط خواهد 
که امامش را با  کشاند  گیرد و او را به ورطــه‌ای می‌ بصیرت را از انسان می‌
همان  بازنده،  بزرگ‌ترین  آن  در  که  معامله‌ای  کند؛  معامله  ری  حکومت 
کند. کرد با خیانت به حق، دنیای خود را آباد می‌ انسانی است که تصور می‌

این اثر، تنها بازخوانی یک تراژدی تاریخی نیست. »بازار بیداری« پلی است 
از کوفۀ سال ۶۱ هجری به جهانِِ معاصر. امروز ما در میانۀ »جنگ تحمیلی 
سوم« ایستاده‌ایم؛ نبردی که در آن خزانه‌داریِِ دشمن، حکم اتاق جنگ را 
دارد. دشمنان امروز با استفاده از »اسب تروای اقتصاد« و چرخه‌های فریب 
کننده« را  کنند با تغییر نظام ارزش‌هــا، »انسانِِ مصرف‌ رسانه‌ای، تلاش می‌
کمبود  کنند. آن‌ها می‌خواهند با ایجاد احساس  جایگزین »انسانِِ مجاهد« 
و فقرِِ ساختگی، جامعه را به‌نوعی اسارت ذهنی مبتلا کنند تا ملت‌ها به‌جای 

مقاومت، به غارتگرانِِ خود دلبسته شوند.

فتنه‌ها  ایــن  از  عبور  بــرای  راهــی  نقشۀ  ترسیم  نوشته،  ایــن  غــایی  هــدف 
بــا دعــا محقق نمی‌شود؛  ــت. ظــهــور، تنها  بــه‌ســوی »تــمــدن مــهــدوی« اس
این  اســت.  الهی  عــدل  حکومت  تــراز  در  جامعه‌ای  ساختن  نیازمند  بلکه 
گر می‌خواهیم  ا آغاز می‌شود.  رفتار روزمره ما  و  بازار، خانه  از  تمدن‌سازی 
یار واقعی امام باشیم، باید از اسارتِِ معیشت رها شده و به »بصیرتِِ نافذ« 
که با هر  که به ما می‌آموزد عزت، سرمایه‌ای نیست  دست یابیم. بصیرتی 

رفاهِِ زودگذری معامله شود.

و  اجتماعی  صبر  اقتصادی،  شجاعت  چــون  درس‌هـــایی   ، مسیر ایــن  در 



17    م همقلاچند قدم ب         ﻿    

هستیم  آن  به‌دنبال  ما  کرده‌ایم.  بازخوانی  را  بحران  اوجِِ  در  امید  حفظ 
با  تا  بزنیم  پیوند  مهدوی«  »مسئولیت‌پذیری  به  را  حسینی«  »اشکِِ  که 
تحقق »بسط ید ولی«، راه برای انتقامِِ حقیقی از اندیشۀ یزیدی و برپایی 

گردد. کریمه هموار  دولت 

سید محسن اسداللهی 





حرف اول

نْْ! زََ ْ �
فْْ و لاتَحْ َ �

لاتَخَ

 رتس؛ نخیتسن سلاحد شمن
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ب ریحث:  س

در این جلسه ابتدا مقدمه‌ای کلی برای تمام 10 جلسه ارائه می‌شود که قرار 
است به تبیین ریشه‌ها و علل اقتصادی وقوع حادثۀ کربلا بپردازد. سپس به 
عامل »ترس اقتصادی« اشاره خواهد شد که یکی از مهم‌ترین عوامل وقوع 

حادثۀ کربلا و تنها‌ماندن نمایندۀ امام‌حسین؟ع؟ در کوفه بود.
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م سم الله الرحم�ن الرح�ی �ب

رِِ  ِ
� شَِّ�بََ�  اتِ�ِ وَ مََََرَ

� سِِ وََالثَّ� فُ�ُ َ�ن
أَ�

ْ
الِِ وََالْ مََْْوَ

أَ�
ْ
صٍٍ مِِ�نََ الْ قَْ�نََ�ْ  وعِِ وَ ُ �جُ

ْ
ِ وََالْ وْْفِ� َ�خَ

ْ
ءٍٍ مِِ�نََ الْ ْ �يَْ  شَ� كُُمْْ �بِِ

�نََّوَ�َ
ُ
لُ بْ�ْ َ�نََلََ


 >وَ

1.> �نَي�َ رِِ ا�بِِ الصَّ�َ

در  و نقصان  بيمارى  و  بينواىي  و  گرسنگى  و  انــدىك ترس  به  را  )البته شما 
محصول مىآزماييم. و شيكبايان را بشارت ده(.

در روایتی آمده است که به امام‌صادق؟ع؟ عرض شد: »آقای من! بفدایتان 
برگزار  نوحه  جلسۀ  او  بــرای  می‌شود،  کشته  یا  می‌میرد  کسی  وقتی  شــوم، 
عزا  اقامۀ  محرم  ماه  اول  از  شیعیانتان  و  شما  می‌بینم  من  ولی  کنند،  می‌
ماه  هلال  که  هنگامی  اســت!  حرفی  چه  این  فرمودند:  حضرت  کنید.  می‌
کنند  می‌ آویــزان  را  امام‌حسین؟ع؟  پیراهن  ملائکه  کند،  می‌ طلوع  محرم 
اســت...  آغشته‌به‌خون  و  شده  پــاره‌پــاره  شمشیر  ضربه‌های  از  که  ‌حالی‌ در
را با چشم بصیرت و نه بصر می‌بینیم، پس  ما و شیعیانمان این پیراهن 

اشک‌های ما سرازیر می‌شود«.2

در همین شب اول محرم خوب است به یک سؤال مهم بپردازیم: واقعاً چه 
که نمی‌گذاشتند آب  کسانی  که همان  اتفاقی برای امت رســول‌الله؟ص؟ افتاد 
کشتن پسر رسول‌الله  وضوی پیامبر بر زمین بریزد، حدود ۵۰ سال بعد برای 

1. بقره، 155.
2. نک: حسین الفرطوسی الحویزی، مناهج البكاء فى فجائع ركبلاء، ج ۱، ص ۱۱.
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کسی سال‌ها قبل به امت پیامبر؟ص؟  گر  با یکدیگر رقابت می‌کردند؟ شاید ا
می‌گفت روزی میان پسر رسول‌الله و حکومت ضددینی یکی را انتخاب خواهید 

کرد، با تعجب پاسخ می‌دادند: مگر می‌شود فرزند رسول خدا را رها کرد؟

اینکه چه شد  از‌جمله  کند؛  را درگیر می‌ بالاخره سؤالات مهمی ذهن انسان 
کــرده بودند،  را دعــوت  او  امــام‌حــسیــن؟ع؟ نامه نوشته و  بــرای  که  مردمی 
نماینده‌اش مسلم‌بن‌عقیل را تنها گذاشتند؟ مگر مردم کوفه شیعه نبودند؟ 
مگر تحت ظلم نبودند؟ مگر اعراب به »وفای به عهد« معروف نبودند؟ اصلاً 
کن« ولی او را  کمک  مگر می‌شود خودشان به پسر رسول‌خدا بگویند »بیا و 
کوفه  کار داشته باشند. چه بر مردم  کنند؟ بالاخره باید دلیلی برای این  رها 

گذشت که این رفتار را با عزیز فاطمه و علی کردند؟

کشف دلایــل بی‌وفـــایی  گیــری اســت و ما باید به‌دنبال  بــرای عــبــرت‌ تاریخ 
کربلا علل مختلفی دارند؛ علل  کوفیان باشیم. پدیده‌های اجتماعی مانند 
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... . آنچه امروز می‌توانیم از واقعۀ کربلا عبرت 
گیری این حادثه است که با شرایط امروز  بگیریم، ریشه‌های اقتصادی شکل‌
جامعۀ ما تطبیق زیادی دارد. در این چند شب که در خدمت شما عزاداران 

حسینی هستیم، به بررسی این عوامل می‌پردازیم.

طمع،  مانند  شــد؛  کــربلا  بــه‌وجــودآمــدن  باعث  انسانی  خصلت‌های  برخی 
در   . و...  اشرافی‌گری  گرایی،  تجمل‌ دنیا‌دوستی،  رفاه‌طلبی،  ترس،  حرص، 
ترس  کربلا یعنی  از عوامل به‌وجود‌آمدن حادثۀ  ادامه می‌خواهیم به یکی 

اقتصادی بپردازیم.

ترس؛ سلاح شیطان
بعضی از جنگ‌ها پیش‌از آنکه در میدان آغاز شوند، در دل‌ها شروع می‌شوند. 
کرده  کند، ممکن است امید در آن شهر سقوط  پیــش‌از آنکه شهری سقوط 
دل‌هایشان  بگذارند،  زمین  بر  را  شمشیرهایشان  مردم  آنکه  پیــش‌از  باشد. 



ل         ولاحرف      خََفْ تا لات و  حْ 25    زَن

بلرزد و پیش‌از آنکه انسان از امامش فاصله بگیرد، ممکن است از آینده‌اش 
ترسیده باشد.

گوید؛ از »ترساندن مردم  قرآن کریم، عجیب و دقیق، فقط از فقر سخن نمی‌
گوید. خدای متعال در سورۀ بقره می‌فرماید: به فقر« سخن می‌

لًاً<1؛)شیطان  �ضَْ�فََْ  هُُ وَ ةً�ً مِِ�نْْ َرَ �فِِ
عَِِ�یَدُُکُُمْْ مََغْ�ْ  هَُُ 

اءِِ وََاللَّ� َ حْْشَ� �فََ
ْ
الْ مُُرُُکُُمْْ �بِِ

ْ�
أْ �یَََ َرَ وَ قْ�ْ �فََ

ْ
عَِِ�یَدُُکُُمُُ الْ  طََانُ�ُ  �یْْ

َ� >الشَّ�

شما را به فقر وعده می‌دهد و به فحشا فرمان می‌دهد، و خداوند شما را به 
آمرزش و فضل خویش وعده می‌دهد(.

دقت در این آیه، انسان را به فهم بسیاری از حوادث تاریخ می‌رساند. قرآن 
گوید ابتدا آن‌ها را  کند؛ بلکه می‌ گوید شیطان ابتدا مردم را بی‌دین می‌ نمی‌
کــم‌آوردن، از سخت‌شدن زندگی. این همان  می‌ترساند. از فقر، از آینده، از 

لحظه‌ای است که بسیاری از لغزش‌های بزرگ تاریخ از آن آغاز شده است.

حکومت  تــرس  با  نــکــرده‌انــد؛  حکومت  شمشیر  با  فقط  همیشه  طاغوت‌ها 
را خالی  مــردم  زنــدان نساخته‌اند؛ اضطراب ساخته‌اند. دل  کــرده‌انــد. فقط 
کنار حق بایستید، زندگی‌تان ناامن  گر  ا که  کرده‌اند  القا  کرده‌اند و به آن‌ها 
می‌شود، نان‌تان کم می‌شود و آینده‌تان از دست می‌رود. انسان وقتی از آینده 
بترسد، آرام‌آرام ممکن است چیزهایی را معامله کند که روزی برایش از جان 

عزیزتر بود!

برخلاف مردم ویتنام در جنگ معروف ویتنام؛ روستاهای بسیاری نابود شد، 
ع سوختند و بسیاری از مردم در شرایط بسیار  میلیون‌ها نفر آواره شدند، مزار
کردند. با این حال، آنچه فرماندهان آمریکایی را شگفت‌زده  دشوار زندگی می‌
از مقاومت  از جامعۀ ویتنام همچنان  که بخش بزرگی  بــود، این بود  کــرده 

کردند. حمایت می‌

1. بقره، 268.
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اما در مقابل این منطق، دعوت تمام انبیای الهی ایستاده است. پیامبران 
فقط مردم را به عبادت دعوت نکردند؛ آنان می‌خواستند انسان در میانۀ 
طوفان‌ها، آرامش دلش را از دست ندهد. وقتی بنی‌اسرائیل کنار دریای نیل، 
گفتند: »ما بیچاره شدیم«، حضرت  خود را در محاصره دیدند و با وحشت 
<1؛ )نه، پروردگارم با من است و راه  �نِِ هْْدِِ�ی ِی سَََ�یَ

�
�نَّ�َ مََعِِیََ رََبِّ� ا إِ�ِ

َ�
موسی؟ع؟ فرمود: >کََلَّ
را نشان خواهد داد(.

این منطق توحید است؛ توحید فقط یک عقیدۀ ذهنی نیست، بلکه نوعی 
بن‌بست  امــا  می‌بیند،  را  سختی  موحّّد  انسان  دنیــاســت.  ایــن  در  ایستادن 
نمی‌بیند. برای همین، اهل‌بیت؟عهم؟ در دشوارترین روزها، مردم را به امید 
اقتصاد فقط  از ترس پرهیز می دادنــد. در نگاه اسلام،  و  کردند  دعــوت می‌
حرکت  جهت  و  انسان  روح  مسئلۀ  نیست؛  معیشت  و  سفره  و  پــول  مسئلۀ 
جامعه نیز هست. جامعه‌ای که بر ترسِِ از فقر بنا شود، آرام‌آرام همه چیز را 
کند؛ حقیقت را، عدالت را، و گاهی حتی امامش را؛ اما جامعه‌ای که  معامله می‌

باور کند رزق دست خداست، در سختی‌ها هم فرو نمی‌ریزد.

آرام ترسید! آرام‌ که  کوفه؛ شهری 
شاید یکی از مهم‌ترین سؤال‌های زمانۀ ما همین باشد که چرا دشمنان خدا 
این‌قدر بر ترساندن مردم اصرار دارند؟ چرا این‌همه ناامیدی تولید می‌شود؟ 
آینده  از  را  مــردم  و  کنند  می‌پرا اضطراب  روز  و  شب  دشمن  رسانه‌های  چرا 
می‌ترسانند؟ پاسخ روشن است؛ زیرا جامعۀ امیدوار، سخت‌تر تسلیم می‌شود. 

مردمی که هنوز به وعدۀ الهی ایمان دارند، به‌راحتی از هم نمی‌پاشند.

و این آغاز ماجرای کربلاست. ای مردم عزیز! کربلا از شمشیر و نیزه آغاز نشد؛ 
گر  از دل‌هایی آغاز شد که آرام‌آرام ترسیدند. از مردمی که کم‌کم باور کردند ا

1. شعراء، 62 .
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کنار ولیّّ‌خدا بایستند، زندگی‌شان به خطر می‌افتد. عاشورا، پیش‌از آنکه در 
که امیدشان ضعیف و  خ دهد، در دل‌هــایی اتفاق افتاد  ظهر دهم محرم ر

ترسشان بزرگ شده بود.

کوفه شهر بی‌دینی نبود. اصلاً همین‌مردم برای امام‌حسین؟ع؟ نامه نوشته 
بودند. همین‌مردم، سال‌ها پشت‌سر امیرالمؤمنین؟ع؟ نماز خوانده بودند. 

کند. کند؛ گاهی با ترس سقوط می‌ جامعه همیشه با دشمنی سقوط نمی‌

گر دل مردم بلرزد،  که ا ‌آن‌طــرف، عبیدالله‌بن‌زیاد هم خوب فهمیده بود  از 
دیگر به شمشیر نیازی نیست. برای همین، بیشتر از آنکه جنگ نظامی راه 
بیندازد، جنگ روانی و اقتصادیِِ با چاشنی ترس به راه انداخت.1 رؤسای 
قبایل را تهدید کرد، شایعه پخش کرد، برخی را تطمیع به دادن حقوق اضافی 
که خیلی‌ها مــدام با  کرد  کــاری  کــرد، مــردم را از آینده ترساند و  از بیت‌المال 

گر با حسین بمانیم چه می‌شود؟« خودشان بگویند: »ا

را  مردم  فرعون  طََاعُُهُُو<2؛ 
َ�
أَ �فََ وْْمََهُُ  قَ�َ  

فَّ��َ �خَََ اسْْتَ� >�فََ می‌فرماید:  فرعون  دربارۀ  قرآن 
تحقیر و خوار کرد و بعد توانست بر آن‌ها مسلط شود. یکی از راه‌های تحقیر 
قدرت  آرام‌آرام  بترسد،  دائــم  که  جامعه‌ای  آن‌هــاســت.  ترساندن  ملت‌ها، 

گیری‌‌های بزرگ را از دست می‌دهد. تصمیم‌

از هزینۀ  اما  را دوست داشتند،  امام‌حسین؟ع؟  و  را  کوفه حق  بعضی‌ها در 
که انسان حقیقت را  حق می‌ترسیدند. این همان نقطۀ خطر است؛ جایی 

می‌شناسد، اما نگران زندگی خود می‌شود.

1. عبیدالله بن زیاد، حاکم کوفه، در چهارمین روز از محرم ۶۱ هجری، خطبه‌ای تهدیدآمیز با هدف ارعاب 
مردم کوفه ایراد کرد تا آنان را از یاری امامحسین؟ع؟ باز بدارد. وی در این خطبه آنان را به قتل و اعدام 
تهدید و با استناد به فتوای شریح قاضی حکم به رخیتن خون امامحسین؟ع؟ و بستن تمام راه‌های 

منتهی به کوفه داد.
2. زخرف، ۵۴.
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الأکبر«1؛  الموتُُ  »الفقرُُ  امیرالمؤمنین؟ع؟ جملۀ عجیبی دارند. می‌فرمایند: 
گیرد، اما در  فقر، مرگ بزرگ است. اسلام فشار معیشت مردم را نادیده نمی‌
کنار آن، یک خطر بزرگ‌تر را هم می‌بیند و آن، ترس و ناامیدیِِ ناشی از فقر 
گوییم: »ترس برادر مرگ است« اشارۀ  است. این ضرب‌المثل که در فارسی می‌
گر حواسمان نباشد در تلۀ ترس می‌افتیم. معروف  به همین معنا دارد. ما ا
گویند: »از ترس مرگ، خودکشی کرد!« یعنی انسان برای فرار از  است که می‌

یک هزینۀ محدود، خودش را به نابودی بزرگ‌تر می‌اندازد.

ترس در دوره‌های مختلف زندگی
کودکی  دورۀ  کنیم:در  می‌ تجربه  را  متفاوتی  دوره‌هـــای  زندگی  در  ما  اصلاً 
ــدارد و خــداونــد نیــز روزی  کودکی تــرس از نــرسیــدن رزق‌وروزی خــود ن هیــچ 
دورۀ بزرگسالی، انسان تصوّّر  اما در  کرده است.  را ضمانت  همۀ انسان‌ها 
کند روزیِِ او و عیالش به‌دست خودش است، خود را متولّّی روزیِِ خویش  می‌
کند  گذار می‌ می‌داند. در اینجاست که گویی خداوند مقداری اختیار را به او وا
کاره‌ هستی؟ اینجا ترس بر  و می‌فرماید: ببینیم خود شما در این زمینه چه‌
رفتارهای انسان چیره می‌شود و او دائماً با حساب‌وکتاب دقیق می‌خواهد 
ر«؛  ِ رُُ والُلهُ یق�دِّ ِ کند، حال‌آنکه جملۀ معروفی داریــم: »العبدُُ ید�بِّ را تدبیر  امور 

کند و خداوند تقدیر می‌نماید. بنده تدبیر می‌

که  کهنسالی، انسان با تجربۀ سال‌های زندگی فهمیده است  دورۀ  اما در 
همۀ امور به‌دست او نیست و توکّّل به خدا و رزّّاق‌ بودن او دوبــاره برایش 
گذرد و در جاهایی  کند. به‌هر‌حال این دوره‌ها بر انسان می‌ جریان پیدا می‌
گیرد. دشمن دقیقاً روی همین  کی می‌ حساس، تصمیم‌های مهم و خطرنا

محاسبات مادی انسان‌ها حسابی ویژه باز کرده است.

1. سید رضی،نهج البلاغه، حکمت 163.
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مسلم؛ وقتی شهر خالی شد
حضرت مسلم‌بن‌عقیل؟ع؟ با امید وارد کوفه شد. هزاران نفر با او بیعت کردند. 
کوچه‌ها پر از رفت‌وآمد بود و مردم مشتاقانه از آمدن فرستادۀ امام‌حسین؟ع؟ 
گفتند. همه‌چیز طوری به نظر می‌رسید که گویی کوفه آمادۀ یاری  سخن می‌
گیرد؛  فرزند رسول خداست، اما تاریخ همیشه در روزهای آرام امتحان نمی‌

امتحان اصلی وقتی شروع می‌شود که هزینه‌ها بالا می‌رود!

کــرد، فضای  کــار  با آمــدن عــبیــدالله‌بــن‌زیــاد، اتــاق عملیات روانــی شــروع به 
کرد و تهدیدها آغاز شد. رؤســای قبایل یکی‌یکی احضار شدند.  شهر تغییر 
کوچه‌ها مدام این خبر  بعضی‌ها را با پول خریدند و بعضی‌ را ترساندند. در 
می‌پیچید که هرکس با مسلم باشد، امنیت ندارد. آرام‌آرام مردم شروع کردند 

به کنارکشیدن.

صحنۀ عجیبی است؛ مسلم‌بن‌عقیل نماز مغرب را با جمعیت زیادی خواند؛ 
کوچه‌ها قدم زد،  اما وقتی نماز تمام شد و از مسجد بیــرون آمــد، هرچه در 
جمعیت کمتر و کمتر شد. این تنهایی، فقط تنهایی یک انسان نبود؛ تنهایی 

حق بود در شهری که ترس در آن زیاد شده بود.

گوش انسان  که هنوز در  کوفه جمله‌ای فرمود  حضرت زینب؟سها؟ بعدها در 
...«1؛ ای مردم کوفه،  طنین انداز است: »یا أهلََ الکوفة، یا أهلََ الخََتلِِ والغََدر
ای اهل فریب و بی‌وفایی. این بی‌وفایی یک‌باره به وجود نیامد. جامعه‌ای 
انسان  از دست می‌دهد. وقتی  را  ایستادن  قــدرتِِ  آرام‌آرام  که مدام بترسد، 
فقط به حفظ جان و زندگی خودش فکر کند، کم‌کم مسئولیت‌های بزرگ را 

کند. فراموش می‌

مثال خیلی واضح این اتفاق، قضیۀ کشور ونزوئلا و ربودن رئیس‌جمهور آن‌ها 
نیکولاس مــادورو و همسرش است. حتی بعداز ربــودن آن‌هــا، مردم ونزوئلا 

1. بخشی از خطبۀ حضرت زینب؟سها؟ در کوفه.
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چگونه برخورد کردند؟ در بسیاری از نقل‌های مربوط به بحران ونزوئلا، بارها 
گسترده  اقتصادی، تورم، مهاجرت  که سال‌ها فشار  این تصویر تکرار شده 
سوق  انفعال  به‌سمت  را  جامعه  از  بخشی  سیــاســی،  هزینه‌های  از  تــرس  و 
داده بود؛ یعنی مردم بیش از هرچیز به فکر زنده‌ماندن، تأمین غذا و حفظ 
خانوادۀ خود بودند. در این قضیه، در واقع مردم عزت و استقلال خود را به 

ترس فروختند.

دَ  اسََ قَ� �نَّ�َ الّ�نّ اسُُ إِ�ِ هَُُلَمُُ الّ�نّ

الََ  نَ�َ ق� �ی �ذ

َ�
قرآن کریم دربارۀ مؤمنان واقعی می‌فرماید:>الَّ

که  لُُ<1؛ )کسانی  کَوَ�ی َمَع ال �نَِِ هَُُ وَ
اللَّ� ا  �نََ الوا حََسبُ�ُ ق�َ ا وَ ما�نًً �إ�ی  ادََهُُم  ز�َ�فَ  وهُُم  َ شَخ�� ا کَُُلَم �فََ


وعَمََ�جَا   

وقتی مردم به آنان گفتند دشمنان برای شما جمع شده‌اند، نترسیدند، بلکه 
ایمانشان بیشتر شد و گفتند: خدا ما را کافی است(.

فرق جبهۀ حق و باطل، در تعداد نیروها نیست؛ در این است که یک طرف، 
مردم را از آینده می‌ترساند و طرف دیگر، دل‌ها را به خدا گره می‌زند.

که روضۀ حضرت مسلم فقط روضۀ یک غربت تاریخی نیست؛  کنیم  دقت 
روضۀ همۀ لحظه‌هایی است که انسان میان »ترس« و »وفاداری« قرار می‌گیرد. 
لحظه‌هایی که شیطان در گوش آدم می‌خواند: »اول خودت را نجات بده« و 
درست همان‌جا، امتحان آغاز می‌شود. مسلم در شبی تنها شد که خیلی‌ها هنوز 

در دل، حسین؟ع؟ را دوست داشتند، اما جرئت ماندن نداشتند.

که قبل‌از شمشیر شروع می‌شود جنگی 
مردم  روان  و  اقتصاد  پیــش‌از حملۀ نظامی، ســراغ  امــروز دشمنان ملت‌ها، 
کردن پول و تجارت نیست؛ مهم‌تر از آن، تولید  می‌روند. تحریم فقط محدود‌
آینده‌ای  ندارند،  راهــی  کنند  احساس  مــردم  اینکه  اســت.  ناامیدی  و  ترس 

گر مقاومت کنند، زندگی‌شان از بین می‌رود. ندارند و ا

1. آل‌عمران، 173.
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کند؛  اما در مقابل این منطق، اسلام فقط مردم را به صبر منفعل دعوت نمی‌
کند. اهل‌بیت؟سهم؟ می‌خواستند مردم کنار هم بمانند،  اسلام جامعه‌سازی می‌

به هم کمک کنند و اجازه ندهند ترس، آن‌ها را از هم جدا کند.

دشمن از مردمِِ امیدوار می‌ترسد؛ از مردمی که هنوز به وعدۀ خدا ایمان دارند، 
به هم کمک می‌کنند و در سختی‌ها کنار هم می‌مانند. برای همین، یکی از 

مهم‌ترین میدان‌های مقاومت، حفظ امید و حفظ پیوندهای اجتماعی است.

کنیم؟ کنونی چه  در شرایط سخت 
امروز نیز یکی از مهم‌ترین وظایف ما این است که:

که خدا ضامن  اولاً: نترسیم و با تکیۀ بر خداوند در شرایط مختلف بدانیم 
ماست و فرق بزرگی میان نگاه توحیدی و نگاه مادی به اقتصاد وجود دارد. 
کــم‌آوردن است؛ همه‌چیز بر رقابت،  در نگاه مــادی، انسان همیشه نگران 
در  که  اســت  طبیعی  می‌چرخد.  بیشتر  کردنِِ  جمع‌ و  آینده  از  تــرس  حــرص، 
چنین فضایی، آدم‌ها کم‌کم از هم فاصله گرفته و هرکس فقط به فکر نجات 
پــول نیست؛  اقتصاد فقط مسئلۀ  امــا در نگاه اسلام،  بــود،  خــودش خواهد 

مسئلۀ آرامش، عدالت و برادری هم هست.

کــار، مــدام مــردم را به توکل و  کنار دعــوت به تلاش و  بــرای همین، قــرآن در 
کند. خداوند در سورۀ طلاق می‌فرماید: مواسات دعوت می‌

<.1؛ )هرکس تقوای الهی  سَِِبُ�ُ حَْْ�تَ�  ا یَ
َلَ
 ُ ثُ� هُُ مِِ�نْْ حََ�یْْ قْ�ْ رَْْ�یََ�زُُ   ا وَ جً�ً َرَ هُُ مََ�خْْ

َلَ
عََلْْ  ْ �جَْ�  َهََ یَ

ِ اللَّ� قِ�
تََّ�یَ��َ  مَََ�نْْ  >وَ

کند به  پیشه کند، خدا برای او راه خروج قرار می‌دهد و از جایی که گمان نمی‌
او روزی می‌رساند(.

این آیه فقط برای خلوت آدم‌ها نیست؛ برای جامعه هم هست. جامعه‌ای 

1. طلاق، 3.
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گر  کند، بن‌بست‌هایش باز می‌شود. اما ا که تقوا، عدالت و همدلی را حفظ 
جامعه‌ای فقط بر مصرف، چشم‌وهم‌چشمی و ترس از آینده بنا شود، آرام‌آرام 

گر ظاهرش ثروتمند باشد. ضعیف می‌شود؛ حتی ا

در روایتی آمده است که امام‌باقر؟ع؟ فرمودند: »المؤمن أخ المؤمن«1؛ مؤمن 
برادر مؤمن است. این فقط یک توصیۀ اخلاقی نیست؛ یک اصل اجتماعی 
اما  می‌ترسد،  کمتر  کند،  حفظ  را  مــواســات  و  بـــرادری  که  جامعه‌ای  اســت. 
جامعه‌ای که هرکس در آن فقط به فکر خودش باشد، با کوچک‌ترین فشار 
کند؛ روی  دچار اضطراب می‌شود. دشمن هم دقیقاً روی همین نقطه کار می‌

کردن مردم. کردن دل‌ها از هم و ناامید‌ ترساندن، جدا‌

ثانیاً: نترسانیم و نگذاریم فضای جامعه، فضای یأس و ترس شود. به‌ویژه 
گرفته تا  کار  که دشمن تمام توان خود را به  در شرایط جنگ تحمیلی سوم 
کند، باید مراقب باشیم  ایران اسلامی را نابود کند و از هر ابزاری استفاده می‌
کوچک، یک  کمک  گاهی یک  از هم جدا نکند.  را  ما  اقتصادی  فشارهای 

همدلی و یک امید‌دادن، خود نوعی مقاومت است.

کاسب از ترس  ــازاری یــا  کــه بـ ــارز تــرسیــدن و تــرســانــدن، آنجا اســت  نمونۀ ب
کند! در  احتکار می‌ به  اقــدام   _ کسب پول بیشتر  یا به طمع   _ ورشکستگی 
کامیون  چند  ماهانه  شخصی،  همسایگی  در  تاجری  شنیدم  شرایط  همین 
ده‌تنی کالا )ابزار و لوازم یدکی خودرو( خریداری و به‌صورت عمده می‌فروشد. 
گوید: »می‌ترسم بفروشم و  این روزها که تورم شدیدی داریم، او خریده و می‌
گر همه این‌طور  گوییم بی‌حساب‌وکتاب باشد، اما ا دیگر نتوانم بخرم!« نمی‌
فکر کنند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، بازار به هم می‌ریزد و خود 
کند. با این ترس، هم خودش ترسیده است  این موضوع، تورم را چندبرابر می‌

و هم دیگران را ترسانده است.

1. ابن‌شعبه حرانی، تحف العقول، ج1، ص296.
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ثالثاً: مطالبۀ شجاعت و نترسیدن را از مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی 
داشته باشیم. کسی می‌گفت: »ما از آمریکا نمی‌ترسیم، اما از کسانی که از آمریکا 
می‌ترسند، می‌ترسیم!« به مسئولان می‌گوییم: شجاع باشید، خدا با ماست. 
تذکّّر  بارها  شهیدمان  امام  که  همان‌طور  نزنید؛  گره  کرات  مذا به  را  همه‌چیز 
کره را شرافتمندانه و عزتمندانه  کرات خوش‌بین نیستم و مذا دادند که به مذا
کره می کنید هم به عنوان ابزار پیروزی به آن نگاه کنید  گر مذا نمی‌دانم. حتی ا

کرات عزتمندانه از حقوق مردم ایران اسلامی دفاع کنید. و در مذا

اما  را می‌شناختند،  گرچه حق  ا که  کوفه؛ مردمی  برگردیم به جامعۀ آن روز 
که  آغــاز می‌شود  از جــایی  بــود. عاشورا  لرزانده  را  آینده دل‌هایشان  از  ترس 

گیرد. ترس، جای توکل را می‌

گریز روضۀ حضرت مسلم بن عقیل؟ع؟
کرد.  که شروع شد، شهر آرام‌آرام تغییر  بعداز آمدن عبیدالله‌بن‌زیاد، فشارها 
رؤسای قبایل یکی‌یکی عقب نشستند. تهدیدها بیشتر شد. شایعه‌ها در شهر 
کرد خودش را نجات دهد. بعضی‌ها دلشان با مسلم  پیچید. هرکس سعی می‌

بود، اما جرئت همراهی نداشتند.

حضرت مسلم نماز مغرب را در مسجد کوفه با جمعیت زیادی خواند. مسجد 
پر بود. وقتی نماز تمام شد و از مسجد بیرون آمد، هرچه در کوچه‌ها جلوتر 
رفت، جمعیت کمتر شد. یکی آرام و پنهانی جدا شد، یکی به بهانۀ خانواده 
رفت، یکی سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت. آن‌قدر رفتند تا دیگر کسی 

نماند.

کند آن شب  مسلم در کوچه‌های کوفه تنها ماند. آدم گاهی با خودش فکر می‌
چه بر دل مسلم گذشت. شهری که هزاران نامه برای دعوت نوشته بود، حالا 

نمایندۀ امام را تنها گذاشته است.
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کرد او را پناه دهد تا  کرد، اما کسی جرئت نمی‌ غریبانه درِِ خانه‌ها را نگاه می‌
آنکه به خانۀ زنی مؤمنه به نام »طوعه« رسید. زنی که تاریخ نامش را حفظ 

کرد؛ چون در شبی که خیلی‌ها ترسیدند، او پای حق ایستاد.

کند. چه عجیب است... گاهی خدا آبروی یک شهر را به نام یک زن ثبت می‌



حرف دوم

نقش خواص در کربلا

وقتی خواص عقب نشستند!





سیر بحث:

خ می‌دهد که نخبگان و افراد موجّّه جامعه  بزرگ‌ترین فجایع تاریخ زمانی ر
کنند و حاضر نیستند پای حق  به‌خاطر ترس و حفظ منافع خود سکوت می‌
لحظۀ  در  ایستادگی  یعنی  واقعی  دیـــن‌داریِِ  میــان،  این  در  بدهند.  هزینه 
حساس؛ چرا که گریه و پشیمانیِِ بعداز حادثه هیچ فایده‌ای ندارد. در نهایت 
اینکه امــروز مــردم بــرخلاف خــواصِِ ترسان، باید با حفظ امیــد، مقاومت و 

گریِِ شجاعانه، پشت جبهۀ حق را خالی نکنند. مطالبه‌





م سم الله الرحم�ن الرح�ی �ب
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1> عَُُ�نَ�نَوَ صَْْ�يَ 

کاملان در دین[ و عالمان یهود، آنان را از  )چرا دانشمندان الهی مََسلک ]و 
گفتار گناه‌آلود و حرام‌خواری بازنمی‌دارند؟(.

در روز دوم محرم هنگامی که امام‌حسین؟ع؟ به کربلا رسیدند، فرمودند: »نام 
 بِِكََ 

ُ
عُُوذُ

َ
ي أَ ِ

هُُمَّ�َ إِِنِّ�
َ�
این سرزمین چیست؟« گفته شد: کربلا. حضرت فرمودند: »اللَّ

ءِِ«؛ )بارالها! من به تو از کرب }اندوه{ و بلا پناه می‌برم(. سپس 
ا

بََلَا
ْ
كََرْْبِِ وََ الْ

ْ
مِِنََ الْ

بُُورِِنََا...«2؛ )این جایگاه 
ُ
 قُ

فرمود: »هََاهُُنََا مََحََطُّ�ُ رِِحََالِِنََا وََ مََسْْفََكُُ دِِمََائِِنََا وََ هُُنََا مََحََلُّ�ُ
اندوه و بلا است. فرود آیید که اینجا محل فرود‌آمدنِِ ما، جایگاه ریخته‌شدن 

خون‌هایمان، و مدفن قبرهای ماست(.

انجام  محترم  آدم‌هــــای  نــمــی‌دهــد؛  انــجــام  دشمن  را  خیــانــت‌هــا  از  بعضی 
می‌دهند .نه با شمشیر، نه با فریاد، نه با اعلام جنگ، بلکه فقط کافی است 
در لحظه‌ای که باید حرف بزنند، سکوت کنند. گاهی یک جامعه را آدم‌های 
نیستند  حاضر  که  کنند  می‌ نابود  موجهی  آدم‌هــای  کنند؛  نمی‌ نابود  فاسد 

هزینۀ حقیقت را بدهند.

1. مائده، ۶۳.
2. سید‌بن‌طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف، ص۴۹.
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است.  فاجعه  ساختن  در  کت  شرا نیست؛  سکوت  فقط  سکوت‌ها،  بعضی 
یکی از سؤال‌های تلخ عاشورا همین است: مگر امت پیامبر، عالم و قاری 
که حقانیّّت  کسانی نبودند  کم داشــت؟ مگر  بــزرگ  قــرآن و شخصیت‌های 
پیامبر،  فرزند  که  رسیــد  جــایی  به  کار  چرا  پس  بفهمند؟  را  امام‌حسین؟ع؟ 

غریب و تنها، وارد کربلا شود؟

آن روز ضحّّاک و نخبگان جامعۀ 
می‌خوانیم  فردوسی  شاهنامۀ  در  اســت،  عبرت  افسانه‌ها  و  داستان‌ها  در 
کودتا بر تخت نشست، دو مار سیاه بر شانه‌هایش رویید؛  ک با  وقتی ضحّّا
و هراسان،  ترسیده  بودند. شاهِِ  پادشاه  و فساد  نماد ستمگری  که  مارهایی 
تمام نخبگان، فرزانگان و به‌اصطلاحِِ فردوسی، پزشکان کشور را فراخواند تا 

چاره‌ای بیندیشند:

انـــــجـــــمـــــن از  فــــــــــــرزانــــــــــــه  پــــــــزشــــــــکــــــــان 
بـــــــکـــــــردنـــــــد هـــــــرگـــــــونـــــــه بـــــــــر بـــــــــط ســـخـــن
ــد ــ ــن ــ ــت ــ ــاخ ــ س نیـــــــــرنـــــــــگ‌هـــــــــا  هـــــــرگـــــــونـــــــه  ز 
نـــشـــنـــاخـــتـــنـــد چـــــــــــــاره  را  درد  آن  مــــــــر 

نخبگان آن روز حقیقت را می‌دیدند؛ اما چون گفتنِِ آن، خطر مرگ را در پی 
داشت و منافع آنان نیز در خطر بود، عافیت‌طلبی را برگزیدند. دراین‌بین، 
»بــرای  داد:  پیشنهاد  آن‌هــا  به  عالی‌رتبه  دانشمند  یک  لباس  در  اهریمن 

کردن مارها، باید هر روز مغز سر دو جوان را به خورد آن‌ها بدهید«. آرام‌

و این، آغاز بزرگ‌ترین خیانتِِ خواص بود! آن‌ها به‌جای فریاد، به این نسخۀ 
جنون‌آمیز، برچسبِِ »مصلحتِِ کشور« و »ضرورت علمی« زدند. با سکوت و 
امضای نخبگان، جنایت تبدیل به قانون شد و تودۀ مردم نیز به اعتبار کلام 
فرزانگان شهر، سال‌ها تن به این ظلم جانکاه دادند و این کاری بود که خود 

ک نیز نمی‌توانست به‌تنهایی آن را در جامعه نهادینه کند. ضحّّا
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ک از همان نخبگان  اما این سکوتِِ مرگ‌بار، ابدی نبود. بعداز اینکه ضحّّا
کنند، مردی از جنس تودۀ  خواست تا استشهادنامۀ عادل‌بودن او را امضا 
او قانونِِ  آهــنــگــری‌اش برخاست.  آتــشِِ  از میــان دود و  کــاوۀ آهنگر  مــردم، 

امضاشده توسط خواصِِ ترسان و مصلحت‌اندیش را پاره کرده و فریاد زد:

ــــــــــــــای پـــــــــایـــــــــمـــــــــردان دیــــــو خــــــــــروشیــــــــــد �ک
ــو« ــ ــ ــدی ــ ــ ــان‌خ ــ ــ ــه ــ ــ »گی تــــــــرس  از  دل  بــــــریــــــده 
روی ـــد  ــ ــ ــادی ـــ ــ ــه ــ ــ نـ خ  دوز ســـــــــــوی  ــه  ــ ــ ــم ــ ــ ه
اوی گــــــفــــــتــــــار  بــــــــه  دل‌هــــــــــــــــا  ســـــــپـــــــردیـــــــد 
نــــــبــــــاشــــــم بـــــــدیـــــــن مـــــحـــــضـــــر انــــــــــــــدر گــــــوا
پــــــادشــــــا از  بـــــــرانـــــــدیـــــــشـــــــم  هــــــــرگــــــــز  نـــــــــه 

کاوه با این فریاد، سدّّ سکوت را شکست و ثابت کرد که وقتی نخبگان به‌خاطر 
ل می‌شوند، این شجاعتِِ یک انسانِِ معمولی است که بارِِ  صندلی و عافیت لا

رسالتِِ تغییر را به دوش می‌کشد.

کاوه تا انقلاب بهمن۵۷؛ خروش مردم علیه نخبگان از انقلاب 
دقیقاً همین تصویر اسطوره‌ای، هزاران سال بعد در بهمن۱۳۵۷ تکرار شد. 
رژیم پهلوی مجهز به تحصیل‌ کرده ها و ارتش پرزرق‌وبرق و مشاوران باهوشی 
بود که حکم همان »نخبگان و پزشکان دربار« را داشتند. آن‌ها ناعدالتی را 

می‌دیدند، اما به آن برچسب »مصلحت توسعه و مدرنیته« می‌زدند.

کارد که به استخوان رسید، سیستمِِ محاسباتی این نخبگان فرو ریخت  اما 
کبیر و با دستان خالی، با تکیه بر  و میلیون‌ها تن از مردم با رهبری خمینیِِ 
فطرت و حق‌طلبی، به خیابان‌ها آمدند و حکومتِِ تا‌دندان‌مسلح را به زانو 
را خروش توده‌ها رقم  که سرنوشت  بار دیگر شهادت داد  تاریخ  درآوردنــد. 

می‌زند، نه عافیت‌طلبیِِ خواص!
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عاشورا را فقط عوام نساختند
کربلاست.  کــاروان امام‌حسین؟ع؟ به  امشب، شب دوم محرم و شب ورود 
گوشش بود .عاشورا را فقط  کوفه در  که هنوز صدای دعوت مردم  کاروانی 
دشمنان نساختند؛ بلکه خواصی هم بودند که حق را فهمیدند، اما به وقتش 

کنار آن نایستادند.

دل  در  همه  بااینکه  و  می‌بینند  صحنه‌هایی  زنــدگــی  در  انــســان‌هــا  گاهی 
کنند، یکی نگاهش  می‌فهمند حق با کیست، اما وقتِِ حرف‌زدن، سکوت می‌
ترجیح  دیگری  و  دارد...«  ــر  دردس کــن،  »ولــش  گوید:  می‌ یکی  ــی‌دزدد،  مـ را 
گاهی یک جامعه، بیشتر از انسانهای بد، از  کنار بکشد.  می‌دهد خودش را 

کت ضربه می‌خورد. انسانهای خوبِِ سا

کربلا کشیده شود،  عاشورا را فقط عوام نساختند. پیش‌از آنکه شمشیرها در 
بسیاری از خواص جامعه عقب نشسته بودند؛ کسانی که امام‌حسین؟ع؟ را 

می‌شناختند، اما حاضر نبودند هزینۀ ایستادنِِ پای حق را بپردازند.

كَْْلِِهِِمُُ 
�
أََ وَ َمَ 

ْ ثْ� إِ�ِ
ْ
الْ وْْلِِهِِمُُ  قَ�َ �نَْْ  عَ ارُُ  حَْْ�بََ

أَ�
ْ
وََالْ �نَوَّ  �يُّ� ا�نِِ �بَّ�ّ الرَّ�ّ هََاهُُمُُ  �نَْ�يَ ْ  ا

َلَ
وْْ

َلَ
< می‌فرماید:  کریم  قرآن 

<1؛ )چرا دانشمندان الهی مََسلک ]و کاملان در دین[ و عالمان یهود،  حْْتَ�َ السُّ�ّ

آنان را از گفتار گناه‌آلود و حرام‌خواری بازنمی‌دارند؟(.

 چرا بزرگان و عالمان، مردم را از فساد بازنداشتند؟ قرآن فقط از خطای مردم 
کند. مشکل بسیاری از خواصِِ آن  گوید؛ از سکوت خواص هم سؤال می‌ نمی‌
که می‌ترسیدند؛  که حق را نمی‌فهمیدند؛ مشکل این بود  روزگــار، این نبود 
می‌ترسیدند موقعیتشان را از دست بدهند، امنیتشان به خطر بیفتد یا هزینۀ 
همراهیِِ با امام زیاد باشد. برای همین، به‌جای آنکه به جامعه امید بدهند، 

مدام از سختیِِ راه و قدرت حکومت حرف می‌زدند.

1. مائده، ۶۳.
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پای هزینه وسط  وقتی  اما  نــدارد، همراه‌اند؛  تا وقتی دین هزینه  بعضی‌ها 
بیاید، آرام و به‌خیال خودشان محترمانه عقب می‌نشینند.

، پشتِِ ظلم می‌ایستد  وقتی عالمِِ شهر
سال‌ها  که  مــردی  اســت؛  قاضی  شریح  کوفه،  چهره‌های  تلخ‌ترین  از  یکی 
را به‌عنوان یک چهرۀ مذهبی و  او  در جایگاه قضاوت نشسته بود و مردم 
که عبیدالله‌بن‌زیاد می‌خواست قیام  مورد اعتماد می‌شناختند. در روزهایی 
مسلم‌بن‌عقیل را خاموش کند، شریح را به میان مردم فرستادند تا فضا را آرام 
کردند و قبیله‌اش اطراف  کرده‌اند وقتی هانی‌بن‌عروه را دستگیر  کند. نقل 
زنده  »هانی  بگوید:  مــردم  به  تا  فرستاد  را  شریح  ابن‌زیاد  شدند،  جمع  قصر 
کنده شوید.« شریح حقیقت را دیده بود؛ دیده بود  است، نگران نباشید، پرا
کتک زده‌انــد و خون از صورتش جاری است، اما وقتی بیرون آمد،  هانی را 

حقیقت را نگفت.

همین یک سکوت، همین یک تحریف، ورقِِ تاریخ را عوض کرد.

گاهی یک شمشیر، یک نفر را می‌کشد؛ اما یک قاضیِِ ترسو، یک جامعه را 
که حاضر شدند  زمین می‌زند. شریح فقط یک فرد نبود؛ نمادِِ خواصی بود 

برای حفظ جایگاه خود، حقیقت را پنهان کنند.

ةََ�َ  هََادَ
َ� مُُوا الشَّ� تُکَ�ُ لَا تَ� قرآن دربارۀ کتمانِِ حقیقت، هشدار سنگینی داده است: >وَ

که هرکس  هُُ<1؛ )شهادت و حقیقت را پنهان نکنید،  �بُُ
ْ
لَْ مٌٌ قَ� ثِ�ِ

آ
� هُُ 

نَّ��ّ إِ�ِ
مْْهََا �فََ كَْْ�يَتُ�ُ مَََ�نْْ  وَ

کتمان کند البته به دل گناهکار است(. 

اثرگذار  کمی نیست؛ وقتی عالم، قاضی، روشنفکر یا شخصیت  اتفاق  این، 
جامعه، حقیقت را نصفه بگوید یا وارونه نشان دهد، مردم هم آرام‌آرام قدرت 

تشخیصشان را از دست می‌دهند.

1. . بقره، 283.
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شریح قاضی، فقط یک شخصیت تاریخی نیست؛ یک هشدار دائمی است؛ 
اینکه انسان ممکن است سال‌ها اهل علم و دین باشد، اما در لحظه‌ای که 
باید هزینه بدهد، سکوت کند و همان سکوت، راه را برای یک فاجعه باز کند. 

گاهی از خواصی  امــروز هم جامعه فقط از دشمن خارجی آسیب نمی‌بیند؛ 
کار  محافظه‌ بگویند،  شجاعانه  را  حقیقت  آنکه  به‌جای  که  می‌بیند  آسیب 
که دیگر  کنند  که آن‌قدر حسابِِ سود و زیان شخصی می‌ کسانی  می‌شوند. 

جرئت دفاع روشن از حق را ندارند.

نوش‌دارو پس‌از مرگ سهراب!
»بعداز  همیشه  بعضی‌ها  که  است  این  تاریخ  اتفاق‌های  تلخ‌ترین  از  یکی 
حادثه« بیدار می‌شوند.وقتی همه‌چیز تمام شد، وقتی حق تنها ماند، وقتی 
کنند به گفتنِِ  کنند و شروع می‌ فرصت گذشت،آن‌وقت آه می‌کشند، گریه می‌

»ای کاش...«.

در تاریخ آمده است که بعداز شهادت امام‌حسین؟ع؟ عده‌ای از کوفیان مدام 
کردند و از کوتاهیِِ خود حرف می‌زدند. جایی  دور هم جمع می‌شدند، گریه می‌

که بعدها به »تپۀ ندبه« معروف شد؛ جایی برای حسرت‌خوردن.

در برشی از کتاب اهالی تپۀ ندبه می‌خوانیم :

 »در عاشورا سه گروه بودند، نه دو گروه. امام‌حسین؟ع؟ و یارانش 
در یک سو، عمر سعد و یزیدیان در دیگر سو و اصحاب تل، که ما به 
آنها اهالی تپۀ ندبه می‌گوییم در سوی سوم بودند. اهالی تپۀ ندبه 
گریه می‌کردند!  ــرای حسین؟ع؟  ...ب کــربلا حضور داشتند.  نیز در 
وقتی می‌بینند  امــا  ــه‌وزاری می‌کنند.  ــری گ امــام‌حــسیــن؟ع؟  بــرای 
کبر« نگفتند و به  حضرت علی‌اصغر را روی دست گرفته است »الله‌ا
حضرت ملحق نشدند! من با این افراد کار دارم! باید برویم یقه اینها 
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کمه تاریخی کنیم که شما که بودید؟ چه بودید؟  را بگیریم و محا
کجا آمده بودید؟ چه فکر و اندیشه‌ای داشتید؟ چه اتفاقی در  از 
درون شما افتاد که این‌گونه عمل کردید؟ و بعد عبور کنیم به زمان 

خودمان و بیندیشیم که چه ضمانتی هست من چنین نشوم؟«.

دین‌داریِِ بی‌هزینه
مشکل بخشی از خواص کوفه همین بود؛ دین‌داریِِ بی‌هزینه می‌خواستند. 
که موقعیتشان به خطر بیفتد.  اهل‌بیت را دوست داشتند، اما نه تا جایی 
کنار  در  نه  و  بودند  لشکر عمر سعد  در  نه  آن‌هــا  از  بــسیــاری  بــرای همین، 
کــشیــدنــد. اصلاً اینجا عــرصــۀ آزمــایــش اســت.  کــنــار  امــام‌حــسیــن؟ع؟؛ فقط 
صٍٍ  قَْ�نََ�ْ  وعِِ وَ ُ �جُ

ْ
�فْوَ�خَْ وََالْ

ْ
�نََ الْ ءٍٍ مِّ�ِ ْ �يَْ  شَ� كُُمْْ �بِِ

�نََّوَ�َ
ُ
لُ بْ�ْ َ�نََلََ


 که در قرآن می خوانیم: >وَ همان‌طور 

<1؛ )وقطعاً شما را با چيزى از ترس،  �نَي�َ رِِ ا�بِِ رِِ الصَّ�َ ِ
� شَِّ�بََ�  اتِ�ِ وَ مََََرَ

� سِِ وََالثَّ� فُ�ُ �أ�لن الِِ وََا مََََوَ
�نََ اأَل� مِّ�ِ

گرسنگى، زيان مالى و جانى و كمبود محصولات، آزمايش مى كنيم و صابران 
را بشارت بده(. 

کند. تاریخ را همین مردودشدن در آزمایش‌ها و کنار‌کشیدن‌ها عوض می‌

نه حاجت به تو دارم و نه به اسب تو!
ادامــۀ حرکت  امام‌حسین؟ع؟ در  که وقتی  تاریخی آمده است  در نقل‌های 
خود به  یکی از منازل رسید، و در مواجهه با عبیدالله‌بن‌حر جعفی، گفتگویی 
رد وبدل شد و امام او را به یاری طلبید. عبيداللّهبنحُُر در پاسخ امام گفت: به 
گر در كوفه يارانى داشتى كه به همراهت  خدا سوگند، اى پسر دختر پيامبر، ا
نبرد مى كردند، من سخت ترين جنگجو در برابر دشمنت بودم؛ ولى پيروانت 
را در كوفه ديدم كه از ترس بنی‌امیّّه و شمشيرهايشان، خانه‌نشين شده‌اند. 
تو را به‌خدا سوگند كه اين‌را از من نخواه؛ ولى آنچه در توان دارم، در اختيارت 

1. . بقره، 155.
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مىنهم. اين اسبم مُُلْْجََمه است. به‌خدا سوگند كه با آن در جستجوى چيزى 
نرفتم، مگر بِِدان دست يافتم و وقتى بر آن بودم، كسى مرا دنبال نكرد كه به 
من برسد. اين شمشير را نيز بگير، كه به خدا سوگند، بر چيزى فرود نياوردم، 

مگر آن كه آن را شكافت. 

ما  نيامديم.  شمشير  و  اسب  براى  ما  حر!  پسر  »اى  فرمود:  امام‌حسین؟ع؟ 
گر نسبت به جانت بُُخل مى ورزى، ما را نيازى  آمديم و از تو يارى خواستيم. ا
گيرم. به‌راستى كه از پيامبر؟ص؟  به ثروت تو نيست و من، گمراهان را ياور نمى
طلب  در  را  آنــان  و  بشنود  را  خاندانم  فرياد  كس  هر  فرمود:  مى  كه  شنيدم 
گاه حسين  حقّّشان يارى نكند، خداوند او را با صورت بر آتش مىافكند«. آن‌

)عليه‌السلام( حركت كرد و به اقامتگاه خود باز گشت.1

کند  تصور  انسان  اینکه  اســت؛  همین  جامعه  خطرهای  از  یکی  هم  امــروز 
کافی است.  کردن  گلایه‌ صرفِِ ناراحت‌بودن، صرفِِ تحلیل‌داشتن یا صرفِِ 

که حقّّ، از انسان »ایستادن« می‌خواهد، نه فقط »حسرت‌خوردن«. درحالی‌

که هنوز خیلی‌ها  کاروانی  اســت؛ شب ورود  شب دوم محرم، شب عجیبی 
دوستش داشتند، ولی حاضر نبودند هزینۀ آن را پرداخت کنند. 

خواصِِ مرعوب
در مسیر کربلا، فقط دشمنان امام‌حسین؟ع؟ نبودند که مانع حرکت حضرت 
که امــام را دوســت داشتند هم مــدام توصیه به  کسانی  می‌شدند؛ بعضی از 
گفتند، از  کردند. حرف‌هایشان هم ظاهراً منطقی بود؛ از خطر می‌ نرفتن می‌

بی‌وفایی مردم کوفه، از قدرت حکومت یزید.

هرکدام  دیگر،  برخی  و  محمد‌بن‌حنفیه  عبدالله‌بن‌عمر،  عبدالله‌بن‌عباس، 
»به  می‌گفت:  یکی  ــازدارنــد.  ب حرکت  از  را  امــام  کردند  می‌ تلاش  شکلی  به 

‌پایه قرآن حدیث و تاریخ، ج۱۴، ص۳۵۲. 1. محمد محمدی ری‌شهری، دانشنامه امام حسین بر
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کوفه نرو، مردمش وفادار نیستند.« دیگری پیشنهاد می‌داد در مکه بمانید 
یا به یمن بروید. بعضی از این حرف‌ها از سر دلسوزی بود، نه دشمنی، اما 
مسئله اینجاست که گاهی انسان، خطرِِ اقدام را می‌بیند، اما خطرِِ سکوت و 

عقب‌نشینی را نمی‌بیند.

پسرعمو!  »اى  کرد:  عرض  ابی‌عبدالله؟ع؟  به  توصیه  در  عبدالله‌بن‌عباس 
کارند. آنان  شنیدم که قصد رفتن به عراق را دارى، با آن که آنان مردمى فریب‌

تو را به جنگ مىخوانند، شتاب مکن و در مکّّه بمان«.1

کــه از صحابۀ  ــت  از خــــواصِِ آن روزهــــا عــبــدالله‌بــن‌عــمــر اسـ یــکــی دیــگــر 
کنیم زندگی او و مواجهۀ او با هر کدام  رسول‌الله؟ص؟ بوده است. توصیه می‌
کمان دورۀ خودش را مطالعه کنید. ابن‌اعثم کوفی و خوارزمی نوشته‌‌اند  از حا
که عبدالله‌بن‌عمر به امام؟ع؟ پیشنهاد صبر و صلح و سازش با حکومت یزید 

را داد!2

از  خــروج  بــرای  امام‌حسین؟ع؟  تصمیم  از  محمد‌بن‌حنفیه  که  هنگامی  یا   
کرد: ‌ای برادر؛ تو محبوبترین و عزیزترین  گاه شد، به ایشان عرض  مدینه آ
افراد نزد من هستی و از همه شایسته‌تری که من آنچه را پند‌و‌اندرز می‌دانم، 
برای تو بیان کنم. با یزید بیعت نکن و در شهرها)ی بزرگ( نمان؛ بلکه به 
روستاها و کوه‌ها برو و سفیرانی را به‌سوی مردم روانه کن و آن‌ها را به بیعت 

با خود دعوت کن.3

مشکل بسیاری از خواص آن دوره، بی‌اطلاعــی نبود؛ نداشتن بصیرت بود. 
را نه. هزینۀ مقاومت را  قــدرت دشمن را می‌دیدند، اما قــدرت ایمان مــردم 

می‌فهمیدند، اما هزینۀ سازش را نه.

1. . . https://makarem.ir/maaref/l/0320945
2. ابن اعثم کوفی، الفتوح، تحقیق، شیری، علی، ج ۵، ص ۲۶، ۱۴۱۱ ق؛ خوارزمی، موفق بن احمد، مقتل 

الحسین)ع(، ج ۱، ص ۲۰، 
، تاریخ الامم و الملوک، ج۴، ص۲۵۳.  3. طبری، محمد بن جریر
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گر امام‌حسین؟ع؟ هم می‌خواست فقط با محاسبات عادی تصمیم بگیرد،  ا
کرد. مگر ظاهرِِ مسیر چیزی جز خطر بود؟ مگر کوفه  اساساً نباید حرکت می‌
قابل اعتماد بود؟ مگر یزید قدرت نداشت؟ پس چرا امام ایستاد؟ چون امام 

فقط مأمور به »محاسبۀ ظاهری« نبود؛ مأمور به انجام تکلیف الهی بود.

کسانی  رهبر معظم انقلاب بارها دربارۀ خواص بی‌بصیرت هشدار داده‌اند؛ 
که در لحظۀ حساس، آن‌قدر در محاسبات مادی غرق می‌شوند که حقیقت 
کوتاه  »باید  نیست«،  مقاومت  وقت  »الان،  گویند:  می‌ مدام  کنند.  می‌ گم  را 
که تاریخ بارها  آمد...«، »باید از اصول عبور کرد تا فشارها کم شود...« درحالی‌
کند؛  کار، او را متوقف نمی‌ نشان داده است عقب‌نشینی در برابر دشمنِِ طمع‌

جلوتر می‌آورد.

کوفه نیستند! ملت ایران، ملتِِ 
کوفه نیست. در  اما امــروز یک تفاوت بــزرگ وجــود دارد؛ ملت ایــران، ملتِِ 
همین ماه‌های سختِِ جنگ تحمیلی سوم، در همین روزهایی که دشمن با 
تهدید، عملیات روانی و فشار اقتصادی تلاش کرد مردم را خسته کند، مردم 
عقب ننشستند. شب‌ها در خیابان‌ها، هیئت‌ها، تجمعات و مراسم‌ها حضور 
پیدا کردند؛ پرچم بلند کردند، شعار دادند، اشک ریختند و نشان دادند که 

هنوز روح مقاومت زنده است.

این صحنه‌ها اتفاقات کمی نیست. وقتی مردم، با وجود فشارها، هنوز پای آرمان 
و ولایت ایستاده‌اند، خواص حق ندارند از موضع ضعف با ملت سخن بگویند.

کنند. گاهی بدنۀ جامعه، شجاع‌تر از  گاهی مردم جلوتر از خواص حرکت می‌
گران و چهره‌های مشهور می‌ایستد و این همان چیزی است که بعداز  تحلیل‌
شهادت امام شهید، در رفتار مردم دیده شد؛ یک حضور مبعوث‌شده، یک 

بیداری اجتماعی، یک ایستادگی برخاسته از ایمان و غیرت.
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گر کسی بخواهد این روحیۀ مقاومت را تحقیر کند، مردم  در چنین شرایطی، ا
را بترساند یا دائماً نسخۀ انفعال بپیچد، یا حقیقتِِ صحنه را نفهمیده است، 

یا خدای نکرده درحال خدمت به همان پروژۀ ترساندن ملت است.

<1؛  نَ�َ �ی مِِ�ن مُُؤ� م  تُ�ُ کُُ�ن �ن  إِ�ِ �نَوََ 

عَلَ

اأَل� مُُ  تُ�ُ َ�ن
�
أََ وَ وا  �َ�زَحَن

تَ� لَا  وَ وا  هَِِ�ن تَ� لَ�فَا  < می‌فرماید:  کریم  قرآن 
گر ایمان داشته باشید شما برترید(. )سست نشوید و اندوهگین نباشید، ا

مردم چه باید بکنند؟
که به سیاستِِ ترساندن مردم  امروز یکی از مهم‌ترین وظایف ما این است 
کمک نکنیم. دشمن فقط با موشک و تحریم نمی‌جنگد؛ با ناامیدکردن مردم 
نــدارد، مقاومت فایده‌ای  آینده‌ای  کند  اینکه جامعه احساس  با  می‌جنگد. 

ندارد و باید تسلیم شد. 

1. مقاومت حداکثری
در چنین فضایی، حفظ روحیۀ مردم خودش یک جهاد است.

گاهی مقاومت، در همین است که پدر یک خانواده، در اوج فشار اقتصادی 
امیــد را در خانه زنــده نگه دارد و اجــازه ندهد فرزندانش احساس تحقیر و 

شکست کنند. 

گاهی مقاومت یعنی یک بــازاری، در شرایط التهاب به‌جای سوءاستفاده و 
گران‌فروشی، حرمت و عزت مردم را نگه دارد. 

که در فضای مجازی به‌جای پخش شایعه و  گاهی مقاومت یعنی جوانی 
ترس، امید و حقیقت را منتشر کند.

است؛  جنگ  مقدم  خط  در  فقط  کشور  از  دفــاع  کنند  می‌ خیــال  بعضی‌ها 
که حفظ آرامش جامعه، حفظ وحدت مردم و جلوگیری از فروپاشی  درحالی‌

1. . آل عمران،139.
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روحیۀ عمومی، بخشی از همان جهاد است. جهادی از جنس جهادِِ شهید 
اتــاق‌هــای فکر و  . آن روزهــا هــم در  مهدی زیــن‌الــدیــن در عملیات خیــبــر
فرماندهی، عده‌ای تکنوکرات و نخبه‌ی نظامی نشسته‌ بودند و با دو دو تا 
گفتند با این حجم از فشار و آتش، مقاومت غیرممکن  چهار تای مادی می‌
است و مصلحت در انفعال و عقب‌نشینی است. اما آقا مهدی زین‌الدین 
محاسباتِِ آن‌ها را با یک جمله به هم ریخت: »فقط برای من گونیِِ خالی 
را با مشت‌هایمان توی  ک  بفرستید!... ما با همین بچه‌های بسیجی، خا

توبره می‌ریزیم و سنگر می‌سازیم، اما حرفِِ امام روی زمین نمی‌ماند.«

امروز مردم ما نشان داده‌اند که هنوز روح حماسه زنده است. این حضورهای 
شبانه، این هیئت‌ها، این اجتماعات مردمی در دل تهدیدها و فشارها، فقط 
که ملت ایران هنوز پای  یک مراسم ساده نیست؛ اعلام این حقیقت است 
عزت و هویت خود ایستاده است. امروز هم درست در وسط عملیاتِِ خیبر در 
اقتصاد هستیم. دشمن آتشِِ تحریم و عملیات روانی را تا آخرین حد بالا برده 
تئوری‌بافی  اتاق‌های شیکِِ  که در  این میان، مصلحت‌سنجانی  است. در 
گویند مقاومت  نشسته‌اند، مدام نسخه‌ی تسلیم و انفعال می‌پیچند و می‌
مصلحت نیست. اما منطقِِ این انقلاب، منطقِِ زین‌الدین‌هاست؛ امروز گونیِِ 
و  وحــدت«  »حفظ  »امیدآفرینی«،  همین  معیشتی،  جنگِِ  این  در  ما  خالیِِ 

»تکیه بر ظرفیت‌های داخلی« است.

2. مطالبه‌ی خون‌خواهی
گر هم باشند. جامعۀ مؤمن، هم  کنار این ایستادگی، مردم باید مطالبه‌ و در 
مقاوم است و هم بیدار. مطالبۀ خون‌خواهیِِ امام شهید انقلاب، یک مطالبۀ 
که  احساسی صرف نیست؛ مطالبۀ حفظ عزت یک ملت است. همان‌طور 
بعداز عاشورا، وجدان امت آرام نگرفت و شعار »یا لثارات الحسین« در جامعه 
کرده است، امروز هم مردم نمی‌خواهند خونِِ  پیچید و تا امروز ادامه پیدا 

بزرگان این ملت در هیاهوی مصلحت‌اندیشی‌ها فراموش شود!
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3. مطالبۀ سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی
اقتصادی  درســت  تصمیم‌های  مــســئــولان،  از  دارنـــد  حــق  مــردم  همچنین 
گر دشمن  کند، نه وابسته‌تر. ا را مقاوم‌تر  کشور  که  بخواهند؛ تصمیم‌هایی 
اتاق جنگ اقتصادی علیه این ملت تشکیل داده است، مسئولان هم باید 
با شجاعت، عقلانیت و تکیه بر ظرفیت مردم تصمیم بگیرند، نه با ترس و 
انفعال. حفظ عزت مردم ایران، فقط در میدان نظامی نیست؛ در اقتصاد، 
رسانه، فرهنگ و سبک حکمرانی هم هست. جامعه‌ای که مدام به مردمش 

القا کند »نمی‌شود«، آرام‌آرام روح خود را از دست می‌دهد.

ایستاده است.  تاریخی خود  از مهم‌ترین پیچ‌های  در یکی  ما،  امــروز ملت 
کند با جنگ اقتصادی، جنگ رسانه‌ای و تهدید، مردم را  دشمن تلاش می‌
خسته کند و روحیۀ مقاومت را از جامعه بگیرد. اما این ملت، تا امروز نشان 
کــه هنوز زنــده اســت؛ هنوز پــای عــزت خــود ایستاده و هنوز از  داده اســت 

آرمان‌هایش دست نکشیده است.

نکنیم. خــراب  را  امیــد  لااقــل  کنیم،  حل  را  مشکلات  همۀ  نمی‌توانیم  گــر   ا

نکنیم. خالی  را  جبهه  پشتِِ  لااقــل  باشیم،  میــدان  فرماندۀ  نمی‌توانیم  گر   ا
گر اهل تحلیل هستیم، تحلیلِِ ما نباید مردم را به تسلیم دعوت کند. ا

گریز روضهٔٔ ورودیهٔٔ کربلا
کسی  که هنوز  آرام‌آرام به سرزمینی رسیــده  کــاروان  شب دوم محرم اســت. 
نمی‌داند چند روز بعد، تاریخ عالم را دگرگون خواهد کرد. نقل کرده‌اند وقتی 
چیست؟«  اینجا  »نام  پرسیدند:  رسیدند،  سرزمین  این  به  امام‌حسین؟ع؟ 

ءا«.


بََلَا
ْ
كََرْْبِِ وََالْ

ْ
 بِِكََ مِِنََ الْ

ُ
عُُوذُ

َ
ي أَ ِ

هُُمَّ�َ إِِنِّ�
َ�
گفتند: »کربلا«، حضرت فرمودند: »اللَّ

عجیب است... هنوز خیمه‌ها برپا نشده، هنوز صدای العطش بلند نشده، 
کبر به میدان نرفته، اما انگار دلِِ امام، همه مصیبت را می‌بیند.  هنوز علی‌ا
آرام‌آرام اهل حرم از مرکب‌ها پیاده می‌شوند. زنان و کودکان، خسته از راه، به 

کنند.  این سرزمین غریب نگاه می‌



روزی  چند  است؛  قبلی  منزل‌های  مثل  هم  اینجا  کنند  می‌ خیال  کودکان 
ک نگاه  کنند، امّّا امام، جور دیگری به این خا می‌مانند و دوباره حرکت می‌

کند. این همان جایی است که باید عزیزانش را یکی‌یکی بدرقه کند. می‌

شاید در همان لحظه، زینب کبری؟عها؟ نگاهش به چهرۀ برادر افتاد؛ برادری 
که غمِِ همۀ این کاروان را یک‌جا بر دوش می‌کشید.

اما خیلی‌ها  دارنــد،  که می‌داند بسیاری دوستش  امامی  و چه غربتی دارد 
قتلگاهِِ  نبود؛  امــام  یک  قتلگاهِِ  فقط  بایستند.کربلا،  برایش  نیستند  حاضر 

سکوت‌ها هم بود.

کــردنــد... ــدار مــی‌ ــردم، مـــردم را بیـ ــواصِِ امـــت، بــه‌جــای تــرســانــدن مـ گــر خـ  ا
ــب نـــمـــی‌نـــشـــســـتـــنـــد ــ ــق کـــــه حـــــق را مــــی‌فــــهــــمیــــدنــــد، عــ گـــــــر آنــــــــان   ا

شاید کاروان حسین؟ع؟ به این غربت نمی‌رسید....

کربلاست؛ و شاید امــام، بیش از آنکه نگران  کــاروان به  امشب، شب ورود 
اما  شناختند،  را  حق  که  بــود  ــایی  دل‌هـ دل‌نــگــرانِِ  باشد،  دشمن  شمشیر 

تنهایش گذاشتند.

مبادا آن‌قدر دیر بجنبیم، که سهم ما از یاریِِ حق، فقط گریۀ بعداز عاشورا 
باشد!



حرف سوم

جنگ نان یا جنگ ایمان؟

گروگان می‌گیرد وقتی دشمن، معیشت را 





سیر بحث

دشمنان جبهۀ حق، چه در زمان امام‌حسین؟ع؟ و چه در روزگار ما، از »فشار 
استفاده  ارادۀ مردم  برای شکستن  ابــزاری  به‌عنوان  و معیشتی«  اقتصادی 
کوفه  که عبیدالله‌بن‌زیاد با تهدید نان و امنیت، مردم  گونه  کنند؛ همان‌ می‌
کرد. اما جنگ واقعی، فقط جنگ نان و اقتصاد نیست،  را از یاری امام جدا 
بلکه »جنگ ایمان، عزت و اراده« است. ملت‌ها زمانی پیروز می‌شوند که در 
سختی‌های اقتصادی، امید، همدلی و عزت خود را حفظ کنند و حاضر نشوند 

برای رفاه موقت، آرمان‌ها و استقلال خود را معامله کنند.





م سم الله الرحم�ن الرح�ی �ب

1> نَ�َ �ي مِِ�نِِ مْْ مُُؤْ�ْ تُ�ُ �نْْ كُُ�نْْ  إِ�ِ
وْْ�نََ

َ
عَْْلَ

أَ�
ْ
مُُ الْ تُ�ُ �نَْْ

�
أََ وا وَ �نَُ�زَُ حَْْ

ا تَ�
َلََ
 وا وَ هَِِ�نُُ ا تَ�

َلََ
 >وَ

گر ایمان داشته باشید، شما برترید(. )سست نشوید و غمگین نگردید؛ ا

جنگ نان یا جنگ ایمان؟
شب ســوم محرم اســت و مرسوم اســت در ایــن شب عــزاداری‌هــا به ‌نــام سه 
سالۀ ابی‌عبدالله‌الحسین انجام می‌شود و ما هم دست‌به‌دامن دختر مظلوم 
حضرت می‌شویم و از ایشان می‌خواهیم به این جلسه برکت بدهد و ما را هم 

در زمرۀ عزاداران خالص ایشان قرار بدهد.

و  جنگ  گرفتار  که  کشورهایی  از  یکی  در  قبل  سال‌های  که  دارم  خاطر  در 
کرد: »از چه‌چیزی بیشتر  تحریم شده بود، خبرنگاری از یک پیرمرد سؤال 
می‌ترسید؟ از بمباران یا گرانی و گرسنگی؟« پیرمرد کمی سکوت کرد و گفت: 

»از روزی می‌ترسم که آن‌قدر گرسنه شویم که عزتمان را بفروشیم«.

دشمن، خیلی وقت‌ها قبل‌از آنکه شهرها را فتح کند، سعی می‌کند دل‌ها را فتح 
کند؛ با ترس، با فشار اقتصادی، با خسته‌کردن مردم. چون می‌داند ملتی که 
احساس کند دیگر نمی‌تواند ادامه بدهد، آرام‌آرام کوتاه می‌آید و عزّّت خودش 
را هم معامله می‌کند! امروز وقتی پدری نگران اجاره‌خانه است، وقتی مادری 

1. آل عمران، 139.
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قیمت‌ها را نگاه می‌کند و بعضی خریدها را آرام کنار می‌گذارد، وقتی جوانی از 
آیندۀ شغلی‌اش می‌ترسد، این‌ها فقط مشکلات فردی نیست؛ بخشی از یک 

میدان بزرگ‌تر است. دشمن هم دقیقاً همین نقطه را هدف گرفته است.

کردن زندگی مردم است؟ یا  اما سؤال مهم اینجاست: آیا هدف فقط سخت‌
پشت این فشارها، هدف بزرگ‌تری پنهان شده؟

گروگان‌گرفتن معیشت مردم
تاریخ عاشورا، جواب روشنی به ما می‌دهد. بنی‌امیه فقط با شمشیر حکومت 
کرد. با تطمیع، با قطع حقوق، با ترساندن  کرد؛ با پول هم حکومت می‌ نمی‌
گــر معیشت مــردم را  ا که  آنــان خــوب فهمیده بودند  از فقر و ناامنی.  مــردم 
گروگان بگیرند، خیلی‌ها در دفاع از حق، مردد می‌شوند. برای همین، پیش‌از 
آنکه جنگ در کربلا آغاز شود، یک جنگ اقتصادی در کوفه شروع شده بود. 
عبیدالله‌بن‌زیاد به رؤسای قبایل وعدۀ پول و مقام می‌داد و هم‌زمان مردم 
می‌شود،  قطع  حقوقتان  بایستید،  مسلم‌بن‌عقیل  کنار  گر  ا که  می‌ترساند  را 
امنیتتان از بین می‌رود و زندگی‌تان نابود می‌شود. نان را گروگان گرفته بودند 

تا مردم را از امام جدا کنند.

داستان »شکم‌های پر از حرام « چه بود؟
از معروف‌ترین جملات امام‌حسین؟ع؟ خطاب به لشکر عمر‌بن‌سعد این ‌جمله 
نُُب�سََعدٍٍ أصحابََهُُ لِِمُُحارََبََتِِهِِ؟ع؟ و أحاطُُوا هِِب   عُُمََرُُ

َ
أَ ا عََبَّ�َ از عبارت تاریخی بود: »لّمّ

اتََسنصََتََهُُم 
َ
ىّتّح أتى الناسََ فَ خََرََجََ؟ع؟ 

َ
قََةِِ فَ

ْ
وهُُ في مِِثلِِ الحََلْ

ُ
ىّتّح جََعََلُ ِ جانِِبٍٍ 

مِِن كُُلِّ�
ولي؟! و 

َ
تََمََسعوا قَ

َ
يَّ�َ فَ

َ
كُُيم أن تُُصِِنتوا لَإ

َ
كُُم! ما علَ

َ
هُُم: وََيلَ

َ
ىّتّح قالََ لَ أبََوا أن يُُصِِنتُُوا 

َ
فَ

ولي فقد مُُلِِئََت 
َ
رمألِأي غرُُي مُُتََسمِِعٍٍ قَ كُُم عاصٍٍ 

ُ�
شادِِ... و كُُلُّ ما أدعُُوكُُم إلى سََيبلِِ الرَّ�َ ّنّإ

لوبِِكُُم«؛ )هنگامى كه عمر‌بن‌سعد سپاهيان خود 
ُ
بُُطونُُكُُم مِِن الحََرامِِ و طُُبِِعََ عىل قُ

را براى جنگ با ايشان آماده كرد و از هر سو آن حضرت را در محاصره گرفتند و 
امام؟ع؟ به سوى دشمن بيرون آمد و آنها را به سكوت دعوت كرد، اما خاموش 
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نشدند خطاب به آنها فرمود: واى بر شما! شما را چه زيان كه به من گوش دهيد 
و گفتار مرا كه به راه راستتان فرا مىخوانم، بشنويد. همۀ شما از من نافرمانى 
مكىنيد و به سخنان من گوش نمىدهيد؛ زيرا شكمهايتان از حرام پر شده و بر 

دلهايتان مُُهر ]غفلت[ خورده است(.1

کارگیری این جملات توسط امام‌حسین؟ع؟ در نظام مالی بود که  اما ریشۀ به‌
کردن  کم شده بود و عبیدالله‌بن‌زیاد از این سیاست مالی برای دور‌ در کوفه حا

مردم از دور امام‌حسین؟ع؟ استفاده کرده بود:

از  آن‌هـــا  دوری  و  کنانش  سا نــظــامــی‌بــودن  بــه‌دلیــل  کــوفــه  »در 
سرگرم‌بودن به صنایع، نقش بیت‌المال بسیار مهم بود. به همین 
دلیل برای آسان‌ساختن تقسیم اموال کلان میان جمعیت فراوان 
شهر نظام عطایا ایجاد شد. مهمترین عطایا در کوفه در ماه محرم 
که  داشــت  اهمیت  این عطایا چنان  گرفت.  هر سال صــورت می‌
قطع  با  را  مــردم  این  می‌توانم  بخواهم  گر  ا می‌گفت  دوم  خلیفۀ 

عطایا بی‌دین کنم!
ازاین‌رو سهام بیت‌المال مهم‌ترین ابزار کنترل مردم کوفه به شمار 
کوفیان از این ابزار بهره  می‌آمد. ابن‌زیاد نیز برای جهت‌دادن به 
برد. او برای بازداشتن مردم از همکاری با مسلم و تشویق آن‌ها به 
شرکت در سپاه، سهام آنان از بیت‌المال را فزونی بخشید. ازاین‌رو 
حسین؟ع؟  امــام  سخنان  به  نشدند  حاضر  کوفیان  که  هنگامی 
گوش فرا دهند، حضرت فرمود همۀ شما از من عصیان ورزیده‌اید 
گوش فرا نمی‌دهید؛ زیرا بخشش‌های شما از مال  و به سخنانم 
حرام فراهم آمده و شکم‌هایتان از حرام انباشته شده است پس بر 

قلب‌هایتان مهر زده شده است«.2

، ج 45، ص 8. 1. محمد‌باقرمجلسی، بحار الانوار
ح و تحقیق فیلمنامه امام حسین )ع( بشخ جغرافیای سیاسی و  2. جمعی‌از پژوهشگران، کتاب طر

اجتماعی جهان اسلام، ص 441.
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گر مردم را از فقر، ناامنی و آینده بترساند، بسیاری عقب  بنی‌امیه فهمیده بود ا
کرده بود؛ تطمیعِِ  می‌نشینند. برای همین، اقتصاد را تبدیل به ابزار سلطه 

بعضی، قطع حقوقِِ بعضی و ترساندنِِ همه.

کوفه نیست. امروز هم دشمنان ملت ایران، دقیقاً همین  و این فقط قصۀ 
نقطه را هدف گرفته‌اند. جنگ ارزی، تحریم بانکی، فشار معیشتی و عملیات 
کردن زندگی مردم نیست؛ هدفشان این  روانیِِ شبانه‌روزی، فقط برای سخت‌

است که جامعه خسته شود، بترسد و از آرمان‌هایش فاصله بگیرد.

امروز وزارت خزانه‌داری آمریکا، فقط یک نهاد اقتصادی نیست؛ بخشی از 
کنند که ابن‌زیاد در کوفه  اتاق جنگ علیه ملت ایران است. همان کاری را می‌

کرد؛ فشار بر معیشت مردم برای تغییر محاسبات جامعه. می‌

اما دشمن هنوز یک چیز را نفهمیده است: این ملت، فقط با نان زنده نیست.

در همین ماه‌های سختِِ فشار و جنگ، مردم باز هم در هیئت‌ها و تجمعات 
شبانه حضور پیدا کردند، پرچم‌ها را پایین نیاوردند و نشان دادند که عزتشان 

کنند. را با فشار اقتصادی معامله نمی‌

و شاید راز عصبانیت دشمن همین باشد؛ اینکه می‌بیند هنوز، با‌وجود همۀ 
سختی‌ها، دلِِ این ملت از جبهۀ حق جدا نشده است. و این فقط قصۀ گذشته 
نیست. امروز هم دشمنان این ملت، بیش از آنکه بخواهند ساختمان‌ها را 
کنند، جنگ ارزی راه  خراب کنند، می‌خواهند دل مردم را خالی کنند. تحریم می‌
کنند: کنند و بعد در رسانه‌هایشان مدام تکرار می‌  می‌اندازند، بازار را ملتهب می‌

»راهی جز تسلیم وجود ندارد«.

مــردم، تــرســانــدن  بعد  اقــتــصــادی،  فــشــار  اول  کــوفــه:  هــمــان منطقِِ   یعنی 
کردن جامعه از جبهۀ حق! و بعد جدا‌

اما مسئلۀ اصلی اینجاست: جنگِِ واقعی، جنگِِ نان نیست؛ جنگِِ ایمان است.
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آیا می‌شود هم فقیر بود و هم عزیز ماند؟
کنند  خیال  مردم  که  است  وقتی  تاریخ،  لحظه‌های  ک‌ترین  خطرنا از  یکی 
همین  همیشه  دشمن  بفروشند.  را  عزتشان  باید  زندگی‌شان،  نجات  برای 

گیرد؛  نقطه را هدف می‌

اول فشار اقتصادی، بعد القای ناامیدی، و بعد این جملۀ »راه دیگری جز 
تسلیم نیست«.

اما سؤال اینجاست: 

کرد، نابود شد؟ یا برعکس، خیلی از ملت‌ها  که مقاومت  آیا واقــعاً هر ملتی 
را فقط به صبر  کریم، مؤمنان  قرآن  که تسلیم شدند؟  کردند  زمانی سقوط 
�نْْ   إِ�ِ

وْْ�نََ
َ
عَْْلَ

أَ�
ْ
مُُ الْ تُ�ُ �نَْْ

�
أََ وا وَ �نَُ�زَُ حَْْ

ا تَ�
َلََ
 وا وَ هَِِ�نُُ ا تَ�

َلََ
 کند: >وَ کند؛ به عزت هم دعوت می‌ دعوت نمی‌

گر ایمان داشته باشید،  <1؛ )سست نشوید و غمگین نگردید؛ ا نَ�َ �ي مِِ�نِِ مْْ مُُؤْ�ْ تُ�ُ كُُ�نْْ

را  تحقیر  امــا  بکشد،  سختی  اســت  ممکن  مؤمن  یعنی  ایــن  و  برترید(.  شما 
نمی‌پذیرد.

امام‌حسین؟ع؟  که  کربلا هم مسئله فقط تشنگی نبود؛ مسئلۀ این بود  در 
حاضر نشد بــرای نجات جــان و رفــاه ظاهری، زیــر بــار حکومت یزید بــرود. 

ة«. شعاری که امروز جهانی شده است!
َ�
لَّ ِ

�
ا الذِّ حضرت فرمود:»هََیهاتََ مِِنَّ�َ

و این همان امتحانی است که امروز هم ملت‌ها با آن روبه‌رو هستند. امروز 
کنید، باید  گــر می‌خواهید راحــت زندگی  گوید: »ا ایــران می‌ دشمن به مــردم 
کوتاه بیایید؛ باید از بعضی آرمان‌ها دست بردارید؛ باید در برابر زورگویی‌ها 

نرم شوید«.

کامل  تسلیم  از  کمتر  به  دشمن  که  داده  نشان  ســال‌هــا  همین  تجربۀ  امــا 
کند، باید هر  که یک‌‌بار از موضع ضعف عقب‌نشینی  راضی نمی‌شود. ملتی 

1. آل عمران، 139.
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که هزینۀ  کرده‌اند  کید  روز عقب‌تر برود. برای همین، امام شهید ما بارها تأ
سازش، کمتر از هزینۀ مقاومت نیست؛ گاهی بسیار سنگین‌تر است.

کند. اما در  کسی انکار نمی‌ امــروز هم مردم ما شرایط سختی دارنــد؛ این را 
همین شرایط سخت، بسیاری از مردم حاضر نشدند عزت کشورشان را معامله 
کنند. همین حضورهای مردمی، همین پرچم‌ها، همین هیئت‌ها و همین 
روحیۀ ایستادگی؛ یعنی هنوز این ملت زنده است. و شاید مهم‌ترین خطر این 
باشد که جامعه، آرام‌آرام به جایی برسد که فقط قیمت‌ها را ببیند و آرمان‌ها 
را فراموش کند، چون آن روز، دشمن بدون شلیک حتی یک گلوله هم پیروز 

شده است.

گر می‌خواهی به پیشرفت و رفاه برسی  که »اتفاقاً ا کلیدی اینجاست  نکتۀ 
امــروز برای زندگی بهتر و رفاه بیشتر داریــم مقاومت  کنی! ما  باید مقاومت 

کنیم«. می‌

رهبر عزیزمان حضرت آیت‌الله سید‌مجتبی خامنه‌ای؟مد؟ هم در پیامی که در 
10اردیبهشت1405 به مناسبت روز ملی خلیج فارس در مورد مقاومت در تنگۀ 

هرمز و رسیدن به پیشرفت و مواهب اقتصادی اینگونه فرمودند: 

»ایــران اسلامی با شُُکر عملی نعمت اِِعمال مدیریت بر تنگۀ هرمز، منطقۀ 
خلیج فارس را ایمن خواهد کرد و بساط سوء‌استفاده‌های دشمن متخاصم را 
از این آبراه برخواهد چید. قواعد حقوقی و اِِعمال مدیریت جدید تنگۀ هرمز، 
آسایش و پیشرفت را به نفع همۀ ملّّت‌های منطقه رقم خواهد زد و مواهب 

اقتصادی آن، دل ملّّت را شاد خواهد کرد؛ بِِاِِذنِِ الله وََلََو کََرِِهََ الکافرون«.

مقاومت فقط در میدان جنگ نیست؛
گراد را محاصره  در سال‌های جنگ جهانی دوم، وقتی ارتش آلمان شهر لنین‌
کرده‌اند  کردند. نقل  گرسنگی و سرما زندگی  کرده بود، مردم شهر ماه‌ها در 
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که شاید  بعضی روزها سهم نان مردم، فقط تکه‌ای کوچک بود؛ آن‌قدر کم 
با همۀ این سختی‌ها، مــردم شهر حاضر  اما  کــودک هم سیر نمی‌شد.  یک 

نشدند شهر را تسلیم کنند.

کشیدند، اما  که سختی  تاریخ، این صحنه‌ها را زیاد دیده است؛ ملت‌هایی 
گذار کردند. ایستادند، و ملت‌هایی که از ترس سختی، همه‌چیزشان را وا

همان  از  مقاومت،  نبود.  شمشیر  میــدان  در  فقط  مقاومت  هم  عاشورا  در 
که امام‌حسین؟ع؟ حاضر نشد عزت امت را با رفاهِِ زیر  لحظه‌ای شروع شد 

سایۀ یزید معامله کند؛ یعنی موضوع عزت بود!

با ظاهرِِ دلسوزی به  کربلا، بعضی‌ها  حتی در همان روزهــای سختِِ مسیر 
کنند، خطر  گفتند: اوضاع کوفه مناسب نیست، مردم همراهی نمی‌ امام می‌
زیاد است و امثال این توصیه ها. حرف‌هایشان ظاهری عاقلانه داشت؛ اما 
که نگاهشان فقط به محاسبات مادی بود، نه به وظیفه  مسئله این بود 

و حقیقت.

امروز هم گاهی همین‌ حرف‌ها، با ادبیات جدید تکرار می‌شود: دنیا این‌طور 
کوتاه آمد، مقاومت فایده ندارد، مردم دیگر تحمل ندارند  نمی‌چرخد، باید 

و... .

گر یک ملت، هربار با فشار اقتصادی عقب‌نشینی کند،  اما سؤال اینجاست: ا
آیا فشارها تمام می‌شود؟

که هدف دشمن فقط مسئلۀ هسته‌ای یا  امام شهید ما بارها فرموده بودند 
موشکی نیست؛ مسئلۀ اصلی، شکستنِِ ارادۀ ملت ایران است.

جنگ اقتصادی فقط در بازار نیست، در ذهن‌ها هم هست!
ــردم  ــاق نـــمـــی‌افـــتـــد؛ در ذهــــن مـ ــفـ ــط در بــــــازار اتـ ــق ــتـــصـــادی ف ــگ اقـ ــن ج
ــاس کــنــد: ــســ ــد جـــامـــعـــه احــ ــواهــ ــی‌خــ ــد. دشـــمـــن مــ ــ ــت ــ ــی‌اف ــاق مــ ــ ــف ــ ــم ات  هــ
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»دیگر نمی‌شود ادامه داد« و اینجاست که مقاومت، فقط یک شعار سیاسی 
نیست؛ یک مسئلۀ ایمانی و اجتماعی است.

مقاومت یعنی:

مادری که در سختی، امید را در خانه حفظ می‌کند.	•
جوانی که کشورش را تحقیر نمی‌کند.	•
بازاری‌ای که در بحران، انصاف را کنار نمی‌گذارد.	•
مردمی که در شرایط فشار، پشت‌هم را خالی نمی‌کنند.	•

در سال‌های دفاع مقدس، بارها اتفاق افتاد که مردم خودشان برای جبهه‌ها 
کردند؛ یکی طلا می‌آورد، یکی پتو، یکی پول اندک خودش را.  کمک جمع می‌
کردند در یک نبرد بزرگ  شاید ازنظر اقتصادی فقیر بودند، اما احساس می‌

شریک‌اند.

و عجیب است؛ خیلی وقت‌ها ملت‌ها نه وقتی فقیر می‌شوند، بلکه وقتی 
همین،  بــرای  می‌خورند.  شکست  کنند،  می‌ بی‌هــدفــی  و  تنهایی  احساس 
دشمن امروز فقط سفرۀ مردم را هدف نگرفته؛ امید مردم را هم هدف گرفته 
است. اما هنوز در این کشور، وقتی پرچم امام‌حسین؟ع؟ بلند می‌شود، مردم 
جمع می‌شوند؛ هنوز خیلی‌ها حاضرند سختی بکشند، اما تحقیر نشوند. و 

این یعنی جنگ هنوز تمام نشده و این ملت هم هنوز ایستاده است.

مردم چگونه در جنگ اقتصادی پیروز می‌شوند؟
در روزهای محاصرۀ شعب ابی‌طالب، سه سال تمام مسلمانان را در تنگنای 
کرده‌اند  اقتصادی قرار دادند؛ نه خرید، نه فروش، نه امنیت، نه غذا. نقل 
گرسنگی در دره مــی‌پیــچیــد. بعضی  از شــدت  کــودکــان  گریۀ  گاهی صــدای 
کردند. ابوطالب پیر شده بود، فشار زیاد  شب‌ها فقط با چند دانه خرما سر می‌
بود، اما حاضر نشد پیامبر خدا؟ص؟ را تسلیم کند. یعنی دشمن از همان آغاز 
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گر معیشت مردم را تحت فشار بگذارد، شاید بتواند  که ا اسلام فهمیده بود 
آنان را از پیامبر جدا کند.

و این ماجرا هنوز ادامه دارد...

نقل  رزمنده‌ها  از  یکی  افتاد.  اتفاق  همین  هم  مقدس  دفــاع  ســال‌هــای  در 
کرد که وضع مالی خوبی نداشت.  کرد: در محلۀ ما، یک پیرزن زندگی می‌ می‌
گوشوارۀ کوچکش را داد برای جبهه. گفت: »من پسر  یک روز آمد مسجد و 
مالی  ازنظر  گــوشــواره،  آن  شاید  کنید«.  قبول  من  از  را  ایــن  بفرستم،  ــدارم  ن
چیز بزرگی نبود؛ اما روحِِ یک ملت را نشان مــی‌داد. دشمن از همین روحیه 
می‌ترسد. چون بعضی ملت‌ها وقتی سختی می‌بینند، به جان هم می‌افتند؛ 
کند. حتماً شما هم  نزدیک‌تر می‌ را به هم  آنان  اما بعضی ملت‌ها، سختی 
کردند که در زمان  در رسانه ها دیده‌اید که کشورهای دنیا بسیار تعجب می‌
کنند ولی در خلال جنگ تحمیلی سوم، آمار  جنگ مردم از کشور خود فرار می‌
ج از کشور بیشتر شده بود و وقتی با آن‌ها مصاحبه می‌شد،  ورود ایرانیان خار
گفتند: الان کشور ما نیاز به کمک دارد و ما می‌آییم! راز پیروزی ملت ایران  می‌

را در همین موارد باید جستجو کرد!

صبر و مهربانی در شرایط سخت
<1؛  ة�َمََحَ  المََر وَاصََوا �بِِ تََ� رِِ وَ �ب

الصَّ�َ وَاصََوا �بِِ تََ� ازطرفی قرآن کریم دربارۀ مؤمنان می‌فرماید:>وَ
کنند.( ) یکدیگر را به صبر و مهربانی سفارش می‌

کند، شکست دادنش  را حفظ  که در بحران، مواسات و همدلی  جامعه‌ای 
آسان نیست. برای همین است که در جنگ اقتصادی، فقط دولت‌ها مسئول 
گر در بحران، احتکار و طمع زیاد شود، دشمن  نیستند؛ مردم هم نقش دارند. ا
گر مردم به هم بی‌اعتماد شوند، دشمن جلو آمده است.  خوشحال می‌شود .ا

1. بلد، 17.
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گر جامعه مدام خودش را تحقیر کند، دشمن بدون هزینه پیروز می‌شود، اما  ا
وقتی مردم کنار هم بمانند، بخشی از نقشۀ دشمن خنثی می‌شود.

در همین سال‌های اخیر، بارها دیده‌ایم که در حوادث و بحران‌ها، مردم چگونه 
کرد، یکی قرض داد، یکی  کمک هم رفتند؛ یکی برای همسایه‌اش خرید  به 
بستۀ معیشتی رساند، یکی کارگاهی کوچک راه انداخت تا چند نفر بیکار نمانند.

کید  این‌ها فقط کار اقتصادی نیست؛ حفظِِ سنگرِِ جامعه است. و شاید راز تأ
که مردمش پشت‌  اسلام بر اخوت و مواسات همین باشد؛ چون جامعه‌ای 
گر فقیر شود، باز هم می‌تواند بایستد. امروز دشمن  هم را خالی نکنند، حتی ا
کنند تنها هستند؛ اما هیئت‌ها، اجتماعات  می‌خواهد مردم ایران احساس 
مردمی، کمک‌های مؤمنانه و همین حضورهای شبانه نشان می‌دهد هنوز 
رشته‌های این ملت پاره نشده است و این، فقط یک مسئلۀ احساسی نیست؛ 

یکی از مهم‌ترین عوامل پیروزی در هر جنگی است.

مقاومتِِ عاقلانه، نه فقط احساساتِِ لحظه‌ای
کنند  می‌ فکر  بعضی‌ها  می‌گفت:  مقدس  دفــاع  فرماندهان  از  یکی  ‌بــار  یک 
گر  که ا گرفته؛ در‌حالی‌ کند که اسلحه دست  جنگ را فقط آن کسی اداره می‌

پشت جبهه نایستد، خط مقدم هم دوام نمی‌آورد.

گونه  این حرف فقط برای جنگ نظامی نیست؛ در جنگ اقتصادی هم همین‌
کنده کند. برای  کند جامعه را خسته، عصبی و پرا است. امروز دشمن تلاش می‌
همین، مقاومت فقط شعار‌دادن نیست؛ رفتارِِ درست اجتماعی و اقتصادی 
گاهی مقاومت یعنی مــردم، اسیــرِِ مــوجِِ ترس  هم بخشی از مقاومت اســت. 
نشوند. در بسیاری از بحران‌های اقتصادی دنیا، خودِِ ترسِِ مردم، از بحران 
ک‌تر بوده است. در بعضی کشورها، فقط با یک شایعۀ بانکی،  اصلی خطرنا
مردم هجوم بردند و همان هجوم، بحران را واقعی کرد؛ یعنی دشمن گاهی 
قبل‌از آنکه اقتصاد را بزند، »اعصاب جامعه« را می‌زند. برای همین، یکی از 
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مهم‌ترین وظایف امروز، حفظ آرامش و عقلانیت جامعه است.

بــازی نکنند؛ هر  مــردم باید مراقب باشند در زمیــنِِ عملیات روانــی دشمن 
شایعه‌ای را پخش نکنند، هر خبر ناامیدکننده‌ای را باور نکنند، و هر تحلیلی 
گریِِ درست  که بوی تحقیر ملت می‌دهد را تکرار نکنند. در کنار این، مطالبه‌

گر. هم لازم است. جامعۀ مؤمن، هم صبور است و هم مطالبه‌

مردم حق دارند از مسئولان بخواهند:

تصمیم‌های اقتصادیِ شجاعانه بگیرند.	•
جلوی رانت و فساد را بگیرند.	•
به ظرفیت مردم تکیه کنند.	•
و اقتصاد کشور را شرطی نکنند.	•

کمک  نیست،  وحــدت  با  مخالفت  نیست،  نظام  با  مخالفت  مطالبه،  ایــن‌ 
امیرالمؤمنین؟ع؟ دیدند بعضی  آمده وقتی  تاریخ  کشور است. در  به حفظ 
کردند.  کنند، با شدت با آنان برخورد  کارگزاران بیت‌المال درست عمل نمی‌

چون حکومت دینی، بدون عدالتِِ اقتصادی، آسیب می‌بیند.

گریز روضهٔٔ حضرت رقیه؟س؟
که چند روز  کودکانی  گرداندند؛ زن‌هــا و  کوچه‌های شام  را در  کــاروان اســرا 
برای  گاهی،  ناآ از سرِِ  بودند. مردم شام، بعضی  کشیده  و تشنگی  گرسنگی 
کنش منفی اهــل‌بیــت ابی‌عــبــدالله  بچه‌ها نــان و خرما مــی‌آوردنــد؛ امــا با وا

الحسین‌؟ع؟ مواجه می‌شدند که »صدقه بر ما حرام است!«.

در نقل‌ها آمده است: زن یزید، سال‌ها پیش در خانۀ عبدالله‌بن‌جعفر، زیر 
دست حضرت زینب؟عها؟ تربیت شده بود، اما روزگار او را به شام کشانده بود و 
از حال اهل‌بیت خبر نداشت. یک روز شنید جمعی از اسیران مدینه به شام 

آورده شده‌اند. از یزید اجازه گرفت که شب به دیدارشان برود.
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هنگام شب، با بوی غذای خوشی که با خود برده بود، کودکان اسیر را به دور 
خود جمع کرد. سینی پر از غذا را جلو گذاشت، اما هیچ‌کس دست به‌سوی آن 

کلثوم؟عها؟ با آرامش فرمود: »صدقه بر ما حرام است«. دراز نکرد. ام‌

حضرت زینب؟عها؟ بلند شد و به پیشواز زن آمد و فرمود: »ای زن! مگر نمی‌دانی 
گونه صدقات بر ما حرام است؟ برای چه این طعام را آورده‌ای؟«. این‌

زن با شرم گفت: »به خدا سوگند این صدقه نیست؛ نذر است. من در کودکی 
در مدینه به بیماری سختی مبتلا شدم که پزشکان از درمان آن عاجز بودند. 
پدر و مادرم که دوستدار اهل‌بیت بودند، مرا به خانۀ امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
هنگام،  همان  در  کــردنــد.  شفا  طلب  زهـــرا؟عها؟  فاطمۀ  حضرت  از  و  بــردنــد 
امام‌حسین؟ع؟ به خانه آمد. علی؟ع؟ به او فرمود: ,ای پسرم! دست بر سر 
این دختر بگذار و برایش شفا از خدا بخواه، حضرت چنین کرد و من به برکت 

کنون هیچ بیماری به سراغم نیامده است. او شفا یافتم. از آن روز تا

روزگار مرا به این سرزمین کشانده و از مولایم دور کرده بود. نذر کردم هرگاه 
آقایم  به‌سلامتی  کنم؛  احسان  او  به  تــوان  حد  تا  ــدم،  دی غریبی  یا  ــری  اسی
حسین؟ع؟، شاید بار دیگر به زیارتش نائل شوم.« زن با دیدن حال رقت‌بار 
کــدام دیــاریــد؟« حضرت  ــران، با تأثر پرسید: »ای زن اسیــر، شما از اهل  اسی

زینب؟عها؟ فرمود: »از مدینۀ رسول خدا؟ص؟«.

ک نشست. حضرت زینب؟عها؟ علت را پرسید.  زن از تخت فرود آمد و بر خا
زن گفت: »به احترام مدینۀ رسول خدا؟ص؟ تو را به خدا سوگند می‌دهم: آیا 
گاه در محلۀ بنی‌هاشم آمدوشد داشته‌ای؟«. حضرت زینب؟عها؟ فرمود:  هیچ‌

»من در محلۀ بنی‌هاشم بزرگ شده‌ام«.

کردی. تو را به  زن با اضطراب بیشتر گفت: »ای زن اسیر، قلبم را مضطرب 
خدا سوگند: آیا هرگز به خانۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ رفته‌ای و حضرت زینب؟عها؟ 

را زیارت کرده‌ای؟«.
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با صــدای شیون  و  نیـــاورد  زینب؟عها؟ دیگر طاقت  ایــن لحظه، حضرت  در 
فرمود: »حق داری زینب را نشناسی... من خود زینبم!«.

گر تو زینبی، پس حسینت کجاست؟«. زن با حیرت گفت: »ا

که در  حضرت زینب؟عها؟ با بغض فرمود: »از حسین می‌پرسی؟! این سری 
خانۀ یزید بر نیزه نصب است، سر حسین؟ع؟ است«.

زن با شنیدن این سخن، دنیا در چشمانش تیره‌وتار شد. آتش در دلش افتاد. 
مانند دیوانه‌ای نعره‌زنان به‌سوی بارگاه یزید دوید و فریاد زد:

کــرده‌ای،  »ای پسر معاویه! سر پسر دختر پیامبر؟ص؟ را در خانۀ من نصب 
وامظلوماه...  واغریباه...  واحسیناه...  خداست؟!  رسول  امانت  که  درحالی‌

والله یعزّّ علی رسول‌الله و علی امیرالمؤمنین«.

یزید یک‌باره دست‌وپای خود را گم کرد. فرزندان، غلامان و حتی زنانش بر او 
‌آن‌پس دنیا بر او تنگ شد و شب‌ها در خانۀ تاریک می‌نشست و  شوریدند. از

به صورت خود لطمه می‌زد.

سرانجام چاره‌ای ندید جز آنکه رفتارش با اهل‌بیت را تغییر دهد. به همسرش 
گفت: »برو آنان را از خرابه به خانه‌ای نیکو ببر«.

گریان و شیون‌کنان آمــد، زیر بغل حضرت زینب؟عها؟ را  آن زن با چشم‌های 
گرفت و گفت: »ای سیدۀ من! کاش کور می‌شدم و تو را به این حال نمی‌دیدم«. 
سپس اهل‌بیت را به خانه برد و به زنان بنی‌امیه فریاد زد: »ای زنان مروانی! 
ای دختران سفیانی! دیگر نخندید و شاد نباشید! به خدا سوگند این‌ها خارجی 
نیستند؛ این اسیــران ذریۀ رسول خدا؟ص؟ و فرزندان فاطمۀ زهــرا؟عها؟ و علی 

مرتضی؟ع؟ و آل طه و یس‌اند«.1

1. ذبیح‌الله محلاتی، ریاحین الشیرعه، ج ۳، ص ۱۹۱.





حرف چهارم

، دل‌‎های خالی شکم‎های سیر

کربلا دل‎بستگی، یکی از عوامل اقتصادی حادثۀ 





سیر بحث:

ــربلا فقط یــک تقابل حــق و باطل  ک کــه حــادثــۀ  در ایــن جلسه مــی خــوانیــم 
یاری  از  آسایش  و  مقام  رفــاه،  به  دلبستگی  به‌خاطر  بــسیــاری  بلکه  نبود، 
امام‌حسین)ع( کنار کشیدند. پیام اصلی این است که باید مراقب باشیم رفاه 
و راحت‌طلبی ما را از مسیر حق جدا نکند و مانند حرّّ بن یزید‌ریاحی، همیشه 

شجاعت بازگشت به حقیقت را داشته باشیم.
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گفتند:  كىردند كه به‌جاى او مىبودند، مى )روز ديگر آن كسان كه ديروز آرزو م
گر خدا  شگفتا كه خدا روزى هركس را كه خواهد فراوان كند يا تنگ سازد. ا
به ما نيز نعمت فراوان داده بود، ما را نيز در زمين فرو مىبرد. نمىبينى كه 

كافران رستگار نمىشوند؟(.

بود.  انتخاب  یک  نبود؛  نظامی  فرماندۀ  یک  فقط  عاشورا  شب  سعد  عمر 
سپاه  فرماندهی  پیشنهاد  او  به  عبیدالله‌بن‌زیاد  وقتی  اســت  نوشته  تاریخ 
می‌دانست  او  نــکــرد.  قــبــول  فـــوراً  سعد  عمر  داد،  را  امــام‌حــسیــن؟ع؟  عــلیــه 
حسین‌بن‌علی؟ع؟ چه کسی است و می‌دانست در کدام ‌جبهه ایستاده است. 
کرد و با خودش  کــرد، حساب  بــرای همین آن شب را تا صبح قدم زد، فکر 
با خود می‌گفت:  که عمر سعد  آمــده  تاریخی  کلنجار رفــت. در برخی منابع 
که  درحالی‌ کنم؟  رها  را  ری  حکومت  )آیا  یت�َ�یَ؟<2؛   مُُ�ن یُّ�ُ  والرَّ�َ  ِ

یَِّ� الرَّ� مُُلکََ  رک  ت�أ�أ�



<

سال‌ها آرزویش را داشته‌ام(. 

کنند.  کنیم آدم‌ها همیشه بین حق و باطل انتخاب می‌ ما معمولاً خیال می‌

1. قصص، 89.
2. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج 4، ص98.
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که از  کند. عمر سعد  گاهی انسان بین »حق« و »منافعش« انتخاب می‌ نه، 
اول دشمن امام‌حسین؟ع؟ نبود؛ مشکلش این بود که حکومت ری را بیشتر 

دوست داشت.

فاصلۀ میان یک انسان معمولی و فرماندۀ لشکر یزید، همیشه نفرت نیست؛

گاهی فقط یک دل‌بستگی است.

گاهی فقط یک مقام است.

گاهی فقط یک خانه، یک تجارت، یک رفاه یا یک آسایش است که انسان 
حاضر نیست آن را از دست بدهد.

گیرد:  و اینجاست که سؤال امشب شکل می‌

ــت داشــتــه بــاشــد، امــا چــون نمی‌خواهد  ــام را دوس کسی ام آیــا ممکن اســت 
زندگی‌اش به هم بخورد، در لحظۀ امتحان کنار بکشد؟ این اتفاق فقط برای 

عمر سعد افتاد؟ آیا امکان اینکه برای دیگران هم بیفتد وجود ندارد؟

قارون، حسرت مردم!
کــنــد؛ گــاهــی با  ــا انــتــخــاب‌هــای بـــزرگ امــتــحــان نــمــی‌ ــاریــخ هــمیــشــه ب امـــا ت
کند. قرآن برای توضیح همین حقیقت،  دل‌بستگی‌های کوچک امتحان می‌
که نامش تا امروز به نماد ثروت تبدیل شده  کند  داستان مردی را نقل می‌

است: قارون.

کافر بیگانه، نه یک دشمن آشکار؛ بلکه  قــارون از قوم موسی بود، نه یک 
کرد. اما ثروت، آرام‌آرام او  کسی که روزگاری در میان همان جامعه زندگی می‌
کار می‌رود که انسان را متعجب  را تغییر داد. دربارۀ گنج‌های او تعابیری به 
گروهی از مردان نیرومند به‌سختی  کلیدهای خزائنش را  گویند  کند؛ می‌ می‌

کردند. حمل می‌
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کرد. لباس‌های  روزی قارون با تمام شکوه و جلال خود از میان مردم عبور 
کرد. قرآن صحنۀ  که چشم‌ها را خیره می‌ فاخر، خدمتکاران فراوان و ثروتی 
ا  �نََلََ


تَ�َ  �یَْلَْ


ا  کند. عده‌ای از مردم وقتی او را دیدند، گفتند: >�یََ عجیبی را ترسیم می‌

<1؛ )کاش ما هم مثل قارون چنین بهره‌ای از دنیا داشتیم(.  ارُُونُ�ُ َِیَ قَ�َ
تِو�

ُ�
لََ مََا أُ ْ مِِثْ�

که درگیر مشکلات زندگی  این حسرت‌خوردن به زندگی قارون برای کسانی 
نشان  را  ــا  دنی به  افــراد  دل‌بستگی  میــزان  ولــی  باشد  طبیعی  شاید  هستند 

می‌دهد.

این جمله، فقط دربــارۀ قارون نیست؛ دربــارۀ همۀ زمان‌هاست، اصلاً برای 
که انسان، موفقیت را فقط در  امــروز است و دربــارۀ لحظه‌ای است  همین 

داشتنِِ بیشتر می‌بیند.

او  کردند جای  آرزو می‌ که مردم  کنار می‌زند. همان مردی  را  پرده  قرآن  اما 
باشند، در یک‌لحظه با تمام دارایی‌هایش در زمین فرو رفت. آن روز، کسانی 
سَََ�خََلََ�فَ 


ا  �نََ �يَْْ


هَُُ عََلَ

�نَْْ مََ�نَّ�َ اللَّ�
�
ا أَ

َلَ
وْْ

َلَ
گفتند: >... که دیروز به ثروتش غبطه می‌خوردند، 

گر خدا بر ما منت نگذاشته بود، ما هم گرفتار می شدیم...(. ا...<2؛ )...ا �نََ �بِِ

مشکل قارون این نبود که ثروت داشت؛ مشکلش این بود که ثروت، صاحب 
او شده بود. دنیا از او آویزان نبود؛ او از دنیا آویزان شده بود.

کوفیان را به عاشورا رساند. بسیاری از مردم  که  و این همان خطری است 
کوفه حاضر نبودند همه‌چیز را برای یزید بدهند؛ اما حاضر هم نبودند چیزی 

از آسایش خود را برای حسین؟ع؟ هزینه کنند.

گاهی انسان امامش را با شمشیر نمی‌فروشد؛ با دل‌بستگی می‌فروشد. گاهی 
خیانت از نفرت آغاز نمی‌شود؛ از این جمله آغاز می‌شود :بگذار زندگی‌ام به 

‌هم نریزد... .

1. قصص، 79.
2. قصص،89 .
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اخطار به عثمانبن‌حنیف!
کافی است  کنید؛  نابود  را  آن  ارتــش  »بــرای شکست یک ملت، لازم نیست 
آرزوهایش را عوض کنید.« شاید به همین دلیل است که امروز بخش بزرگی 
از جنگ‌ها دیگر در میدان نظامی اتفاق نمی‌افتد؛ در شبکه‌های رسانه‌ای، 
خ می‌دهد؛ جنگی برای  در تبلیغات، در الگوهای مصرف و در سبک زندگی ر

تغییر آرزوهای مردم!

در نهج‌البلاغه آمده است که عثمان‌بن‌حنیف، فرماندار حضرت در بصره، به 
مهمانی یکی از ثروتمندان شهر دعوت شد. وقتی خبر به امیرالمؤمنین؟ع؟ 
رسید، نامه‌ای برای او نوشت که از ماندگارترین اسناد تاریخ اسلام است. حضرت 
در آن نامه از این گلایه نکرد که چرا غذا خورده‌ای؛ بلکه فرمود: »چگونه بر سر 
سفره‌ای نشسته‌ای که فقیران به آن راه ندارند و فقط ثروتمندان بر گِِرد آن جمع 
شده‌اند؟« سپس زندگی خود را مثال زد و فرمود: »پیشوای شما از دنیای خود 

به دو جامۀ کهنه و دو قرص نان بسنده کرده است«.1

قدری تأمل کنید؛ امیرالمؤمنین؟ع؟ در اوج قدرت سیاسی جهان اسلام این 
گوید، نه در دوران انزوا و ضعف. گویی می‌خواهد هشدار دهد  سخنان را می‌
گاهی رفــاهِِ بی‌مــهــار! و  بــرای یک جامعه، فقط فقر نیست؛  که خطر اصلی 

گرفتن از مردم نیز می‌تواند جامعه را از درون تهی کند. فاصله‌

خ داد. همین اتفاق، سال‌ها بعد در کوفه ر

مشکل بسیاری از خواص کوفه این نبود که یزید را دوست داشتند؛ مشکل 
این بود که نمی‌خواستند چیزی از زندگی خود را از دست بدهند. خانه‌هایشان 
برقرار بود، موقعیت اجتماعی داشتند و حاضر نبودند  آباد بود، تجارتشان 
برای دفاع از حق، این آسایش را به خطر بیندازند. آرام‌آرام، رفاه از یک نعمت 

به یک وابستگی تبدیل شد.

1. سید‌رضی، نهج‌البلاغه، نامۀ ۴۵، نامۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ به عثمان‌بن‌حنیف.
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فقط  او  کند.  می‌ گذاری  سرمایه‌ نقطه  همین  روی  دقیــقاً  دشمن  نیــز  امــروز 
بــه‌دنــبــال فشار اقــتــصــادی نیــســت؛ مــی‌خــواهــد جــامــعــه‌ای بــســازد کــه همۀ 
راحت‌تر خلاصه شود.  زندگیِِ  و  بیشتر  بیشتر، تجملِِ  آرزوهایش در مصرفِِ 
گر اندکی از رفاهش کم شد، آمادۀ عقب‌نشینی از آرمان‌هایش  جامعه‌ای که ا

باشد.

اما تجربۀ ملت ایران چیز دیگری را نشان داده است. در روزهای سخت، در 
دفاع مقدس، در تحریم‌ها و در بحران‌های مختلف، بارها دیده‌ایم که مردم 
حاضر شده‌اند از آسایش خود بگذرند، اما عزت و استقلال کشورشان را معامله 
نکنند. و این همان نقطه‌ای است که دشمن از آن می‌ترسد؛ ملتی که رفاه را 

کند. دوست دارد، اما رفاه را بت و معبود خود نمی‌

وقتی جامعه، از جهاد خسته می‌شود
تاریخ‌نگاران نوشته‌اند که کوفه روزگاری شهر رزمندگان بود. بسیاری از مردمی 
که  بودند  کسانی  همان  کردند،  سکوت  امام‌حسین؟ع؟  برابر  در  بعدها  که 
سال‌ها قبل در رکاب امیرالمؤمنین؟ع؟ در جمل و صفین و نهروان جنگیده 

خ داد. بودند. آن‌ها ترسو به دنیا نیامده بودند، اما یک اتفاق به‌تدریج ر

بود.  گرفته  رونــق  تجارت‌ها  بــود.  شده  تمام  جنگ‌ها  بــود.  گذشته  سال‌ها 
خانه‌ها ساخته شده بود. نسل جدیدی رشد کرده بود که بیش از آنکه صدای 

شمشیرهای صفین را شنیده باشد، صدای بازار را شنیده بود.

امیرالمؤمنین؟ع؟ سال‌ها پیش‌از عاشورا، این بیماری را در کوفه دیده بود. 
آن‌قدر از سستی و بهانه‌جویی برخی افراد رنج برد که در یکی‌از خطبه‌های 
كُُمْْ«1؛ )دوست داشتم شما را 

ْ
عْْرِِفْ

َ
مْْ أَ

َ
رََكُُمْْ وََلَ

َ
مْْ أَ

َ
ي لَ ِ

نِّ�
َ
وََدِِدْْتُُ أَ

َ
نهج‌البلاغه فرمود: »لَ

ندیده بودم و نمی‌شناختم(.

1. سید‌رضی، نهج‌البلاغه، خطبه ۹۷.
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کــه حــق را  ایــن سخن را نــه دربـــارۀ دشــمــنــان، بلکه دربـــارۀ مــردمــی فــرمــود 
تازه  بهانه‌ای  مــی‌رسیــد،  فرا  هزینه‌دادن  زمــان  که  بار  هر  اما  می‌شناختند، 

می‌آوردند.

گرماست... سرماست... الان وقتش نیست... بگذار بعداً... .

که به زندگی آرام  مشکل این نبود که حق را نمی‌شناختند؛ مشکل این بود 
گر  عادت کرده بودند. و این بیماری، مخصوص کوفه نیست. هر جامعه‌ای ا
مدتی در آسایش زندگی کند، ممکن است کم‌کم فراموش کند که این آسایش 
چگونه به‌ دست‌ آمده است. نسل‌های بعدی، گاهی ثمرۀ مقاومت را می‌بینند 
اما خودِِ مقاومت را نمی‌بینند. آزادی را می‌بینند اما مجاهدت را نه. امنیت را 
می‌بینند اما خون‌هایی که برای آن ریخته شده را نه. برای همین است که 

کنند حافظۀ تاریخی ملت‌ها را ضعیف کنند. دشمنان همیشه تلاش می‌

گر ملتی فراموش کند برای چه‌چیزی هزینه داده است، آرام‌آرام حاضر می‌شود  ا
گذار کند. اما ملت‌هایی که تاریخ خود را  همان دستاوردها را با کمترین فشار وا
به یاد دارند، متفاوت‌اند. وقتی خانوادۀ یک شهید، بعداز سال‌ها هنوز تصویر 
فرزندش را بر دیوار خانه نگه می‌دارد، فقط یک خاطره را حفظ نمی‌کند؛ دارد به 

جامعه یادآوری می‌کند که بعضی نعمت‌ها ارزان به دست نیامده‌اند.

وقتی راحت‌طلبی، لباس عقلانیت می‌پوشد؛
کسانی  که بسیاری از  یکی از تلخ‌ترین صحنه‌های تاریخ عاشورا این است 
گذاشتند، خودشان را آدم‌هــای عاقل و واقع‌بین  که امام‌حسین؟ع؟ را تنها 
از آنان  می‌دانستند. تصور نکنید همۀ آنان فاسق یا بی‌دیــن بودند. برخی 
امام‌حسین؟ع؟  حرکت  خبر  وقتی  می‌دانستند.  تحلیل  اهل  را  خود  اتفاقاً 
ظاهری  بــا  و  رسیــدنــد  حضرت  خدمت  مختلفی  افـــراد  شــد،  منتشر  مکه  از 

خیرخواهانه سخن گفتند.



شکم‎هایششکم‎های          رماهچحرف      81    مکششسیر 

که افرادی مانند عبدالله‌بن‌عباس، عبدالله‌بن‌عمر و برخی  گفتیم  پیشتر نیز 
دیگر، هرکدام به‌شکلی دربارۀ خطرات این سفر سخن گفتند. البته نیت همۀ 
آنان یکسان نبود و نباید آنان را در یک رتبه قرار داد؛ اما نکتۀ مهم این است که 

فضای عمومی جامعه پر شده بود از محاسباتی که فقط ظاهرِِ ماجرا را می‌دید.

کم  ــروزی  پی احتمال  نیستند...  ــادار  وف کوفیان  ــت...  اس زیــاد  لشکر دشمن 
گزاره‌ها ازنظر ظاهری درست بود؛ اما  است… خطر بسیار بالاست. همهٔٔ این 

یک سؤال بزرگ وجود داشت:

که پیــروزی تضمین‌شده  کند  گر قرار باشد انسان فقط جایی از حق دفاع  ا
باشد، پس تکلیف ایمان چه می‌شود؟

ــود و زیـــان ظــاهــری بــاشــد، انــبیــا چگونه  گیــری فقط س ــر مــعیــار تــصــمیــم‌ گ ا
می‌توانستند در برابر طاغوت‌ها بایستند؟

که واقعیت‌ها را نمی‌دیدند؛ مشکل  کوفه این نبود  مشکل بسیاری از مردم 
این بود که فقط بخشی از واقعیت را می‌دیدند.

هزینۀ مقاومت را می‌دیدند؛ اما هزینۀ سازش را نمی‌دیدند.

خطر جنگ را می‌دیدند؛ اما خطر تسلیم را نمی‌دیدند.

امروز نیز همین مسئله وجود دارد.

گاهی در فضای رسانه‌ای، چنان از هزینه‌های ایستادگی سخن گفته می‌شود 
هزینه‌های  از  کسی  کمتر  اما  است.  عقب‌نشینی  نجات،  راه  تنها  گویی  که 

گوید. سازش سخن می‌

گذار کردند، چه به دست  کمتر کسی می‌پرسد: ملت‌هایی که عزت خود را وا
که همۀ خواسته‌های قدرت‌های بزرگ را پذیرفتند، آیا  کشورهایی  آوردند؟ 

واقعاً مستقل و محترم شدند؟
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تاریخ معاصر جهان پر است از ملت‌هایی که از جنگ ترسیدند و به سازش پناه 
بردند، اما نه امنیت به دست آوردند و نه عزت. نمونۀ بارز‌ این سرنوشتِِ تلخ، 
کشور لیبی است. معمر قذافی برای خروج از انزوا و جلوگیری از تهاجم مشابه 
آنچه در عراق اتفاق افتاده بود، تسلیحات خود را برچید و با غرب به سازش 
کردند و او را نماد موفقیت دیپلماسی  رسیــد. غربی‌ها این اقــدام را تحسین 

صلح‌آمیز معرفی نمودند، اما این سازش تنها هشت سال دوام آورد.

انسانی،  اصــطلاح  به  بهانه‌های  با  غــربی  کشورهای  همان   ،۲۰۱۱ ســال  در 
را  آن  ــد و دولــت مرکزی  انجام دادن لیبی  را به  ــوایی  شدیدترین حــملات ه
ج، تجزیۀ  ج‌ومر سرنگون کردند. نتیجۀ آن نه دموکراسی و نه امنیت، بلکه هر
کشور  بــود.  برده‌فروشی  بــازارهــای  و حتی ظهور  قــدرت، جنگ‌های داخلی 
لیبی که زمانی کشوری نسبتاً مرفه بود، به میدان خشونت قبایل و پناهگاه 

تروریست‌ها تبدیل شد.

کید کرده‌اند که نباید فقط هزینۀ مقاومت را  برای همین امام شهید بارها تأ
دید؛ هزینۀ تسلیم نیز باید دیده شود. و شاید یکی از مهم‌ترین درس‌های 
که در جبهۀ حق نایستادند، دشمن حق  کسانی  عاشورا همین باشد: همۀ 
نبودند؛ بعضی‌ها فقط بیش از حد محتاط بودند. بیش از حد حسابگر بودند. 

و آن‌قدر در محاسبات مادی غرق شدند که حقیقت را از دست دادند.

چگونه در رفاه گم نشویم؟
تا اینجا از کوفه گفتیم، از قارون گفتیم، از عمر سعد گفتیم و از جامعه‌ای که 
گیری خود را از  آرام‌آرام به آسایش خو گرفت و در روز امتحان، قدرت تصمیم‌

دست داد.

گر از  اما عاشورا فقط برای گریۀ بر گذشته نیست؛ برای ساختن آینده است. ا
گوییم، برای آن نیست که خود را برتر از آنان بدانیم.  مردم کوفه سخن می‌
هرچند ملت ایران در دهه‌های گذشته بارها نشان داده است که در بزنگاه‌ها 
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پای انقلاب، اسلام و ولایت ایستاده است. از دفاع مقدس گرفته تا سال‌های 
تحریم و فشار و حوادث مختلف و تا جنگ تحمیلی سوم، این مردم هزینه 
گونه که قرآن سرگذشت اقوام گذشته را  داده‌اند و مقاومت کرده‌اند،اما همان‌
کند تا اهل ایمان مراقب باشند، ما نیز باید از عاشورا درس بگیریم تا  نقل می‌

نقاط قوت خود را حفظ کنیم.

سؤال این است: چه کنیم که طلب رفاه، ما را از مسیر حق جدا نکند؟

گرچه امروزه بر اثر جوسازی شدید رسانه‌ای که بر علیه ما جریان دارد ملت   ا
کنند، ولی  ما را یک ملت عقب‌افتاده و فاقد شرایط رفاهیِِ زندگی معرفی می‌
با زمان پیش‌از انقلاب واقعاً پیشرفت‌های چشمگیر اقتصادی  در مقایسۀ 
داشته‌ایم، در مقایسه با کشورهایی در سطح مادی خود، در سطح بالاتری 
خ داده اســت. اما  قــرار داریــم و این پیشرفت‌ها با تحریم بیش از 40ساله ر
که  که بله، ما در مواردی در اقتصاد دچار نقصان و کمبود هستیم  بپذیریم 

مسئولان باید چاره‌اندیشی کنند، و شأن مردم ایران بیش از این‌هاست. 

گر روزی در تنگنای اقتصادی قرار گرفتیم، چه کنیم که عزت  اما به‌هرحال ا
خود را نفروشیم؟

شاید نخستین پاسخ را خود اهل‌بیت؟عهم؟ به ما داده‌اند.

گاهانه آ ساده‌زیستی 
‌نـــشـــدن اســـت.  ــر ســاده‌زیــســتــی بـــه مــعــنــای فــقــر نیـــســـت؛ بـــه مــعــنــای اسیـ
کمان دنیا در قصرها زندگی  امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌توانست مانند بسیاری از حا
گاهانه سبکی دیگر برگزید  کند و از بیت‌المال برای خود انباشته سازد، اما آ
تا دلش به دنیا گره نخورد. ایشان با وصله‌زدن بر جامهٔٔ خود و خوردن نان 
آزادتر  باشد،  کمتر  انسان  وابستگی‌های  که هرچه  آموخت  به همه  جوین، 
که در برابر  خواهد بود. این رهایی از تعلقات، او را چنان قدرتمند می‌سازد 
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‌و‌زر و فریبی سر خم نکند. هیچ زور

تاریخ اسلام،  در  ندارد.  به معصومان  تنها اختصاص  گونه ساده‌زیستی  این‌
که در برابر پول‌های معاویه، نه‌تنها متزلزل نشد،  ابوذر غفاری را می‌بینیم 
بلکه با قاطعیت تمام بر موضع خود ایستاد. او هیچ‌چیز از معاویه نمی‌خواست 
و هیچ ترسی از او نداشت، چون خود را محتاج مال و مقام دنیا نکرده بود. 
در تاریخ معاصر ایران نیز شهید مدرس نمونه‌ای برجسته از این منش است؛ 
با همان ساده‌پوشی و قناعت، در برابر استبداد رضاخانی ایستاد و به‌روشنی 
گیرد  نشان داد کسی که دامن همت را از دنیا کوتاه کرده باشد، نه رشوه می‌
ساده‌زیستی  دل  از  که  اســت  آزادگـــی‌ای  همان  ایــن  می‌پذیرد.  تهدید  نه  و 
می‌روید: انسان هرچه نیازهای خود را به حداقل برساند، سلطهٔٔ دیگران بر 

او به صفر می‌رسد.

تریبت فرزندان برای تحمل سختی 
یکی از مشکلات جوامع مرفه این است که نسل جدید، سختی را تجربه نکرده 
کند دنیا به پایان  خ می‌دهد، احساس می‌ است. وقتی کوچک‌ترین مشکل ر
که در سخت‌ترین  که تاریخ اسلام پر است از جوانانی  رسیده است. درحالی‌
روز  در  که  بود  نشده  بــزرگ  نازونعمت  در  کبر؟ع؟  علی‌ا کردند.  رشد  شرایط 
گونه بایستد. جامعه‌ای که جوانانش فقط برای رفاه تربیت شوند،  عاشورا آن‌
در  قاسم‌بن‌الحسن؟ع؟  می‌شود.  تردید  دچار  تاریخ،  بــزرگِِ  میدان‌های  در 
آسایش‌طلبی و رفاه‌زدگی تربیت نشده بود که توانست در روز عاشورا، مرگ در 
راه حق را »ألحی مِِنََ العََسََل« بداند. او از کودکی در مکتبی رشد یافت که عزت، 
ایثار و مقاومت در برابر باطل را می‌آموخت، نه فرار از سختی و دل‌بستگی به 
گر جوانان تنها برای مصرف،  که تفاوت آشکار می‌شود: ا دنیا را. اینجاست 
گذرانی تربیت شوند، در لحظه‌های سرنوشت‌ساز تاریخ دچار  رفاه و خوش‌
تردید، تزلزل و حتی فرار خواهند شد. چون همیشه به تلخی از دست‌دادن 
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رفاه عادت کرده‌اند. جوانی که بداند زندگی چیزی فراتر از خوردن و خوابیدن 
گاه است که می‌تواند شیرینی حقیقت را حتی در کام مرگ بچشد! است، آن‌

حفظ حافظۀ مقاومت
ملت‌ها زمانی شکست می‌خورند که خاطرات ایستادگی خود را فراموش کنند. 
را  کاری‌ها  کند خاطرۀ شهدا، مجاهدان و فدا برای همین دشمن تلاش می‌
کند، در  کم‌رنگ کند. هر خانواده‌ای که فرزند خود را با زندگی شهدا آشنا می‌
که  کند. هر پدر و مادری  واقع بخشی از قدرت مقاومت جامعه را حفظ می‌
به فرزندش می‌آموزد عزت مهم‌تر از رفاه است، یک سنگر برای آیندۀ کشور 
گر انسان راه عزت را پیش بگیرد  می‌سازد. البته پیش‌تر هم اشاره کردیم که ا
که به‌دنبال عزت است قطعاً باید  رفاه هم برای او محقق خواهد شد، کسی‌
گوید: ‌این‌باره می‌ کبر آزادی متخلص به »گلشن« در قدرتمند شود؛ میرزا علی‌ا

گـــــــر راحــــــــت جــــهــــان طــلــبــی بـــــــرو قـــــــوی شـــــو ا
ــال اســـت ــامــ ــ ــف پ ــعیـ ــام طـــبیـــعـــت ضـ ــظـ ــه در نـ ــ ک
نــــگــــر بــــــه دفـــــتـــــر کــــــــــــردار مـــــــردمـــــــان بــــــزرگ
ــت ــال اسـ ــ ــع ــ ــب رجـــــــال ف ــ ــصی ــ ــاه ن ــ ــ کــــه عــــز و ج

مطالبه‌گری
اقتصادی  تصمیمات  که  بخواهیم  مسئولان  از  باید  باشیم.  گر  مطالبه‌ باید 
کنند. باید از هر  را بر پایۀ عدالت، تولید، استقلال و حمایت از مردم اتخاذ 
کند، پرسش کنیم. باید از هر  سیاستی که کشور را وابسته‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌
کند، حمایت کنیم و در کنار همۀ این‌ها، از  اقدامی که عزت ملی را تقویت می‌

خودمان نیز آغاز کنیم. 

مقاومت فقط در میدان جنگ اتفاق نمی‌افتد.

گاهی مقاومت یعنی اسیر تبلیغات مصرف‌گرایانه نشدن.	•
گاهی مقاومت یعنی ترجیح کالای داخلی بر کالای خارجی.	•
گاهی مقاومت یعنی حفظ امید در روزهای سخت.	•
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در 	• هموطن  و  همسایه  خــانــواده،  کنار  ایستادن  یعنی  مقاومت  گاهی 
شرایط دشوار.

گریز روضۀ جناب حر ؟ع؟
تا اینجا از کسانی سخن گفتیم که دنیا را بر حقیقت ترجیح دادند؛ از عمر سعد 
گفتیم که حکومت ری را بر یاری فرزند رسول خدا؟ص؟ ترجیح داد، از خواصی 
که حق را می‌شناختند اما حاضر نبودند برای آن هزینه بدهند، و از  گفتیم 
گیری را از آنان  که رفاه و آسایش، قدرت تشخیص و تصمیم‌ گفتیم  مردمی 

گرفته بود.

یکی از زیباترین بخش‌های عاشورا این است که در میان آن همه لغزش و 
سقوط، مردی پیدا شد که راهِِ بازگشت را انتخاب کرد.

‌بن‌یزید ریاحی نخستین کسی بود که راه را بر امام‌حسین؟ع؟ بست. او  حرّّ
فرمانده‌ای شناخته‌شده بود، صاحب موقعیت بود، اعتبار داشت و مأموریت 
امام  کـــاروان  که  هنگامی  بــود.  شــده  سپرده  او  به  حکومت  ازســوی  مهمی 
که میان دنیا و آخرت  کربلا رسید، حرّّ در نقطه‌ای ایستاده بود  به سرزمین 

فاصله‌ای بیش نبود.

خ داد. نقل است که بدن او می‌لرزید.  اما صبح عاشورا اتفاقی در درون حرّّ ر
کوفه  گر از من بپرسند شجاع‌ترین مرد  گفت: ا یکی از همراهانش با تعجب 

کیست، نام تو را می‌برم؛ این لرزشی که در تو می‌بینم، چیست؟

حرّّ پاسخ داد:به خدا سوگند خود را میان بهشت و جهنم می‌بینم.

که  این جمله، فقط سخن یک فرماندۀ نظامی نیست؛ سخن انسانی است 
کنار رفته است. حرّّ فهمید مسئله فقط  پرده‌های غفلت از برابر چشمانش 
یک اختلاف سیاسی یا یک نزاع قبیله‌ای نیست؛ مسئله، ایستادن در برابر 

حجت خداست.
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حرّّ می‌توانست مانند بسیاری دیگر برای خود توجیه بیاورد. می‌توانست 
گیرندۀ اصلی نبودم.  بگوید: من مأمور بودم. می‌توانست بگوید: تصمیم‌
این  از  هیچ‌یک  اما  بیندازد،  دیگران  گردن  به  را  مسئولیت  می‌توانست 

کارها را نکرد.

اجتماعی  موقعیت  از  گذشت.  فرماندهی  از  داشــت.  بازگشت  شجاعت  او 
کرده بود گذشت و به‌سوی  گذشت. از آینده‌ای که حکومت برای او ترسیم 

حقیقت بازگشت.

این یکی از مهم‌ترین درس‌های عاشوراست. بزرگ‌ترین خطر برای انسان، 
کردن نیست؛ اصرار بر اشتباه است. اشتباه‌

امروز هم این درس برای ما زنده و جاری است. ممکن است کسی در تحلیل 
کشور دچار خطا شده باشد، ممکن است از روی ترس یا ناامیدی،  مسائل 
قدرت مقاومت ملت ایران را دست‌کم گرفته باشد، ممکن است هزینه‌های 
ایستادگی را دیده باشد اما هزینه‌های سنگین سازش را ندیده باشد؛ اما پیام 

حرّّ این است که راه بازگشت همیشه باز است.

که اهل بازگشت به  ایــران در سال‌های سخت بارها نشان داده است  ملت 
حقیقت و تجدید‌عهد با آرمان‌های خود است. هرگاه خطری متوجه اسلام و 
ایران شده، مردم از سلایق و اختلافات عبور کرده و حول محور حق و عزت ملی 
گرد آمده‌اند. این روحیه، همان روحیه‌ای است که جامعه را از سرنوشت کوفه 

دور می‌کند.

گر ما در آن میدان بودیم،  امشب که نام حرّّ را می‌بریم، باید از خود بپرسیم: ا
گر روزی فهمیدیم که در تحلیل  در کدام سو می‌ایستادیم؟ و مهم‌تر از آن، ا

یا رفتار خود دچار خطا شده‌ایم، آیا شجاعت بازگشت خواهیم داشت؟

که چند روز پیــش راه را بر  که مــردی  روضــۀ حــرّّ از همین‌جا آغــاز مــی‌شــود 
به‌سوی  افکنده،  ‌به‌زیر  سر و  شکسته  دلی  با  کنون  ا بود،  بسته  حسین؟ع؟ 
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خیمه‌های امام می‌آید. شرمنده است. نگران است. می‌ترسد که دیگر راهی 
برای جبران نباشد.

کند: آیا برای من راه توبه‌ای هست؟  با صدایی آمیخته به اشک عرض می‌
کند و می‌فرماید:آری،  حسین؟ع؟، همان امام رحمت و کرامت، او را ناامید نمی‌

خداوند توبه تو را می‌پذیرد.

که در  امام‌حسین؟ع؟، مردی است  که نخستین شهید سپاه  زیباست  چه 
آخرین لحظه، راه را پیدا کرد؛ تا تاریخ بداند که در مکتب حسین، تا زمانی که 

انسان زنده است، راه بازگشت به‌سوی حقیقت بسته نیست.



حرف پنجم

عاشورا؛ مدرسۀ مقاومت

آموخت که برای مقاومت باید  درس‌‎هایی 





سیر بحث:

عاشورا مدرسۀ مقاومت است که در آن، انسان به‌جای تسلیم غریزه، ارزش‌ها 
عبدالله‌بن‌حسن  چون  نوجوانی  به  که  درسی  می‌دهد؛  ترجیح  زندگی  بر  را 
ّـت برگزیند. از شهادت  کند و عــزّّت را بر ذل� مــی‌آمــوزد جــانِِ خود را سپر امــام 
و  اقتصادی  شجاعت  اجتماعی،  صبر  تــا  معامله  ســودآورتــریــن  بــه‌عــنــوان 
برای  جامع  نسخه‌ای  همگی  مسئولیت‌پذیری،  و  امیــد  گانۀ  پنج‌ گام‌های 

ایستادگی در برابر هر فشاری است.
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)آیا پنداشتید که وارد بهشت می‌شوید، حال آنکه هنوز خدا جهادگران و 
صابران از شما را مشخص نکرده است؟(

چه عاملی انسان را مقابل غریزه‌اش قرار می‌دهد؟
تواناییِِ  این  به  دارد.  خاص  توانایی  یک  »انسان  گویند:  می‌ دانشمندان 
خطر  برابر  در  غریزی  به‌صورت  و  کردن  ‌ فکر بدون  انسان  که  شگفت‌انگیز 
گویند. این، یک نوع سیستمِِ  کنش نشان می‌دهد، "پاسخ جنگ یا گریز" می‌ وا
کند، بدون اینکه  هشدارِِ سریع در بدن ماست. وقتی مغز خطری را حس می‌
شما بخواهید، بلافاصله دستوری صادر می‌شود. فرماندهی این عملیات بر 
عهدۀ بخشی از دستگاه عصبی به نام "دستگاه عصبی سََمپاتیک" است و 

مهم‌ترین نیروی اجرایی آن هم هورمونی به نام "آدرِِنالین" است«.

»رفلکس  یک  مــی‌آیــد؛  طرفش  به  چیــزی  وقتی  چشم،  بستن  مثل  چیــزی 
که  گریز«  که در مغز پردازش می‌شود، اما آن »پاسخ جنگ یا  دفاعی« ساده 
کند بسیار قوی‌تر  کند و ضربانِِ قلب و نفس را تند می‌ تمام بدن را درگیر می‌
و  کنش سریع و موضعی است  کند؛ به عبارت ســاده، یکی یک وا عمل می‌

گیر در کل وجود انسان. دیگری یک آماده‌باش کامل و فرا

1. آل عمران، آیه ۱۴۲.
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 اما چه می‌شود یک نوجوان در شرایط جنگی که پر از خوف و ترس است و با 
چشم خود دیده است که عزیزانش کشته شده‌اند - و طبیعی است که باید 

بترسد و دنبال پناهگاهی بگردد - این کار را نمی‌کند؟

با محاسبات عــادی دنیــا سازگار  روز عاشورا ثبت شده  که در  صحنه‌هایی 
نیست. وقتی روز عاشورا به لحظات پایانی خود نزدیک می‌شد و بسیاری از 
یاران امام‌حسین؟ع؟ به شهادت رسیده بودند، در همین هنگام، عبدالله از 
خیمه بیرون آمد. حضرت زینب؟عها؟ تلاش کرد او را بازگرداند؛ اما او دست خود 
کرد و به‌سوی میدان دوید. خودش را به عمویش  را از دستان عمه‌اش رها 
رساند و فریاد زد: »به خدا سوگند از عمویم جدا نمی‌شوم«. سپس دست خود 
را سپر امام قرار داد. شمشیر فرود آمد و دستش به پوست آویزان شد. در آن 

گرفت. اه!« و در آغوش امام آرام‌ لحظه فریاد زد: »یا عََّمّ

سؤال اینجاست: چه‌چیزی یک نوجوان را به چنین نقطه‌ای می‌رساند؟ چه 
عاملی باعث می‌شود کسی که همۀ راه‌های بازگشت برایش باز است و حتی 
گاهانه به‌سوی خطر حرکت  غریزه‌اش به او دستور می‌دهد از خطر فرار کند، آ

کند؟

تریبتی مقاومت مدرسۀ 
اما  می‌بینند؛  نظامی  نبرد  یک  صــرفاً  را  عاشورا  تاریخ،  تحلیلگران  از  برخی 

عاشورا پیش‌از آنکه یک نبرد نظامی باشد، یک مدرسۀ تربیتی است.

این مدرسه،  در  اما  بود،  نرسیده  به سن جوانی  عبدالله‌بن‌حسن؟ع؟ هنوز 
حقیقتی را فهمیده بود که بسیاری از بزرگان کوفه نفهمیده بودند. او فهمیده 
گاهی حفظ یک ارزش، از حفظ جان مهم‌تر است. شاید به همین  که  بود 
که در طول تاریخ، بسیاری از حرکت‌های بزرگ را نه ثروتمندان  دلیل باشد 
که به چیزی  کرده‌اند  کسانی آغاز  کرده‌اند و نه صاحبان قدرت؛ بلکه  آغاز 

فراتر از منافع شخصی خود ایمان داشته‌اند.
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انجام  تربیتی  نوع  چه  می‌شود؟  داده  درس‌هــایی  چه  مقاومت  مدرسۀ  در 
کند؟ چه باوری  کاری برای اسلام می‌ می‌شود که کوچک و بزرگ را آمادۀ فدا
که  می‌دهد  انسان‌ها  به  بینشی  چه  و  می‌آید  وجــود  به  انسان‌ها  درون  در 

گرایش آنان را به رفتارهای این‌چنینی سوق می‌دهد؟

درس اولِِ مدرسهٔٔ مقاومت: 

»شداهت؛ سودآرتروینم عماله«

در نگاه رایج دنیا، انسانِِ عاقل کسی است که سود خود را حفظ کند و از زیان 
که سرمایه‌اش را از دست ندهد و بیشترین  کسی است  بگریزد. تاجر موفق 

منفعت را به دست آورد. امام شهیدمان در این مورد می‌فرماید: 

»جوان‌ها! برادرها! شهادت، مرگ تاجرانه و مرگ آدم‌هــاي زرنگ 
است. اين هديه را خدا به چه کسی می‌دهد؟ خدا اين هديه را ارزان 

نمی‌دهد؛ به کسانی می‌دهد که در راه او مجاهدت کنند«.
»اينکه آدم روغنِِ ريختۀ جانِِ خودش را نذر امامزاده کند و قبول 
شود، نعمتِِ خدا نيست؟ اين روغن که ريخته شده است، اين عمر 
گزير است؛ آنگاه انسان بايد  که از دست رفته است، اين مرگ که نا
گزير را به خدا بفروشد، به قيمت بهشت و سعادت  همين مرگ نا
بــأنّّ لهم  اموالهم  انفسهم و  المؤمنين  ابـــدی”انّّ الله اشتري من 

الجنّّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون و يقتلون«.1

‌ این ‌منظر، شهادت یک حرکت احساسی و هیجانی نیست؛ یک انتخاب  از
کوتاه دنیا و  که به آخرت یقین دارد، میان عمر  کاملاً عقلانی است. انسانی 
هم  را  ارزش  نمی‌بیند؛  را  قیمت  فقط  او  کند.  می‌ مقایسه  جــاودانــه  حیــات 
که در شب عاشورا، وقتی امام‌حسین؟ع؟ به  می‌بیند. به همین دلیل است 
یاران خود اجازۀ رفتن داد، بسیاری از آنان سخنانی گفتند که برای نگاه مادی 

1. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار خانواده‌هاى شهداى استان كرمان، 13 دی 1399.
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بدانم  گر  ا سوگند  خدا  کرد:»به  عرض  مسلم‌بن‌عوسجه  نیست.  قابل‌فهم 
کسترم را بر  کشته می‌شوم، سپس زنده می‌شوم، سپس سوزانده می‌شوم و خا
باد می‌دهند و این کار هفتاد بار تکرار می‌شود، باز هم تو را رها نخواهم کرد«.1

درس دومِِ مدرسۀ مقاومت: 

 رد هسختی اهفورنمیاپشد؟« ا رجامتعی؛ چگونی هک جماع »صب

که ملت‌ها معمولاً در یک روز شکست  یکی از واقعیت‌های تاریخ این است 
نمی‌خورند. کمتر پیش ‌آمده است که یک جامعه تنها با یک حملۀ نظامی یا 
کند، فرسایش  گیر می‌ یک بحران اقتصادی از پا درآید. آنچه ملت‌ها را زمین‌
تدریجی روحیه و امید است. بسیاری از دشمنان نیز دقیقاً بر همین نقطه 
کنند. آنان همیشه به‌دنبال نابودی فیزیکی یک جامعه نیستند؛  تمرکز می‌
از  از مقاومت و خسته  کنند؛ خسته  را خسته  گاهی فقط می‌خواهند مــردم 

ادامهٔٔ مسیر. اما نقطۀ مقابل آن، صبر است.

اهــل‌بیــت؟عهم؟  مقاومت  پــایــان  امــا  بــود،  مصیبت  اوجِِ  هرچند  عــاشــورا  روز 
محسوب نمی‌شد. در واقع می‌توان گفت بخش دشوارتر این مسیر از عصر 
عاشورا آغاز شد. مردان کاروان به شهادت رسیده بودند، خیمه‌ها سوخته بود 
کنون باید رنجِِ اسارت را نیز  و کودکان و زنان، داغ‌دار و بی‌پناه شده بودند. ا
کردند؛ مسیری طولانی که از کربلا آغاز می‌شد و تا کوفه و شام ادامه  تحمل می‌

می‌یافت.

با شخصیتی  ما  تاب نمی‌آورند،  انسان‌ها  از  که بسیاری  در چنین شرایطی 
گذارد. هنگامی  روبه‌رو می‌شویم که معنای تازه‌ای از مقاومت را به نمایش می‌
که کاروان اسرا وارد کوفه شد، عبیدالله‌بن‌زیاد با غرور و سرمستی از پیروزی، 
حضرت زینب؟عها؟ را مخاطب قرار داد و پرسید: »کار خدا را با برادرت چگونه 

1. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج 4 ، ص 99.
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دیــدی؟« او انتظار داشت نشانه‌های شکست و ناامیدی را در چهرهٔٔ دختر 
امیرالمؤمنین؟ع؟ مشاهده کند، اما پاسخی شنید که قرن‌هاست الهام‌بخش 

آزادگان جهان است: »ما رأتُُي إلا جميلاً«؛)جز زیبایی چیزی ندیدم(.

کرد. داغ برادر، فرزندان، برادرزادگان  حضرت زینب؟عها؟ مصیبت را انکار نمی‌
کرد، افقی بود که فراتر از  و یاران را از یاد نبرده بود. آنچه نگاه او را متفاوت می‌
رنج‌های ظاهری را می‌دید. او می‌دانست که این خون‌ها هدر نرفته‌اند و این 

سختی‌ها سرآغازِِ بیداری امت اسلامی خواهد شد.

کــه تنها  ــت. جــامــعــه‌ای  اس ــای صبر اجتماعی همین  رازهـ از  ــع یکی  واق در 
به مشکلات امــروز خیــره شــود، به‌تدریج امیــد خود را از دست می‌دهد؛ اما 
کند.  جامعه‌ای که مقصد را فراموش نکند، توان عبور از دشواری‌ها را پیدا می‌

در  کــرد.  نیز می‌توان مشاهده  روزگــار معاصر  در  را  این حقیقت  نمونه‌های 
سال‌های دفاع مقدس، خانواده‌های بسیاری عزیزان خود را از دست دادند، 
اما همین خانواده‌ها به نماد استقامت و امید تبدیل شدند. بارها دیده‌ایم 
که داغ فرزند را بر دل داشتند، دیگران را به ایستادگی و  مادران شهدا در‌حالی‌

کردند.  ادامۀ راه دعوت می‌

‌این‌خصوص فرمودند: امام شهیدمان در

»خانوادۀ شهيد، مادر شهيد، پدر شهيد، همسر و فرزندان شهيد، 
گر اين جوان  برادران و خواهران و نزدكيان و دوستان شهيد - كه ا
با مرگ معمولى از دنيا رفته بود، اين‌ها گريبان پاره مى‌كردند و صبر 
نمكىردند - در مقابل خون اين شهيد، آن‌چنان صبر و متانت و 
آرامش و استقامتى نشان مىدادند كه انسان متحيّّر مىماند. مادر 
دو شهيد به من گفت: "من بچه‌هايم را خودم دفن كردم، در خاك 
گر چند‌برابر اين‌ها  گذاشتم و دستم نلرزيد" پدر چند شهيد گفت: "ا
من بچه داشتم، حاضر بودم آن‌ها را در راه خدا بدهم". اين چه 
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عنصرى است؟ اين چه جوهرى است؟ اين چه برق درخشنده‌اى 
اين‌جور  كه  قــرار داده است  كه خدا در دل حادثۀ شهادت  است 

دنياى تاريك را روشن مكىند؟«.1

گریۀ شما را نبینم! که  چهار شهید داده‌ام 
»ام  را  او  که  مادر شهیدان جوادنیا  که »فاطمه عباسی‌ورده«  معروف است 
ال‌بنین ایران« می‌نامیدند، با ذکر خاطره‌ای از دیدار حضرت امام‌خمینی‌)ره( 
که: »در دیدار با حضرت امام عکس فرزندانم  کند‌ با خانوادۀ شهدا، بیان می‌
را یک‌به‌یک از زیر چادرم درآورده و به امام نشان دادم. امام عکس یونسم 
کردن جوری که شانه‌هایشان می‌لرزید. با دیدن  را که دید شروع کرد به گریه‌
این موضوع فوری عکس‌ها را جمع کردم و رو به امام گفتم: من چهار شهید 

داده ام که گریه شما را نبینم!«

اما این قضیه، در طول انقلاب، فقط در موضوعی مانند شهادت جاری نبود؛ 
بلکه یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی که مردم ایران اسلامی صبوری کرده‌اند در 
موضوعات اقتصادی و در شرایط جنگ شدید اقتصادی بوده است؛ جایی 
که مقاومت بسیاری از مردم دنیا شکسته می‌شود، در ایران به‌عنوان نقطۀ 

قوّّت شناخته می‌شود.

مردم می‌دانند دشمن تصمیم دارد عزت را از آن‌ها گرفته و آنان را ذلیل کند؛ 
گرفته است و با همۀ سختی‌ها  ‌این‌رو مقاومت سختی در این زمینه شکل‌ از
کردند. قیمت  در همین جنگ سوم تحمیلی ببینید مردم چگونه مقاومت 
از مردم  و بسیاری  اســت  مــاه جنگ چند‌برابر شــده  اجناس در همین چند 
از خود  با‌این‌حال صبر بی‌مانندی  اما  کم‌توان شده‌اند،  در خرید مایحتاج 
گرچه اصلاح ساختارهای اقتصادی نیز یکی از مهم‌ترین  نشان می‌دهند. ا

مطالبه‌ها و خواسته‌های مردم از مسئولان جمهوری اسلامی است.

1. بيانات در جمع جانبازان و ايثارگران و خانواده‌ هاى شهداى استان فارس
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درس سومِِ مدرسۀ مقاومت: 

» »شاجعته یداصتقا نگامرت سا ز فقر

گر بخواهیم یکی از قدیمی‌ترین سلاح‌های دشمنانِِ حق را نام ببریم، آن  ا
سلاح نه شمشیر بوده و نه زندان. بسیاری از اوقات، مؤثرترین سلاح دشمن 
گرسنگی  از  که  انسانی  از فقر بوده است. دشمن می‌داند  ترساندن مردم 
آسان‌تر  ببیند،  تاریک  را  آینده  که  انسانی  می‌شود.  تسلیم  زودتــر  می‌ترسد، 

امتیاز می‌دهد. 

کند، اما نه با  کار اسلام را یکسره  گرفت  درزمان صدر اسلام، قریش تصمیم 
جنگ، بلکه با فشار اقتصادی. به همین دلیل پیمانی نوشتند و بنی‌هاشم را 
در محاصرۀ اقتصادی قرار دادند. نه خریدی، نه فروشی، نه رفت‌وآمدی، نه 
ازدواجی. مسلمانان و خاندان پیامبر در دره‌ای به نام »شِِعب ابی‌طالب« 
کودکان از  گریهٔٔ  که صدای  کار به جایی رسید  که  محصور شدند. نوشته‌اند 
گاهی غــذایی اندک و مخفیانه  گرسنگی در شب‌های مکه شنیده می‌شد. 
گیاهان  که برخی برگ درختان و  به آنان می‌رساندند. سختی به‌حدی بود 

کردند تا زنده بمانند. بیابان را مصرف می‌

سه سال محاصرۀ اقتصادی، فشار معیشتی، سه سال جنگ نان. اما نتیجه 
چه شد؟ آیا مسلمانان دست از پیامبر برداشتند؟ آیا ابوطالب از حمایت رسول 
خدا دست کشید؟ آیا خدیجۀ کبری؟عها؟ که بخش بزرگی از ثروت خود را در 
راه اسلام هزینه کرده بود، از انتخاب خود پشیمان شد؟ هرگز. زیرا آنان چیزی 
که محاسبات مادّّی قریش آن را نمی‌فهمید: ایمان. دشمن تصور  داشتند 
کوچک می‌شود؛ اما تاریخ نشان  کند، ایمان نیز  کوچک  گر سفره را  کرد ا می‌
گاهی انسان مؤمن در سختی‌ها بزرگ‌تر می‌شود. در دهه‌های اخیر  که  داد 
بر معیشت  که هدفشان فشار  کرده‌اند  بارها اعلام  ایران  نیز دشمنان ملت 
مردم است. تحریم‌ها، جنگ ارزی، عملیات روانی اقتصادی و بزرگ‌نمایی 
مشکلات، همه با یک هدف دنبال شده است: شکستن ارادۀ مردم. حتی در 
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میانۀ جنگ تحمیلی سوم، آمریکا اعلام کرد که عملیات خشم اقتصادی را بر 
علیه ملت ایران آغاز کرده است.

از خانواده‌ها با حداقل امکانات  در روزهــای سخت دفاع مقدس، بسیاری 
ــردان نشدند، بلکه  گ از انــقلاب روی‌ کردند. مــادران شهدا نه‌تنها  زندگی می‌

فرزندان دیگر خود را نیز راهی جبهه کردند.

در کتاب »بیستون عشق« می‌خوانیم: 

»ببینید؛ مثلاً اون زمان روغــن، نمی‌دونم، برنج و قند و شکر، این‌ها همه 
کوپنی بود؛ ولی همین شکری که کوپنی می‌دادند به ملت، وقتی ما می‌رفتیم 
کارها  بارها می‌شد اول جنگ که اینجا هنوز مسجد کامل نشده بود، بیشتر 
از خانه شروع می‌شد. یکی این خونهٔٔ سر کوچمون بود که زیرزمینش رو کرده 
بود ستاد کار؛ هنوز بسیجمون تشکیل نشده بود. وقتی که یک شکر یا روغنی 
گرم وقتی ما اعلام  کوپنی به مردم می‌دادند، این ۴۵۰  گرم ماهیانه  که ۴۵۰ 
کردیم فردا مثلاً می‌خواهیم آش بپزیم، مربا بپزیم، می‌آوردند.« یا در جای  می‌
دیگه این کتاب می‌خوانیم که خانم‌هایی از اهالی روستایی در شهر داراب، 
کنند: »باوجوداینکه دو فرزندم  مهریه‌شان را به جبهه‌ها می‌دادند. نقل می‌
کردم تا  در جبهه حضور داشتند ولی به‌خاطر رضای خدا مهریه‌ام را تقدیم 
قسمتی از هزینهٔٔ یک رزمنده تامین شود و آن مهریه چه بود؟ ۱۰ اصله درخت 

نخل خرما! «1

که مــردم ایــران در حــوادث مختلف،  در سال‌های اخیــر نیز بارها دیــده‌ایــم 
یکدیگر  کمک  به  چگونه  اقتصادی،  بحران‌های  تا  گرفته  زلزله  و  سیل  از 
ثبت  بانکی  هیچ  در  که  است  سرمایه‌ای  همدلی،  روحیــۀ  این  شتافته‌اند. 

نمی‌شود، اما از بسیاری ذخایر اقتصادی ارزشمندتر است.

1. سمیه سادات شفیعی، بیستون عشق، ص 212.
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شجاعت اقتصادی دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود:

شجاعت اقتصادی یعنی جامعه بداند که مشکلات را باید حل کرد، اما 	•
نباید از آن‌ها ترسید.

یعنی گرانی را انکار نکند، اما امید را هم از دست ندهد.	•
یعنی برای اصلاح اقتصاد مطالبه‌گر باشد، اما آینده را تیره و بن‌بست 	•

نبیند.
یعنی به‌جای تسلیم‌شدن در برابر فشار، ظرفیت‌های خود را فعال کند.	•

سختی  هرگز  که  نــبــوده‌انــد  ملت‌هایی  ساخته‌اند،  را  تاریخ  که  ملت‌هایی 
پیشرفت  سکوی  به  را  سختی‌ها  که  بوده‌اند  ملت‌هایی  بلکه  نکشیده‌اند؛ 
باشد؛  همین  نیز  عاشورا  ماندگاری  رازهــای  از  یکی  شاید  و  کرده‌اند  تبدیل 
با  بجنگد،  کمبودها  با  آنکه  پیـــش‌از  مؤمن،  انسان  مــی‌آمــوزد  ما  به  اینکه 

ترس‌ها می‌جنگد.

درس چهارمِِ مدرسۀ مقاومت

»حفظ عزّّت رد سختی«

تاریخِِ بشر پر از لحظاتی است که انسان‌ها ناچار شده‌اند میان دو راه، یکی را 
انتخاب کنند؛ راهی که به‌ظاهر آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر بوده است، اما بهای آن 
ازدست‌دادن عزت و کرامت بوده، و راهی که دشواری و رنج بیشتری داشته، 
اما انسان را سربلند و آزاد نگه می‌داشته است. بسیاری از حوادث بزرگ تاریخ 

را می‌توان از دریچۀ همین انتخاب فهمید.

گراد صدهاهزار کشته در لنین‌
گراد )سنت ‌پترزبورگ کنونی( حدود ۸۷۲ روز  در جنگ جهانی دوم، شهر لنین‌
که سهمیهٔٔ نان  گرفت. قحطی به‌حدی رسید  در محاصرۀ ارتش آلمان قرار 
برخی مردم به حدود ۱۲۵ گرم در روز کاهش یافت. صدهاهزار نفر از گرسنگی 
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باور  از مردم،  با‌وجود‌این شرایط، شهر تسلیم نشد. بسیاری  جان باختند.1 
داشتند که تسلیم‌شدن نه‌تنها اشغال شهر، بلکه شکستن غرور و هویت ملی 

آنان است.

گیری حادثۀ عاشورا نقش داشتند، اما در روز  هرچند عوامل متعددی در شکل‌
گرفت؛ انتخابی  عاشورا یک انتخاب بزرگ پیشِِ روی امام‌حسین؟ع؟ قرار 
که از زبان خود آن حضرت برای همیشه در تاریخ ثبت شده است. هنگامی 
که سپاه دشمن راه هرگونه بازگشت را بست و خواستار تسلیم‌شدن امام شد، 
ة، 

َ�
لَّ ِ

�
ة والذِّ

َ�
لَّ ِ عِِيِّ�ِ قد ركز يبن اثنتين؛ يبن السِّ�

عِِيَّ�َ انََب الدَّ�َ
حضرت فرمود: »ألا ونَّإ�َ الدَّ�َ

ة«؛ )این فرزند نامشروع، مرا میان دو راه قرار داده است؛ میان 
َ�
لَّ ِ

�
ا الذِّ وههيات ّنّم

شمشیر و ذلت، و هیهات که ما تن به ذلت دهیم(.2

است.  جهان‌بینی  یک  خلاصــۀ  نیست؛  حماسی  شعار  یک  تنها  جمله  این 
که سختی وجود ندارد. اتفاقاً سخت‌ترین راه را  امام‌حسین؟ع؟ نمی‌فرماید 
کند، اما به ما می‌آموزد که همۀ سختی‌ها یکسان نیستند. گاهی  انتخاب می‌
کند و گاهی آسایشِِ ناشی از تسلیم، روح  سختیِِ مقاومت، انسان را بزرگ می‌

انسان را کوچک و حقیر می‌سازد. 

تاریخ  آزادگــان  زندگی  به  نگاهی  است  کافی  این حقیقت،  بهتر  بــرای فهم 
از  انگلیس، بسیاری  استعمار  مبارزات مردم هند علیه  در دوران  بیندازیم. 
کردند.  رهبران نهضت استقلال سال‌ها زندان، تبعید و محرومیت را تحمل 
آنان می‌توانستند با پذیرش سلطهٔٔ بیگانه، زندگی آرام‌تری داشته باشند، اما 

ترجیح دادند هزینهٔٔ آزادی را بپردازند. 

siege-of-  مقاله ای با عنوان»محاصره ی لنین‌گراد www.worldhistory.org :1. دانشنامۀ تاریخ جهان
»leningrad

2. احمد‌بن‌علی طبرسی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج ۲، ص300.
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خاک می‌خوریم ولی خاک نمی‌دهیم!
در  ستارخان  اســت.  فـــراوان  مشابه  نمونه‌های  نیــز  ایــران  معاصر  تاریخ  در 

خاطراتش می گوید: 

کــردم آذربایجان  گریه مــی‌ گــر  گریه نکردم، چــون ا »مــن هیــچ‌وقــت 
گر آذربایجان شکست می‌خورد ایران شکست  شکست می‌خورد و ا
که 9ماه در محاصره  گریستم و آن زمانی بود  می‌خورد. اما یک‌‌بار 
بودیم بدون آب و بدون غذا. از قرارگاه آمدم بیرون، مادری را دیدم 
با کودکی در بغل، کودک از فرط گرسنگی به‌سمت بوتهٔٔ علفی رفت 
ک ریشه می‌خورد.با خودم گفتم  و به‌دلیل ضعف شدید بوته را با خا
الان مادر کودک مرا ناسزا می‌دهد و می‌گوید لعنت به ستارخان. اما 
ک  مادر، فرزند را در آغوش گرفت و گفت: "اشکالی ندارد فرزندم، خا
چشمانم  از  اشک  که  بود  آنجا  نمی‌دهیم."  ک  خا اما  می‌خوریم، 

سرازیر شد«.1

مقاومت در اقتصاد
کمبودها یا  در مقابل، مقاومت هزینه دارد. ممکن است با فشار اقتصادی، 
که ملت  دشواری‌های مختلف همراه باشد. اما تفاوت اساسی در این است 
کند. او می‌تواند اشتباه کند، اصلاح  مقاوم، اختیار سرنوشت خود را حفظ می‌
گر  که ملت وابسته، حتی ا کند و آیندۀ خود را بسازد؛ در‌حالی‌ کند، پیشرفت 
دیگران  که  کند  حرکت  چارچوبی  در  است  ناچار  باشد،  داشته  نسبی  رفــاه 

برایش تعیین کرده‌اند.

که امام شهید در دهۀ نود  از همین رو، اقتصاد مقاومتی، الگویی‌اقتصادی 
کردند، پیش‌از آنکه یک برنامۀ اقتصادی باشد، یک نگاه به انسان و  ارائه 
جامعه است. این نگاه بر این باور استوار است که عزت یک ملت، سرمایه‌ای 

نیست که بتوان آن را با هیچ رفاه زودگذری معاوضه کرد:

1. عباس پناهی ماکویی]و غلام خاتون[، گلچین خاطرات ستارخان.
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مشکلات اقتصادی باید حل شوند	•
ضعف‌های مدیریتی باید اصلاح شوند	•
معیشت مردم باید بهبود یابد	•

اما راه‌حل این مشکلات نباید به قیمت از‌دست‌رفتن استقلال، عزت و هویت 
یک ملت تمام شود.

درس پنجمِِ مدرسۀ مقاومت:

»گامم یاهقموات«

است؛  زندگی  سبک  یک  باشد،  سیاسی  رفتار  یک  آنکه  ــش‌از  پی مقاومت، 
کردن که انسان را در برابر فشارها، وسوسه‌ها و  شیوه‌ای از اندیشیدن و عمل‌

دشواری‌ها استوار نگه می‌دارد.

گام اول مقاومت: حفظ امید 
دشمنان هر جامعه‌ای پیــش‌از آنکه به منابع اقتصادی یا توان نظامی آن 
کنند امید مردم را هدف قرار دهند. جامعۀ ناامید، حتی  حمله کنند، تلاش می‌
از دست  را  گر امکانات فراوانی داشته باشد، توان حرکت و پیشرفت خود  ا
کمبودها و مشکلات نیز  می‌دهد. در مقابل، جامعۀ امیــدوار می‌تواند از دل 
راهی برای رشد پیدا کند. به همین دلیل قرآن کریم بارها مؤمنان را از یأس 

و ناامیدی برحذر داشته است؛ زیرا ناامیدی آغاز بسیاری از شکست‌هاست.

ردمسم یاههخفی لناتسه

پس‌از اشغال لهستان توسط آلمان نازی در سال ۱۹۳۹، بسیاری از مدارس 
کز آموزش عالی تعطیل شدند. سیاست نازی‌ها این  متوسطه و تقریباً تمام مرا
گیری  بود که مردم لهستان تنها در حد سواد ابتدایی آموزش ببینند و از شکل‌
و  معلمان  سیاست،  این  به  کنش  وا در  شود.  جلوگیری  کرده  تحصیل‌ نسل 
کلاس‌های  و  دادند  را تشکیل  آموزش مخفی«  لهستانی »سازمان  استادان 
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درس را در خانه‌ها، زیرزمین‌ها و مکان‌های مخفی ادامه دادند. تا سال ۱۹۴۴ 
حدود یک‌ونیم‌ میلیون دانش‌آموز در آموزش ابتدایی زیرزمینی و نزدیک به 
صد‌هزار نفر در آموزش متوسطه مخفی شرکت داشتند. این شبکۀ آموزشی، 
امید به آینده و هویت ملی لهستان را در سخت‌ترین سال‌های اشغال زنده 

نگه داشت و یکی از عوامل مهم بازسازی کشور پس‌از جنگ شد.1

گام دوم: تقویت روحیۀ مسئولیت‌پذیری 
یکی از آسیب‌های جوامع در شرایط سخت آن است که همهٔٔ مشکلات را به 
که  از هر مسئولیتی معاف بدانند. در‌حالی‌ را  گردن دیگران بیندازند و خود 
گیرد که هر فرد سهم خود را در اصلاح امور بپذیرد.  مقاومت زمانی شکل می‌
کننده، هر  کارگر، استاد دانشگاه، طلبه، مدیر، تولیدکننده و مصرف‌ کاسب، 
که همه منتظر اقدام  یک نقشی در ساختن آیندۀ جامعه دارنــد. جامعه‌ای 

دیگران باشند، به جایی نخواهد رسید.

در سال ۱۲۶۹ شمسی )۱۳۰۹ قمری(، ناصرالدین‌شاه قاجار امتیاز انحصاری 
گذار کرد.  کوی ایران را به یک شرکت انگلیسی وا خرید، فروش و صادرات تنبا
این قرارداد که به »رژی« معروف شد، معیشت هزاران کشاورز، تاجر، صنعتگر 

کرد. و کارگر ایرانی را تهدید می‌

کو، اتفاق  پس‌از فتوای تاریخی میرزای شیرازی مبنی‌بر تحریم استعمال تنبا
قشر  هر  بلکه  نکردند،  کتفا  ا زبانی  اعتراض  به  فقط  مــردم  داد:  خ  ر مهمی 

مسئولیت خود را پذیرفت.

کشاورزان از تحویل محصول خودداری کردند.	•
کو را متوقف کردند؛ بااینکه این کار 	• تاجران و بازاریان، خرید‌و‌فروش تنبا

به ضرر آنان بود.

»Secret sets « :مقاله ای با عنوان Virtual Shtetl 1. دانشنامۀ
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پشتیبانی 	• اعتراضی  حرکت  از  اقتصادی  فعالان  و  کارگاه‌ها  صاحبان 
کردند.

کشیدند؛ حتی در خانه‌های 	• کو دست  از مصرف تنبا مــردم عــادی نیز 
اشراف و دربار.

در برخی شهرها، بازاریان برای هفته‌ها مغازه‌های خود را بستند و هزینۀ 	•
اقتصادی این اقدام را پذیرفتند. 

آنان نگفتند: »علما باید مسئله را حل کنند« یا »دولت خودش فکری بکند«. 
که  بــود  آن  ایــن همبستگی  گرفت. نتیجۀ  بر عهده  را  گــروه سهم خــود  هر 
حکومت قاجار و طرف انگلیسی نتوانستند قرارداد را اجرا کنند و سرانجام شاه 

ناچار شد امتیاز را لغو کند.

گام سوم: حمایت از تولید و توان داخلی 
بدون  اقتصادی  استقلال  که  است  داده  نشان  کشورها  از  بسیاری  تجربۀ 
تقویت ظرفیت‌های درونی امکان‌پذیر نیست. البته حمایت از تولید داخلی 
به معنای چشم‌پوشی از ضعف‌ها و کاستی‌ها نیست؛ بلکه به این معناست 
که جامعه، در کنار مطالبۀ کیفیت و اصلاح، به تقویت بنیۀ اقتصادی خود نیز 
توجه داشته باشد. هیچ ملتی با تضعیف توان داخلی خود به پیشرفت پایدار 

نرسیده است.

گام چهارم: حفظ همبستگی اجتماعی
یکی از زیباترین جلوه‌های مقاومت در تاریخ معاصر ایران، حضور مردم در 
کنار یکدیگر در روزهــای سخت بوده است. در حــوادث طبیعی، در دوران 
مــردم نشان داده‌انــد  از بحران‌های اجتماعی،  و در بسیاری  دفــاع مقدس 
که سرمایۀ اصلی یک ملت فقط منابع مادی نیست؛ بلکه اعتماد، همدلی 
افــراد آن به فکر یکدیگر  که  و احساس مسئولیت متقابل است. جامعه‌ای 

باشند، از بسیاری از بحران‌ها عبور خواهد کرد.
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حتما به یاد دارید در سیل سال ۱۳۹۸، زمانی که استان‌های گلستان، لرستان 
گرفتگی شده بودند، هــزاران نفر از مردم بدون هیچ  گرفتار آب‌ و خوزستان 
وظیفۀ اداری یا سازمانی راهی مناطق آسیب‌دیده شدند. جوانان در ساخت 
سیل‌بندها کنار هم ایستادند، خانواده‌ها کمک‌های خود را جمع‌آوری کردند 
و کامیون‌های امدادی از سراسر کشور به‌سمت مناطق سیل‌زده حرکت کردند. 
در روزهــای سخت، بزرگ‌ترین سرمایۀ ایران در قالب همدلی و همبستگی 

مردم خود را نشان داد و تصاویر ماندگاری در تاریخ ثبت کرد.

گام پنجم: مطالبه‌گری عاقلانه و مسئولانه
مقاومت به معنای سکوت در برابر خطاها نیست. جامعۀ مقاوم، جامعه‌ای 
درســت  تصمیمات  خــواهــان  کــنــد،  مــی‌ مطالبه  خــود  مسئولان  از  کــه  اســت 
آیندۀ  بــه  نسبت  و  کند  می‌ مقابله  کــارآمــدی  نــا و  فساد  بــا  اســت،  اقتصادی 
که امید  گونه  کشور حساس است. مطالبه به معنای تخریب نیست؛ همان‌
کنار یکدیگر قرار  به معنای چشم‌بستن بر مشکلات نیست. این دو باید در 

گیرند.

پیگیری  مطالبه‌گری،  ایــن  مصادیق  مهم‌ترین  از  یکی  امـــروز،  شرایط  در 
و  رانــت  با  مقابلۀ  ملی،  تولید  از  حمایت  صحیح،  اقتصادی  سیاست‌های 
کلان  گیــری‌هــای  تــصــمیــم‌ کشور در عرصۀ  اســتــقلال  و  و حفظ عــزت  فساد 
گونه که در میدان نبرد نظامی نمی‌توان پرچم عزت را بر زمین  است. همان‌
گذاشت، در میدان اقتصاد نیز نباید اجازه داد فشارها و تهدیدها ارادۀ یک 

‌ هم بشکند. ملت را در

گریز روضۀ عبداللهبن‌الحسن؟ع؟
اما در میان همۀ این درس‌ها، هنوز یک سؤال باقی مانده است. چه‌چیزی 
سبب می‌شود انسانی در لحظۀ خطر، همه این آموزه‌ها را به عمل تبدیل 
کند؟ چه‌عاملی باعث می‌شود نوجوانی که می‌تواند در گوشه‌ای امن بماند، 
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خود را به قلب میدان برساند و از امامِِ زمان خویش دفاع کند؟

در  کــرد؛  جست‌وجو  گفتار  ایــن  صحنۀ  آخرین  در  باید  را  ســؤال  ایــن  پاسخ 
صحنه‌ای که نام آن با نوجوانی از خاندان امام‌حسن‌مجتبی؟ع؟ گره خورده 
است؛ نوجوانی که با یک حرکت کوتاه، معنای واقعی مقاومت را برای همیشه 

در تاریخ ثبت کرد.



حرف ششم

اسارت ملت‌‎ها

یهود چگونه امت‌‎ها را زمین می‎زند؟





سیر بحث:

در این حرف به بررسی سلطۀ پنهان اقتصادی یهود در تاریخ صدر اسلام 
و تطبیق آن با جهان امــروز می‌پردازیم. با اشــاره به داستان یهود مدینه و 
به‌سمت  ــا  ارزش‌هــ نظام  تــغییــر  و  مالی  تحریم‌های  ربــا،  مانند  ابــزارهــایی 
ک‌ترین نوع سلطه، اسارت ذهنی و  گرایی، نشان می‌دهیم که خطرنا مصرف‌
وابستگی اقتصادی ملت‌ها است. در پایان، راهکارهایی مانند اصلاح سبک 

زندگی، تقویت اقتصاد مولد و حفظ عزت ملی برای مقاومت ارائه می‌شود.
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كه به  از قبر برمىخيزند  كسانى  ربــا مى‌خــورنــد، در قيامت چــون  كه  )آنــان 
افسون شيطان ديوانه شده باشند و اين به يكفر آن است كه گفتند: ربا نيز 

چون معامله است(.

که دیده نمی‌شود! اسارتی 
گویند: »هنگامی که فیل هنوز  حکایت معروفی هست در مورد فیل‌ها که می‌
کوچک است، پای او را با طناب به میخی محکم می‌بندند. بچه‌فیل بارها 
گذرد و  کند، اما موفق نمی‌شود. روزها و ماه‌ها می‌ کند خود را رها  تلاش می‌

کردن ممکن نیست. کند که فرار‌ حیوان کم‌کم باور می‌

که  حیوانی  می‌شود؛  تبدیل  چندتُُنی  حیوانی  به  فیل  همان  بعد،  سال‌ها 
کند.  به‌راحتی می‌تواند آن میخ را از زمین بیرون بکشد، اما دیگر تلاشی نمی‌
نه به‌خاطر ضعف جسمی، بلکه به‌خاطر اسارتی که در ذهن او شکل گرفته 

است«.

و  انسان‌ها  ــارۀ  درب باشد،  حیوانات  ــارۀ  درب آنکه  از  بیش  داستان  این  شاید 

1. بقره، 275. 
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ملت‌ها باشد. آیا همۀ اسارت‌ها با زنجیر و زندان اتفاق می‌افتد؟ آیا ممکن 
است ملتی ظاهراً آزاد باشد، اما در اندیشۀ خود اسیر باشد؟

خطرناک‌ترین نوع سلطه
آن  قربانی  که  اســت  سلطه‌ای  سلطه،  نــوع  ک‌ترین  خطرنا مــی‌رســد  نظر  به 
سرزمین‌ها  وارد  لشکرکشی  با  فاتحان  گذشته،  دوران  در  نکند.  احساس  را 
می‌شدند. مردم دشمن را می‌دیدند و می‌دانستند که تحت سلطه قرار گرفته‌اند. 
اما در دوره‌هــای بعد، روش‌هــای سلطه پیچیده‌تر شد. گاهی به‌جای اشغال 
تصرف  بازارها  شهرها،  تصرف  به‌جای  و  می‌شد  اشغال  ذهن‌ها  سرزمین‌ها، 

می‌شد و به‌جای شکستن دیوارها، ارادۀ ملت‌ها شکسته می‌شد.

کاشت خیار ماجرای 
گاهی انسان را به تفکر وا  داستان‌های اســارت جنگ هشت‌ساله در عراق 
کرد که سخت‌ترین چیز  می‌دارد. روزی یکی از اسرای جنگ تحمیلی نقل می‌
در اسارت این بود که در دست بعثی‌هایی اسیر شده‌ایم که سطح فهمشان 
کردیم که ذهن و اندیشۀ ما را به  از ما پایین‌تر بود، ولی بااین‌حال سعی می‌

اسارت نکشند.

که در  کــرد  ــاه قبول  کلی اصـــرار، رئیــس اردوگـ کــه: روزی بعداز  کــرد  نقل مــی‌
محوطۀ اردوگاه کشت‌وکار مختصری راه بیندازیم. بین ما هم بودند افرادی 
که کشاورزی بلد بودند و خلاصه بعداز تهیۀ بذر خیار، مقداری خیار کاشتیم. 
وقتی باغچه‌مان محصول مختصری داد، به نشان تشکر سبدی از خیارهای 
قلمی و تازه را برای رئیس اردوگاه چیدیم و فرستادیم. مدت زیادی نگذشت 
کردند به  گر با باتوم وارد آسایشگاه شدند و شروع  کیپ شکنجه‌ که دیدیم ا
گوششان بدهکار  کتــک‌زدن. هرچه می‌پرسیدیم چه شده و دلیل چیست، 
که: »حالا خیارهای  از مأموران به حرف آمد  نبود، تا اینکه در نهایت یکی 
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به‌دردنخور را به ما می‌دهید و خیارهای بزرگ را برای خودتان برمی‌دارید!« 
کــه دیــگــر خــنــده امـــان نــمــی‌داد. هــم شکنجه مــی‌شــدیــم و هم  ــود  اینجا ب
گفتیم »مال‌خور«  که اصطلاحاً به آن‌ها می‌ می‌خندیدیم. ما هم خیارهایی 
را با احترام برای بعثی‌ها فرستادیم. تا مدت‌ها نقل محفل بچه‌های اردوگاه 
اسیر  کسانی  چه  زیــر‌دســت  ببینید  گفتند:  می‌ زیرلب  و  بــود  خیــارهــا  قضیۀ 
شده‌ایم. همین اتفاق تلخ‌وشیرین باعث شد اسرا - که حالا واقعاً سطح خود 

را بالاتر می‌دیدند - به‌هیچ‌عنوان ذهن و اندیشه‌شان اسیر آن‌ها نشود.1

اقتصاد؛ میدان پنهان قدرت یهود
کثریت  در صدر اسلام مسلمانان با پدیده‌ای روبــه‌رو بودند. یهودیان مدینه ا
جمعیت را تشکیل نمی‌دادند و حکومت را نیز در اختیار نداشتند؛ اما در بخش 
مهمی از فعالیت‌های اقتصادی نقش مؤثری داشتند. بازارها، وام‌ها، بدهی‌ها 

و شبکه‌های مالی، قدرتی به آنان داده بود که از تعدادشان بسیار فراتر بود.

اما مسئلۀ اصلی فقط ثروت نبود؛ بلکه نوع نگاه به ثروت بود. در منطق انبیا، 
مال وسیله‌ای برای رشد انسان است؛ اما در منطق مادی، انسان وسیله‌ای 
انسان قرار  اقتصاد در خدمت  برای تولید مال می‌شود. در نگاه توحیدی، 

گیرد. گیرد؛ اما در نگاه مادی، انسان در خدمت اقتصاد قرار می‌ می‌

داستان قارون دقیقاً نماد »انسان در خدمت مال« است. او چنان به ثروت 
دل بست که خود را صاحب‌اختیار آن دانست و گفت: »این مال را به‌خاطر 
دانش خودم دارم.« اما حضرت موسی؟ع؟ در مقابل، نماد »مال در خدمت 
انسان« بود؛ مال را وسیله‌ای برای تقرب به خدا و خدمت به خلق می‌دانست.

یــا حــضــرت ایــوب؟ع؟ نیــز نشان داد کــه انــســان مــی‌تــوانــد بــدون مــال هم 
»انسان« بماند؛ چون ارزش او به داشته‌های مادی‌اش نیست.

1. نقل خاطرۀ روحانی شهید عظیمی از اسرای جنگ تحمیلی.
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که یهود  کنیم  گفت‌وگو می‌ از همین جا به امــروز پل می‌زنیم و دربــارۀ این 
کرد و  مدینه چگونه از اقتصاد به‌عنوان ابزاری برای نفوذ و سلطه استفاده می‌

این تجربۀ تاریخی چه نسبتی با جهان امروز دارد؟

وقتی پول از شمشیر خطرناک‌تر می‌شود

یهود مدینه؛ اقلیت ثروتمند
از  کرم؟ص؟ تنها با تهدید نظامی روبــه‌رو نبود. در مدینه، شبکه‌ای  پیامبر ا
قدرت اقتصادی نیز وجود داشت که نفوذ آن گاهی از بسیاری از شمشیرها 

ک‌تر بود. خطرنا

جمعیت  بنیقُُریظه،  و  بنینََضیر  بنیقََینُُقاع،  مانند  مدینه،  یهودی  قبایل 
غالب شهر را تشکیل نمی‌دادند؛ اما در بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی 
نقش محوری داشتند. تجارت، زرگری، وام‌دهی و مدیریت بخشی از مبادلات 
مالی در اختیار آنان بود. به همین دلیل، نفوذ آنان تنها از تعدادشان ناشی 
گرفت که در اقتصاد جامعه به دست  نمی‌شد؛ بلکه از جایگاهی سرچشمه می‌

آورده بودند.

ایجاد سوق‌المسلمین در مدینه توسط پیامبر
ــول خــدا در ابــتــدای هجرت بــه مدینه دســت بــه اقــدامــی خــاص زد. در  رس
سال‌های نخست هجرت، بازار مدینه عملاً زیر نفوذ برخی از تجّّار یهودی 
کردند و از موقعیت اقتصادی خود  قرار داشت. آنان قواعد بازار را تعیین می‌
کرم؟ص؟ به‌جای آنکه صرفاً  برای حفظ نفوذ اجتماعی بهره می‌بردند. پیامبر ا
 مستقلی  کند، اقدامی مهم انجام داد. ایشان بازار به مردم توصیۀ اخلاقی 
گذاری کرد تا جامعۀ اسلامی بتواند بدون وابستگی به  برای مسلمانان پایه‌

شبکه‌های اقتصادی مسلط، فعالیت اقتصادی خود را سامان دهد.

این اقدام، تنها یک تصمیم اقتصادی نبود؛ یک درس بزرگ تاریخی بود. 



117     ملتتاساراسا         حرف ششم    

پیامبر می‌خواست به مسلمانان بیاموزد که استقلال سیاسی بدون استقلال 
اقتصادی پایدار نمی‌ماند. جامعه‌ای که نان خود را از سفرۀ دیگران بگیرد، 

گذار کند. دیر یا زود ناچار خواهد شد ارادۀ خود را نیز به آنان وا

ثروت؛ ابزار یا هدف؟ مسئله این است
البته اسلام هرگز با ثروت مخالف نبوده است. در میان اصحاب پیامبر؟ص؟ 
زنان  ثروتمندترین  از  خدیجه؟س؟  حضرت  نبودند.  کم  ثروتمند  افــراد  نیز 
مکه بود. عبدالرحمن‌بن‌عوف و بسیاری دیگر از یاران پیامبر؟ص؟ در مدینه 
تجارت گسترده‌ای داشتند. بعدها نیز بسیاری از مسلمانان در فعالیت‌های 

اقتصادی موفق بودند.

پس مسئلۀ اسلام، اصل ثروت نیست. مسئله آنجاست که ثروت از »ابزار« به 
»هدف« تبدیل شود. در نگاه توحیدی، مال وسیله‌ای برای خدمت، آبادانی 
و رشد انسان است. اما در نگاه مادی، همه‌چیز باید در خدمت افزایش ثروت 

گر اخلاق، عدالت و کرامت انسان قربانی شود. قرار گیرد؛ حتی ا

هُُ<1؛  �نَْْ هُُوا عَ دَْْ �نُُ ا وََقَ� �بََ ِ
هِِمُُ الرِّ� ِ ذِ� �خَْْ

�
أََ قرآن کریم دربارۀ برخی از اهل کتاب می‌فرماید: >وَ

که از آن نهی شده بودند(. )و نیز به‌سبب رباخواری آنان، درحالی‌

کند؛ بلکه از یک نوع نگاه به  قرآن فقط از یک رفتار اقتصادی انتقاد نمی‌
م می‌شود.

گوید؛ نگاهی که در آن سود، بر حقیقت مق�دََّ زندگی سخن می‌

درس مدینه برای امروز
از  بسیاری  نیز  امــروز  نیست.  پیش  قرن  چهارده  به  مربوط  تنها  ماجرا  این 
کنند، ازطریق  قدرت‌های جهانی بیش از آنکه ازطریق لشکرکشی حکومت 
تحریم‌ها،  کنند.  می‌ نفوذ  اعمال  تجاری  و  مالی  اقتصادی،  شبکه‌های 

1. نساء، 161.
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و  شرکت‌ها  بر  فشار  حتی  و  سرمایه  جریان  کنترل  بانکی،  محدودیت‌های 
بازارها، نمونه‌هایی از همین واقعیت هستند.

گاهی یک تصمیم در یک مرکز مالی، اثری بیشتر از یک  در دنیای جدید، 
گذارد. به همین دلیل، شناخت  عملیات نظامی بر زندگی میلیون‌ها انسان می‌
اقتصاد صرفاً یک موضوع معیشتی نیست؛ بخشی از شناخت سازوکار قدرت 

در جهان معاصر است.

پرسش مهم اینجاست: این شبکه‌های اقتصادی چگونه انسان‌ها و ملت‌ها 
کنند؟ را به خود وابسته می‌

تاریخ  ابزارهای سلطه در طول  از مهم‌ترین  به یکی  را  ما  این ســؤال  پاسخ 
کــه قــرآن باصراحت دربـــارۀ آن هــشــدار داده اســت: ربــا؛  مــی‌رســانــد؛ ابـــزاری 

کند. سازوکاری که انسان‌ها را بدهکار، وابسته و در نهایت مطیع می‌

بدهکار کن، بعد فرمان بده

ربا؛ قدیمی‌ترین ابزار سلطه
مََسِّ�ِ 

ْ
الْ مِِ�نََ  طََانُ�ُ  �يْْ

َ� الشَّ� طَُُهُُ  �بَّ�
�خَََ تََ�يَ�   ي�  ِ �ذَِ

�
الَّ مُُو  قَُ�يَ�ُ   مَََكَا   ا 

َ�
لَّ إِ�ِ مُُو�نَوَ  قَُ�يَ�ُ   ا 

َلَ
 ا  �بََ ِ

الرِّ� �نَوَ 
ُ
كُُلُ

ْ�
أْ �يََ نَ�َ  �ي ِ �ذَِ

�
>الَّ

ربا  که  )کسانی  ا...<1؛  �بََ ِ
الرِّ� َمََ  حَََرَّ� وَ َعَ  �يَْ�بَْ

ْ
الْ هَُُ 

اللَّ� حَََلَّ�َ 
�
أََ وَ ا  �بََ ِ

الرِّ� لُُ  ْ مِِثْ� عُُ  �يَْ�بَْ
ْ
الْ مَََا 

�نَّ� إِ�ِ وا 
ُ
الُ قَ�َ نَّ��َهُُمْْ 

َ�
أَ �بِِ لَِِ�ذَكََ 



می‌خورند ]در میان مردم و برای امر معیشت و زندگی[ به پا نمی‌خیزند، مگر 
کرده ]و  را با تماس خود آشفته‌حال  او  که شیطان  کسی  مانند به‌پاخاستن 
که  تعادل روانی و عقلی‌اش را مختل ساخته[ است. این بدان سبب است 
گفتند:خریدوفروش هم مانند رباست. در‌حالی‌که خدا خریدوفروش را  آنان 

حلال، و ربا را حرام کرده است(.

گوییم، معمولاً ذهن ما به یک گناه فردی یا یک مسئلۀ  وقتی از ربا سخن می‌
که قرآن کریم ربا را تنها یک تخلف اقتصادی  فقهی محدود می‌شود؛ در‌حالی‌

1. بقره، 275. 
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نمی‌داند. ربا در منطق قرآن، یک نظام است؛ نظامی که به‌تدریج ثروت را در 
کند و بخش بزرگی از جامعه را به بدهکارانی  دست گروهی محدود متمرکز می‌

دائمی تبدیل می‌سازد.

ربا، جنگ با خدا
گناهی به‌شدت لحن آن  کمتر  که لحن قــرآن دربــارۀ  به همین دلیــل است 
سَُُلِِوهِِ<1؛ )پس اعلام جنگ با خدا و رسول  هِِ وََرَ

رَْْحَ�بٍٍ مِِ�نََ اللَّ�َ  وا �بِِ �نَُ�ذَُ

ْ�
أْ دربارۀ رباست: >�فََ

او را بپذیرید(.

بلکه  نیست؛  مالی  معاملۀ  یک  فقط  مسئله،  که  می‌دهد  نشان  تعبیر  این 
سخن از پدیده‌ای است که می‌تواند بنیان عدالت اجتماعی را متزلزل کند.

که بارها در تاریخ تکرار شده است داستانی 
در بسیاری از نقاط جهان، استعمارگران ابتدا با ارتش وارد نشدند؛ با وام وارد 
شدند. مورخان دربارۀ برخی کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا نوشته‌اند که 
مشکلات  جبران  یا  زیرساخت‌ها  توسعۀ  بــرای  دولت‌ها  اخیــر،  قرن‌های  در 
آغاز،  در  کردند.  دریافت  خارجی  قدرت‌های  از  کلانــی  وام‌هــای  اقتصادی، 
همه‌چیز امیدوارکننده به نظر می‌رسید. پول وارد کشور شد، پروژه‌هایی آغاز 

گردید و وعده‌های فراوانی داده شد.

اما چند سال بعد، موعد بازپرداخت فرا رسید. اصل بدهی باقی مانده بود. 
بدهی‌های  پرداخت  بــرای  جدید  بدهی‌های  و  بــود  یافته  افزایش  سودها 
قبلی گرفته می‌شد. کم‌کم کشور بدهکار، ناچار می‌شد بسیاری از تصمیمات 
کند. درظاهر، پرچم  اقتصادی خود را مطابق خواست وام‌دهندگان تنظیم 
به‌دست  آن  اقتصادی  اختیار  از  بخشی  اما  بود؛  برافراشته  همچنان  کشور 

دیگران افتاده بود.

1. بقره، 279.
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دوشنبۀ سیاه مکزیک
یکی از نمونه‌های تاریخ معاصر این اتفاق در مکزیک افتاد. در دهۀ ۱۹۷۰، 
کلانی از  کشور، وام‌های  مکزیک برای توسعۀ زیرساخت‌ها و صنعتی‌سازی 
خ بهرۀ این وام‌ها پایین و شرایط ظاهراً آسان  بانک‌های بین‌المللی گرفت. نر
بود. بدهی مکزیک از ۲۷میلیارد دلار در ۱۹۷۰ به ۸۰میلیارد دلار در ۱۹۸۰ رسید.

خ بهره« در آمریکا  خ شناور« داشتند؛ یعنی سود آن‌ها به »نر اما این وام‌ها »نر
خ  گره خورده بود. در ۱۹۷۹، بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم داخلی، نر
بهره را به‌شدت افزایش داد. یک‌باره اقساط وام‌های مکزیک چندبرابر شد. 

هم‌زمان، قیمت نفت - که منبع اصلی درآمد مکزیک بود - سقوط کرد.

آمریکایی اطلاع داد: ذخایر  در ۱۲اوت۱۹۸۲، خزانه‌دار مکزیک به مقامات 
قــادر به پرداخت اقساط بدهی خود  کشور تمام شده اســت. مکزیک  ارزی 
نیست. این رویداد به »دوشنبۀ سیاه« معروف شد. پیامد آن، یک‌دهه رکود 
اقتصادی در مکزیک و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین بود که مورخان 

آن را »دهۀ ازدست‌رفته« نامیده‌اند.

آمد؟ بعداز »دهۀ ازدست‌رفته« چه بر سر مکزیک 

گام نخست:ت یوراد اب نامرد لخ

برای خروج از بحران، مکزیک مجبور شد به حرف بانک‌های جهانی گوش 
کند. کارخانه‌های دولتی را فروخت، مرزهایش را به روی کالاهای خارجی باز 
کرد و هزینه‌های دولت را کاهش داد. التهابات فروکش کرد، اما مردم عادی 

بهای این درمان تلخ را با ازدست‌دادن شغل‌ها و یارانه‌ها پرداختند.

گامود م: ضبرۀ ناگاهنی »بحت نارکلای«1

کرد.  در سال ۱۹۹۴، دوباره فاجعه آمد. ارزش پول مکزیک یک‌شبه سقوط 

1. برای مطالعهٔٔ بیشتر دربارهٔٔ »اثر تکیلا« و جزئیات بحران پزوی مکزیک در سال ۱۹۹۴، رجوع کنید به مقاله:
 «Borrowing Risk and the Tequila Effect» 
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سرمایه‌ها از کشور فرار کردند و طبقۀ متوسط، پس‌انداز عمرش را باخت. به 
گفتند »بحران تــکیلا«. آمریکا مجبور شد با یک وام بزرگ دیگر،  این ماجرا 

مکزیک را از ورشکستگی کامل نجات دهد.

ی ک حزب ‌۷۱ساله گام سوم: جادییدرم ما ز

کرد.  که یک حزب به‌تنهایی بر مکزیک حکومت می‌ هفتادویک سال بود 
کرد. سال  اما فقر و نابرابری ناشی از دهه‌های بحران، طاقت مردم را طاق 
۲۰۰۰، برای اولین بار، حزب مخالف رأی آورد. این پایان یک دوران بود. واقعاً 
کــدام بد، اما با اعتماد به  کــدام حزب خوب بود یا  تصمیم نداریم بگوییم 
وام‌ها و سیاست‌های اقتصادی آمریکا و براساس ربا، ببینید بعداز ۷۱ سال 
اعتماد به یک حزب، مردم دیگر به آن اعتماد نداشتند. تازه بعداز آن هم آن 

حزبی که روی کار آمد کاملاً وابسته و در خدمت آمریکا بود.

؛ی یورود ک سکه گام چراهم:م کزیکورما ز

آمریکا  با  تجارتش  اســت.  بزرگی  اقتصاد  آمــاری  ازنظر  مکزیک  امــروز  ظاهراً 
گر  رونق دارد و ذخایر ارزی‌اش به حدود ۱۸۰میلیارد دلار رسیده است، اما ا
به خیابان‌هایش بروید، نیمی از مردم را در فقر می‌بینید. پنجاه‌وپنج درصد 
اما  نیست،  ورشکسته  دیگر  مکزیک  ندارند.  ثابت  حقوق  و  بیمه  کارگرها، 

معنای پیشرفت را در سفرۀ مردمِِ فقیرش گم کرده است.

گلوله ؛ جنگی بدون  امروز
مــی‌دهــد.  خ  ر اقتصاد  میـــدان  در  نبردها  از  مهمی  نیــز بخش  مــا  ــار  روزگـ در 
گر بتوانند مسیر پول، بانک،  قدرت‌های بزرگ جهانی به‌خوبی می‌دانند که ا
نیز  سیاسی  تصمیمات  از  بسیاری  کنند،  کنترل  را  مالی  مبادلات  و  تجارت 
و  بانکی  محدودیت‌های  مالی،  تحریم‌های  گرفت.  خواهد  قرار  تحت‌تأثیر 
فشارهای اقتصادی، همه بر یک اصل استوارند: ایجاد فشار معیشتی برای 

تغییر رفتار ملت‌ها.
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کاهش درآمد یا ایجاد تورم نیست؛ هدف  به بیان دیگر، هدف نهایی تنها 
که برای رهایی از مشکلات، باید از  که مردم به این نتیجه برسند  آن است 
با  که یهود  کاری است  این همان  بردارند.  استقلال خود دست  و  آرمان‌ها 

کند! کند و همه را اسیر خود می‌ کند! با ربا شروع می‌ مردم دنیا می‌

تغییر نظام ارزش‌ها

زبرگ‌ترین پیروزی نظام سلطه
شاید بزرگ‌ترین موفقیت هر نظام سلطه‌ای این نباشد که پول مردم را بگیرد، 

بلکه این باشد که به مردم القا کند: »ارزش انسان به میزان دارایی اوست«.

خ دهد، دیگر نیازی به اجبار نیست. مردم خودشان وارد  وقتی چنین اتفاقی ر
مسابقه‌ای می‌شوند که پایان ندارد:

بیشتر داشتن	•
بیشتر خریدن	•
بیشتر مصرف‌کردن	•
بیشتر نمایش‌دادن	•

را قربانی  آرامــش، خانواده، معنویت و حتی هویتِِ خود  و در این مسابقه، 
کنند. می‌

چشم‌و‌هم‌چشمی مسابقۀ 
مشکل مقایسۀ دائمی است. فردی که خانه‌ای مناسب دارد، خود را با کسی 
که خودرو مناسبی دارد، به  کسی  که خانۀ بزرگ‌تری دارد.  کند  مقایسه می‌
گاه پایان نمی‌یابد.  کند و این چرخه هیچ‌ گران‌تر دیگری نگاه می‌ خودروی 

گویی انسان به‌جای آنکه زندگی کند، مدام درحال مسابقه‌دادن است.

بیان  کوتاه  جمله‌ای  در  را  حقیقت  همین  امیرالمؤمنین؟ع؟  پیش  قرن‌ها 
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که آرزوهایش بی‌پایان  مْْ يََنْْفََعْْهُُ عََيْْشُُهُُ«1؛ )کسی‌
َ
هُُ لَ مََانِِيُّ�ُ

َ
کرده بودند: »مََنْْ كََثُُرََتْْ أَ

شود، از زندگی خود بهره‌ای نمی‌برد(.

اینستاگرامی مسابقۀ 
امروز دیگر لازم نیست قارون با تشریفات از قصر خود بیرون بیاید. هر روز 
صدها و هزاران تصویر از زندگی‌های لوکس، خانه‌های مجلل، خودروهای 
گیرد. بخش  گران‌قیمت و سبک زندگی اشرافی در مقابل چشم مردم قرار می‌

مهمی از رسانۀ مدرن بر همین منطق بنا شده است:

ایجاد احساس کمبود	•
ایجاد احساس عقب‌ماندگی	•
ایجاد احساس نارضایتی	•

وابسته شــود. در چنین  بیشتر  و  بــدود  بیشتر  کند،  بیشتر مصرف  انسان  تا 
فضایی، موفقیت دیگر با علم، تقوا، خدمت، خانواده و شخصیت سنجیده 
ــری مــی‌شــود.  گیـ ــدازه‌ ــزان ثـــروت و نمایش ثـــروت انـ نــمــی‌شــود؛ بلکه بــا میـ
آورده  ما  زندگی‌های  بر سر  گرام چه  اینستا اجتماعی مخصوصاً  شبکه‌های 
است؟ حتی دیگر در زندگی خود از مسائل ساده و پیش‌پا‌افتاده هم لذت 
نمی‌بریم، دائماً درحال مقایسۀ باطن خود با ظاهر زندگی دیگران شده‌ایم. 
مهم‌تر از همه در مسائل زناشویی هم دیگر افراد به داشته‌های خود قانع 

نیستند و بهرۀ کافی از زندگی نمی‌برند!

عاشورا؛ بازگشت به معیارهای حقیقی
گر پول معیار خوشبختی بود، یزید از امام‌حسین؟ع؟ خوشبخت‌تر بود.  ا
گر قدرت معیار موفقیت بود، عبیدالله‌بن‌زیاد از مسلم‌بن‌عقیل موفق‌تر بود.  ا

1. ابوالفتح آمدی، غررالحکم و دررالکلم، حدیث8651.
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ــای بــنــی‌امیــه از خیــمــه‌هــای کــربلا  ــاخ‌ه ــر رفـــاه مــعیــار ســعــادت بـــود، ک گ ا
بودند. ارزشمندتر 

ــر زبــــــان مــــــــی‌آورد؟ ــ ــا احــــتــــرام ب ــ ــه کـــســـی نـــــام یـــزیـــد را ب ــ  امـــــا امـــــــروز چ
و چه کسی است که با شنیدن نام حسین‌بن‌علی؟ع؟ سر تعظیم فرود نیاورد؟

کند که ثروت می‌تواند نعمت باشد، اما معیار ارزش  عاشورا به ما یادآوری می‌
انسان نیست. قدرت می‌تواند ابزار باشد، اما معیار موفقیت نیست.

ازدست‌رفتن حقیقت تمام  گر به قیمت  ا اما  و رفاه می‌تواند مطلوب باشد، 
شود، ارزشی نخواهد داشت.

اما پرسش مهمی باقی می‌ماند:

کند، چه کسانی این تغییر را هدایت  گونه تغییر می‌ گر معیارهای جامعه این‌ ا
کنند؟ چه سازوکاری باعث می‌شود که یک ملت، آرام‌آرام ارزش‌های خود  می‌

را فراموش کند و به‌سوی الگوهای تحمیل‌شده حرکت کند؟

ابزارهای سلطه در دنیای  از پیچیده‌ترین  را به یکی  ما  این پرسش  پاسخ 
امروز می‌رساند: رسانه، اقتصاد و چرخۀ فریب.

کنیم؟ چگونه در برابر سلطۀ اقتصادی مقاومت 
مدینه  در  یهود  اقتصادی  نفوذ  از  گفتیم؛  سخن  سلطه  روش‌هـــای  ــارۀ  درب
گر  گرفته تا ربا، تحریف افکار عمومی، رسانه و شبکه‌های مالی جهانی. اما ا
قرار باشد این صحبت‌ها تنها به شناخت دشمن ختم شود، نیمی از راه را 

پیموده‌ایم؛ اما چه کنیم؟

گام: اصلاح سبک زندگی اولین 
که ما  کند  ابزار فشار استفاده  از اقتصاد به‌عنوان  تا زمانی می‌تواند  دشمن 
از  بسیاری  باشیم.  کــرده  تبدیل  خــود  هویت  از  بخشی  به  را  گرایی  مصرف‌
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فشارهای اقتصادی زمانی اثر خود را از دست می‌دهند که جامعه بتواند میان 
»نیاز« و »خواسته« تفاوت قائل شود.

شهید آیت‌الله محمدباقر صدر در مباحث اقتصادی خود توضیح می‌دهد که 
»بخش مهمی از بحران‌های اقتصادی ناشی از نامحدودشدن خواسته‌های 

انسان است، نه کمبود واقعی منابع«.

کمبود  که دائــماً درحــال مسابقۀ مصرف باشد، همیشه احساس  جامعه‌ای 
که قناعت، ساده‌زیستی  گر ثروتمند باشد. اما جامعه‌ای  کرد؛ حتی ا خواهد 

و مدیریت مصرف را بیاموزد، در برابر بسیاری از فشارها مقاوم‌تر خواهد شد.

جنبش »ب یارپیورزب یکدیرا«

کمبود  بریتانیا در جنگ جهانی دوم،  با محاصرۀ  و هم‌زمان  در سال ۱۹۴۰ 
کالاهای اساسی باعث شد دولت نظام جیره‌بندی را برای اقلامی مانند غذا و 
ک اجرا کند، اما موفقیت این سیاست تنها به قانون محدود نماند؛ بلکه  پوشا
با تبدیل »صرفه‌جویی« به یک ارزش اجتماعی تقویت شد و تبدیل شد به 

یک جنبش به نام »برای پیروزی بکارید«.

شعار »Waste Not, Want Not«؛ )اسراف نکن تا محتاج نشوی( در جامعه 
کاشت  اقلام و حتی  از  با تعمیر وسایل، استفادۀ مجدد  رواج یافت و مردم 

سبزی در خانه‌ها مصرف خود را مدیریت کردند.

بلکه  به احساس شکست منجر نشد،  که صرفه‌جویی  بود  این  نکتۀ مهم 
نوعی مشارکت در مقاومت ملّّی تلقی شد. همین تغییر سبک زندگی باعث 
شد فشار اقتصادی دشمن کارایی خود را تا حد زیادی از دست بدهد و حتی 

در برخی گروه‌ها، وضعیت تغذیه نسبت به قبل بهبود یابد.

امروزه در زندگی‌های ما این نوع کارها چقدر جریان دارد؟ گویی هرچه بیشتر 
گیریم، این  گرایانه خو می‌ با زندگی تشریفاتی و تجملی و سبک زندگی مصرف‌
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کارها را عیب و عار می‌دانیم و انجام نمی‌دهیم و زندگی ما تبدیل می‌شود به 
یک زندگی کاملاً مصرفی!

گام: تقویت اقتصاد مولد دومین 
نقطه  در همین  ربــوی  اقتصاد  با  اسلامــی  اقتصاد  تفاوت‌های مهم  از  یکی 
است. در اقتصاد اسلامی، ثروت باید از کار، تولید، تجارت سالم و ارزش‌آفرینی 
واقعی، پول  تولید  گاهی پول بدون  ربــوی،  اما در نظام‌های  حاصل شود. 

کند. بیشتری تولید می‌

به‌طور کلی، تولید بخش واقعی یک اقتصاد است. 

یک مثال می‌زنم:

امـــروزه تعداد زیــادی از مــردم به امیــد بـــه‌دســـت‌آوردن پــول زیــاد در بورس 
ولی  کنیم،  تخصصی  بحث  نمی‌خواهیم  گرچه  ا کنند.  می‌ گذاری  سرمایه‌
ــدن ارزش هر سهم  گــران‌شــدن و ارزان‌شــ گیــری و با  بیشتر افــراد با نــوســان‌
از  که  را دیــده‌ایــم  البته تعدادی  که  بــه‌دســت‌آوردن پول هستند؛  به‌دنبال 
این راه پول‌های زیادی به ‌دست آورده‌انــد و همچنین تعداد زیادی را هم 
دیده‌ایم که ضررهای هنگفتی کرده‌اند. حالا توضیح فنی آن بماند برای وقت 
گذارند به امید  که پول خود را در بانک‌ها می‌ مناسب خــودش. یا خیلی‌ها 
به‌دست‌آوردن سود بانکی - که باز هم توضیح فنی خودش را دارد - سؤال 
کنند؟ و آیا این سود با  این است که اساساً این افراد چه مقدار مگر سود می‌
که به‌ وجود می‌آید سود محسوب می‌شود یا ضرر؟ یا آنجا  آن میزان تورمی 
کرده بودند، پول خود را بیرون  گذاری  که در تولیدی‌ها سرمایه‌ که خیلی‌ها 
کنند که سودی ببرند. شما بگویید  گذاری می‌ می‌آورند و در بانک‌ها سرمایه‌
پس بخش واقعی اقتصاد که همان تولید است چه می‌شود؟ البته یک نکتۀ 

مهم در این‌بین هست که مسئولان باید از این اتفاق حمایت کنند.
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گذشته چقدر به قضیۀ تولید پرداختند و  امام شهیدمان در این سال‌های 
گذاری کردند؟ حتی در یکی از سال‌ها به کوچک‌ترین واحدهای  سال‌ها را نام‌
صنفی هم اشاره کردند. فرمودند: »بنده کسانی را می‌شناسم، افراد مؤمن و 
معتقد و علاقه‌مند به کشور و علاقه‌مند به نظام جمهوری اسلامی، که یک 
بخش خصوصی را، یک مرغداری را، مثلاً یک واحد صنعتی را ازروی اخلاص 
گفتند که "ما می‌توانیم این پول را در بانک بگذاریم، از  کردند. می‌ اداره می‌
سودش تا آخر عمر استفاده کنیم، زحمتی هم برایمان نداشته باشد، مالیات 
کاره ماند؛ چون  هم نمی‌دهیم" امّّا این زحمت را به عهده گرفتند، ]ولی[ نیمه‌

حمایت نشدند، چون فشار بر آن‌ها وارد آمد«.1

اسلام از یک سو تجارت سالم را ستایش می‌کند و از‌سوی‌دیگر با ربا به‌شدت 
واقعی  فعالیت‌های  و  کارآفرینی  نــوآوری،  تولید،  سهم  هرچه  می‌کند.  مقابله 
اقتصادی در جامعه بیشتر شود، وابستگی به شبکه‌های سلطه کمتر خواهد شد.

گام: حفظ امید اجتماعی سومین 
یکی از اهداف اصلی جنگ اقتصادی، ناامید‌کردن مردم است. در دوران دفاع 

مقدس، بسیاری از شهرها زیر بمباران قرار داشتند؛ اما زندگی متوقف نشد:

کارخانه‌ها کار می‌کردند	•
مدارس فعّال بودند	•
مردم ازدواج می‌کردند	•
فرزندان متولد می‌شدند	•

و جامعه به حرکت خود ادامــه مــی‌داد. امــروز نیز بخشی از مقاومت، حفظ 
همین روحیه است. نه خوش‌بینی غیرواقعی، نه انکار مشکلات، بلکه باور 

به امکان اصلاح و پیشرفت.

1. بیانات در دیدار کارآفیرنان، تولیدکنندگان و دانش بنیان‌ها، در تاریخ 10 بهمن 1401.
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گام: مطالبه‌گری مسئولانه چهارمین 
مقاومت به معنای سکوت در برابر خطاها نیست. اتفاقاً جامعۀ مقاوم باید 

بیش از دیگران خواهان اصلاح امور باشد:

مبارزه با فساد	•
اصلاح ساختارهای اقتصادی	•
حمایت از تولید	•
جلوگیری از رانت	•
تصمیمات درست اقتصادی	•

گونه که مردم باید در برابر سلطۀ  همۀ این‌ها بخشی از مقاومت است. همان‌
که  کنند  اتخاذ  سیاست‌هایی  دارنــد  وظیفه  نیز  مسئولان  بایستند،  خارجی 
فشارها را کاهش داده و ظرفیت‌های داخلی را تقویت کند. مطالبۀ عدالت و 

کارآمدی، مکمّّل مقاومت است؛ نه رقیب آن.

گام: حفظ عزت ملی پنجمین 
ــن؟ع؟ حــاضــر شد  ــسی ــام‌ح شــایــد مــهــم‌تــریــن درس عــاشــورا هــمیــن بــاشــد. ام
این منطق  نفروشد.  را  اما عزت خود  کند،  را تحمل  سخت‌ترین مصیبت‌ها 
فقط مربوط به میدان جنگ نیست. ملت‌ها نیز گاهی با چنین انتخابی روبه‌رو 
می‌شوند. ممکن است راهی وجود داشته باشد که برخی مشکلات را سریع‌تر 
حل کند، اما بهای آن از‌دست‌دادن استقلال و عزت باشد. عاشورا به ما می‌آموزد 
که رفــاه مطلوب اســت، پیشرفت مطلوب است و آبادانی مطلوب اســت؛ اما 

هیچ‌کدام نباید به قیمت از‌دست‌رفتن کرامت و هویت یک ملت تمام شود.

کنند،  وابسته  دنیــا  به  را  انسان  کنند  می‌ تلاش  سلطه  نظام‌های  تمام  گر  ا
گر  کنند، و ا گر رسانه‌ها می‌کوشند ثروت را بزرگ‌ترین آرزوی انسان معرفی  ا
مرعوب  رفــاه  و  معیشت  از‌طریق  را  ملت‌ها  می‌خواهند  جهانی  قــدرت‌هــای 

سازند، چه کسی می‌تواند از این دام رها شود؟
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گریز روضۀ قاسمبن‌الحسن؟ع؟
نرسیده  به سن جوانی  که هنوز  نوجوانی  در  کــربلا جست.  در  باید  را  پاسخ 
را  او  که دنیــا دیگر نمی‌توانست  بــود  از ایمان رسیــده  امــا به نقطه‌ای  بــود، 
که تصویری متفاوت از سود و زیان، تجارت و خوشبختی،  بخرد. نوجوانی 
و زنــدگــی و مــرگ را پیــش چشم مــا قــرار مــی‌دهــد. و آن نوجوان، حضرت 

قاسم‌بن‌الحسن؟ع؟ است.

کرد و از آینده‌ای سخن  در شب عاشورا، امام‌حسین؟ع؟ یاران خود را جمع 
گفت که در انتظار آنان بود.

حضرت فــرمــود: فــردا همۀ مــا بــه شــهــادت خــواهیــم رسیـــد. در آن مجلس، 
فرزند  قاسم،  بیــن  آن  در  امــا  گفت،  سخنی  خــود  معرفت  ــه‌انــدازۀ  ب هرکس 
بود  داده  دســت  از  کودکی  در  را  پــدر  که  -نوجوانی  امام‌حسن‌مجتبی؟ع؟ 
بود-  یافته  پــرورش  حسین‌بن‌علی؟ع؟،  خــود،  عموی  دامــان  در  کنون  ا و 
ــا مــن هــم شــهیــد خــواهــم شــد؟«  از ابی‌عـــبـــدالله؟ع؟ پــرسیــد: »عــمــوجــان، آی
مََوْْتُُ عِِنْْدََكََ؟«1؛ )مرگ در نظر تو 

ْ
امام‌حسین؟ع؟ رو به او کرد و پرسید: »كََيْْفََ الْ

عََسََلِِ«؛ )از عسل شیرین‌تر است(.
ْ
ى مِِنََ الْ

َ
حْْلَ

َ
چگونه است؟( گفت: »أَ

1. سید‌ابن‌طاووس، ترجمه لهوف، ترجمۀ میرابوطالبی، ص 149.





حرف هفتم

یب چرخۀ فر

وقتی اقتصاد ، رسانه و فرهنگ دست‎به‎دست هم می‎دهند
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سیر بحث:

در این متن به بررسی »چرخۀ فریب« می‌پردازیم؛ سازوکاری که در آن اقتصاد، 
کز علمی و فرهنگ عمومی دست‌‌به‌‌دست هم می‌دهند تا ذهن  رسانه، مرا
و رفتار جوامع را شکل دهند و معیارهای حق و باطل، موفقیت و شکست، 
گاه بی‌آنکه متوجه  عزت و ذلت را دگرگون سازند. در چنین فضایی، مردم 
باشند، ارزش‌هایی را می‌پذیرند که در نهایت به زیان خود و جامعۀشان تمام 
می‌شود. در مقابل، عاشورا را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین صحنه‌های مقابله با 
تحریف حقیقت دانست؛ جایی که امام‌حسین؟ع؟ و یاران بصیرش در برابر 

این فریب ایستادند و معیارهای حقیقی را به جامعه بازگرداندند.
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استکهلم سندرم 
کوبد  تصور کنید کسی را در اتاقی تاریک زندانی کرده‌اند. روز اول، او به در می‌
کند. اما ماه‌ها بعد، وقتی همان زندانبان  گریه می‌ و فریاد می‌زند. روز دوم، 
از نوعی دل‌بستگی  بلکه  تــرس،  از  نه  مــی‌آورد، قلبش می‌تپد؛  برایش غذا 
گر او نبود، من گرسنه می‌ماندم.  کند: »ا عجیب. زندانی کم‌کم با خود فکر می‌
شاید او واقعاً نجات‌دهندۀ من است.« در روان‌شناسی به این معما »سندرم 
گویند. حالا این تصویر را از یک اتاق به مقیاس یک قاره بزرگ  استکهلم« می‌
کنید. به سرزمین‌هایی فکر کنید که قایق‌های جنگی به سواحلشان آمد، نه 
برای نجات که برای غارت؛ اما نسل بعدی همان مردم، پرچم مهاجمان را 

دوست داشتند و به زبان آن‌ها شعر گفتند.

1. توبه، 34.
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فرانسه استعمار 
را  بــادام‌زمیــنــی  و  الماس  و  طلا  معدن  تنها  فرانسوی‌ها  غــربی،  آفریقای  در 
گذاشتند به نام  کردند. قانونی  کودکان را نیز تصاحب  نگرفتند؛ آن‌ها ذهن 
»مأموریت تمدن‌سازی«. در مدارس سنگال و ساحل عاج، به دانش‌آموزان 
کودک  یک  به  یعنی  بودند.«  )فرانسوی‌ها(  گال‌ها  شما  »اجــداد  گفتند:  می‌
نه  است،  فرانسه  او  اصلی  سرزمین  که  کردند  می‌ القا  آفریقایی  سیاه‌پوست 
دهکدۀ پدرانش.1 نتیجه چه شد؟ در جنگ جهانی دوم، هزاران سرباز اهل 
مالی و نیجر برای دفاع از پاریس جان دادند و در‌حال مرگ با افتخار زمزمه 
که  زندانی‌ای  است:  استکهلم  سندرم  اوج  این  فرانسه.  زنده‌باد  کردند:  می‌

تفنگ به دست گرفته تا از زندانبان خود محافظت کند.

روایت هند و انگلیس
نمونۀ دیگر را در هند ببینید. انگلیسی‌ها برای دویست سال، از هند دزدی 
‌اساس تحقیقاتی که در دانشگاه جواهر لعل نهرو انجام شده است،  کردند. بر
ج  از هند خار دلار  تا ۱۹۳۸ حدود ۴۵تریلیون  بین سال‌های ۱۷۶۵  انگلیس 
گوید این مبلغ  کند و می‌ کسفام نیز این رقم را تأیید می‌ کرده است.2 گزارش آ
به‌تنهایی ۱۷ برابر تولید ناخالص داخلی فعلی بریتانیا است.3 برای درک این 
گر این پول را به اسکناس‌های ۵۰پوندی تبدیل کنید، می‌توانید چهار  عدد، ا

بار تمام سطح شهر لندن را با آن فرش کنید.

کریکت به هند هدیه دادنــد. امروز در  و به‌جای آن، زبان انگلیسی و بازی 
کلکته، میلیون‌ها هندو به‌شدت از استعمار بریتانیا متنفرند، اما هر  دهلی و 
کنند و برای رفتن به ادارات  کریکت را تا دیروقت تماشا می‌ شب مسابقات 

1. «Autrefois, Notre pays s’appelait la Gaule... Remarques sur l’adaptation de l’enseignement au Senegal 
de 1817 a 1960» .

2. «How The British Empire Robbed India Of $45 Trillion» 
3. «UK extracted $64.82 trillion from India during colonial rule. Richest 10% got most of the cash»
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عجیب  دوگانگی  این  شوند.  قبول  انگلیسی  زبــان  امتحان  در  باید  دولتی 
است: از یک سو، تاریخ از چنگال‌های شیر )نشان بریتانیا( فریاد می‌کشد؛ از 
سوی دیگر، ذهن هنوز در قفس طلایی کلمات انگلیسی به نرمی می‌چرخد. 
این همان مکانیسم دفاعی روانی است: چون نمی‌توانیم زخم را فراموش 

کنیم عاشق زخم‌زننده شویم تا دردش سبک‌تر شود. کنیم، سعی می‌

گاهی به نفع دشمنِِ خود فکر می‌کنند؟ چرا مردم 
به‌تدریج به چیزی  مــردم  اســت  که چگونه ممکن  اســت  ایــن  پرسش مهم 
علاقه‌مند شوند که در نهایت به ضرر خودشان تمام می‌شود؟ چگونه ممکن 
که آرام‌آرام بنیان‌های فکری و فرهنگی  است جامعه‌، ارزش‌هایی را بپذیرد 
نظام  یک  از  که  انسان‌هایی  اســت  ممکن  چگونه  کند؟  می‌ تضعیف  را  آن 

اقتصادی آسیب می‌بینند، باز هم مدافع همان نظام باشند؟

پاسخ این پرسش را باید در چیزی جست‌وجو کرد که می‌توان آن را »چرخۀ 
فریب« نامید. در گذشته، برای تغییر افکار عمومی به سال‌ها زمان نیاز بود؛ 
کوتاهی الگوهای ذهنی یک جامعه را  اما امروز رسانه‌ها می‌توانند در مدت 
کنند؛ بلکه معیارهای قضاوت را نیز  تغییر دهند. آن‌ها فقط خبر منتقل نمی‌

می‌سازند.

دروغ زبرگِِ باورپذیر
هیتلر در کتاب نبرد من می‌نویسد:

»توده‌های وسیع یک ملت همیشه در لایه‌های عمیق‌تر عواطف 
گاهانه یا ارادی عمل کنند. به همین  خود فاسد می‌شوند تا اینکه آ
دلیل، آنها در سادگی بدوی ذهن خود، زودتر قربانی یک دروغ بزرگ 
کوچک  مسائل  در  خودشان  زیــرا  کوچک.  دروغ  یک  تا  می‌شوند 
گفتن دروغ در مقیاس  از  کوچک می‌گویند، اما  ــای  اغلب دروغ‌ه
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بزرگ شرم دارند. هرگز به ذهنشان نمی‌رسد که چنین حقیقت‌های 
عظیمی را جعل کنند، و باور نمی‌کنند که دیگران این گستاخی را 

داشته باشند که حقیقت را تا این حد رسوا تحریف کنند«.1

گر یک دروغ بزرگ بارها تکرار شود، بخشی از مردم آن را حقیقت خواهند  ا
پنداشت. تجربۀ تاریخی نشان می‌دهد که تکرار مستمر یک پیام، می‌تواند 

گر آن پیام با واقعیت فاصله داشته باشد. بر افکار عمومی اثر بگذارد؛ حتی ا

کنند: موفقیت  تکرار می‌ را  پیــام  بار یک  هــزاران  روز  رسانه‌ها هر  نیز  امــروز 
یعنی  بیشتر  مصرف  بیشتر.  مصرف  یعنی  بیشتر  ثروت  بیشتر.  ثروت  یعنی 
خوشبختی بیشتر. وقتی این پیام سال‌ها تکرار شود، کم‌کم به یک »حقیقت 

گر واقعیتِِ زندگی چیز دیگری باشد. بدیهی« تبدیل می‌شود؛ حتی ا

از بانک تا دانشگاه، از دانشگاه تا رسانه
یکی از پیچیده‌ترین سازوکارهای سلطه، در جهان امروز، آن است که اجزای 

کنند: مختلف یک منظومه، یکدیگر را تقویت می‌

شکل 	• را  اقتصادی  قــدرت  کز  مرا از  بخشی  مالی،  عظیم  سرمایه‌های 
می‌دهند.

کز بر برخی نهادهای علمی و پژوهشی اثر می‌گذارند.	• این مرا
برخی نظریه‌ها و الگوهای اقتصادی تولید می‌شود.	•
رسانه‌ها این الگوها را به زبان ساده برای مردم بازگو می‌کنند.	•
و در نهایت، این مفاهیم به فرهنگ عمومی تبدیل می‌شوند.	•

1. «All this was inspired by the principle—which is quite true in itself—that in the big lie there 
is always a certain force of credibility; because the broad masses of a nation are always 
more easily corrupted in the deeper strata of their emotional nature than consciously 
or voluntarily; and thus in the primitive simplicity of their minds they more readily fall 
victims to the big lie than the small lie...» «نقل از کتاب نبرد من»
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که  کنند که آزادانه انتخاب کرده‌اند؛ در‌حالی‌ در این فرایند، مردم تصور می‌
بسیاری از انتخاب‌های آنان از پیش جهت‌دهی شده است. به همین دلیل 
کرده‌اند؛ زیرا  کید  امام شهید شهید انقلاب بارها بر مسئلۀ »جهاد تبیین« تأ
نه  اســت،  و چارچوب‌های ذهنی  روایت‌ها  نبرد  امــروز،  نبردهای  از  بخشی 

صرفاً نبرد سلاح‌ها.

ایشان جهاد تبیین را واجب فوری اعلام کردند و فرمودند: 

گر یک نقطه‌ضعفی وجود دارد - که البتّّه وجود دارد؛ هیچ کشوری  »ا
و هیچ نظامی بدون نقطه‌ضعف نیست - یک نقطه‌ضعف کوچک 
کار عجیبی  را صد برابر بزرگ می‌کنند و نشان می‌دهند؛ این یک 
که »جهاد  گیــرد. به همین جهت است  که امــروز انجام مــی‌ است 
تبیین« یک فریضه است. »جهاد تبیین« یک فریضۀ قطعی و یک 
فریضۀ فوری است و هر‌کسی که می‌تواند ]باید اقدام کند[؛ و حالا 

عرض خواهم کرد که مسئولین در این زمینه بیشتر موظّّف‌اند«.1

فریب رسانه‌ها در جنگ تحمیلی سوم
در همین جنگ تحمیلی سوم ایران و آمریکا و اسرائیل، همۀ شما مشاهده 
کامل خورده  که در شبکه‌های رسانه‌ای معاند، ایران بارها شکست  کردید 
ایران  که  بود  برایش قطعی  بود  رسانه‌های خارجی  و هرکس مشتری  بود، 
که واقعیت میدان این نبود و این را برای فریب  شکست‌خورده است، در‌حالی‌

مردم ترتیب داده بودند.

همین توییت‌های پرشمار ترامپ، رئیس‌جمهور نگون‌بخت ایالات متحدۀ 
آمریکا، ازبس دروغ گفته بود دیگر حتی خودشان هم حرف‌های او را قبول 

کردند. اساس کار رسانه‌ای آنها بر فریب است. نمی‌

1. بیانات امام شهید در تاریخ ۱۹بهمن۱۴۰۰. 
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شکست  »ایـــران  گفتند  می‌ به‌صراحت  بــه‌نــدرت  ‌اصلی  جریان  رسانه‌های 
خورده است«. در عوض، روش غالب »حذف فاعل« )نگفتن این حقیقت که 
کرده( یا »تشکیک در آمار و پیروزی‌های اعلام‌شدۀ ایران«  کسی حمله  چه 
ترامپ،  دونالد  مانند  آمریکایی  مقامات  حتی  گاهی  که  است  جالب  اســت. 
رسانه‌ها را به‌خاطر ضعیف نشان‌دادن آمریکا و قوی نشان‌دادن ایران متهم 

به »خیانت مجازی« کرده‌اند.

از بازار تا ذهن انسان
گـــر هـــدف فــقــط فــروش  کـــالا نیــســت. ا ــروش  نــظــام سلطه تنها بــه‌دنــبــال فـ
کــالا بـــود، مسئله چــنــدان پیــچیــده نــبــود. هــدف اصــلــی، ساختن »انسان 
کند، ارزش  که هویت خود را در خرید تعریف  کننده« است. انسانی  مصرف‌
کند. چنین  خــود را در دارایی ببیند و آیندۀ خــود را در رفــاه مــادی خلاصــه 
انسانی به‌راحتی هدایت می‌شود؛ زیرا هرکس بتواند خواسته‌های او را تأمین 
که هویت  گذاشت. در مقابل، انسانی  کند، بر ذهن و رفتار او نیز اثر خواهد 
تحت  دشوارتر  بسیار  گیرد،  می‌ معنویت  و  عزت  خانواده،  ایمان،  از  را  خود 

گیرد. سلطه قرار می‌

صنعت اینفلوئنسرها و »مصرف به‌عنوان هویت«
امروزه بسیاری از شرکت‌های بزرگ دیگر صرفاً کالا نمی‌فروشند؛ بلکه سبک 
اینفلوئنسرها  و  مشهور  افــراد  اجتماعی،  شبکه‌های  در  می‌فروشند.  زندگی 
که »آنچه می‌خری، همان چیزی است  کنند  دائماً این پیام را منتقل می‌
ک، خودرو و حتی نوع قهوه‌ای که می‌نوشی،  که هستی«. تلفن همراه، پوشا

به بخشی از هویت تو تبدیل می‌شود.

به همین دلیل است که بسیاری از نوجوانان و جوانان حاضرند برای خرید 
آخرین‌مدل یک گوشی یا یک برند خاص، هزینه‌های سنگینی بپردازند؛ نه 
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به‌دلیل نیاز واقعی، بلکه برای کسب جایگاه اجتماعی و احساس ارزشمندی.

عاشورا و شکستن چرخۀ فریب
شاید یکی از مهم‌ترین درس‌های عاشورا همین باشد. بنی‌امیه سال‌ها تلاش 

کرده بود معیارهای جامعه را تغییر دهد:

قدرت را جای حق بنشاند	•
ثروت را جای فضیلت بنشاند	•
و دنیا را جای آخرت بنشاند	•

را  که حقیقت  داد  او نشان  ایستاد.  این چرخه  برابر  در  امام‌حسین؟ع؟  اما 
نباید با تعداد طــرف‌دارانــش سنجید، حق را نباید با قــدرت ظاهری انــدازه 
گرفت و ارزش انسان را نباید با ثروت و جایگاه دنیایی محاسبه کرد. عاشورا 
در حقیقت یک قیام علیه »تحریف واقعیت« بود؛ قیامی برای بازگرداندن 

معیارهای حقیقی به جامعۀ اسلامی.

که ابوذر  این مشکل در سال‌های قبل‌از عاشورا به وجود آمده بود تا جایی 
کرد. نام ابــوذر غفاری در تاریخ اسلام  با تمام توان در مقابل آن مقابله می‌
به‌عنوان نماد مبارزه با اشرافی‌گری و ثروت‌اندوزی شناخته شد؛ صحابی‌ای 
گر هزینۀ آن تبعید و دوری از  که در برابر موج رفاه‌زدگی سکوت نکرد، حتی ا

مرکز قدرت باشد.

کمتر از سه دهه از رحلت پیامبر اسلام؟ص؟ گذشته بود که جامعۀ اسلامی با 
گیری طبقۀ اشراف مسلمان.  پدیدۀ جدیدی روبه‌رو شد؛ انباشت ثروت و شکل‌
گرایی  از صریح‌ترین منتقدان دنیا ابوذر غفاری به یکی  در چنین فضایی، 
کرد:  تبدیل شد. او در کوچه‌ها و بازارهای شام و مدینه این آیه را تلاوت می‌

مٍٍ<.1 لَِِ�ی
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1. توبه، 34.
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وقتی معاویه ادعا کرد این آیه دربارهٔٔ اهل کتاب نازل شده است، ابوذر پاسخ 
تْْ فِِینََا وََفِِیهِِمْْ«؛ )این آیه هم دربارهٔٔ ماست و هم دربارهٔٔ آنان(.

َ
داد: »نََزََلَ

ابوذر جامعه‌ای را می‌دید که فاصلۀ آن با روزگار پیامبر روزبه‌روز بیشتر می‌شد. 
ثٌٌ 

ا
لَا

َ
یَّ�ّ ثَ

َ
هََبًًا، تََمْْضِِی عََلَ

َ
حُُــدًًا ذَ

ُ
نَّ�ّ لِِی أُ

َ
حِِــبُّ�ّ أَ

ُ
کرد: »مََا أُ او از پیامبر؟ص؟ نقل می‌

«1؛ )دوست ندارم به اندازۀ کوه اُُحد طلا داشته باشم و سه  وََعِِنْْدِِی مِِنْْهُُ دِِینََارٌٌ
گر این چرخۀ  روز بگذرد و حتی یک دینار از آن نزد من باقی مانده باشد(.اما ا
مقیاس  در  امــروز  کرد،  می‌ عمل  حکومت  یک  مقیاس  در  گذشته  در  فریب 

جهانی فعّّال است.

از دلار تا رسانه؛ چهرۀ جدید سلطه در جهان امروز
وقتی سخن از استعمار به میان می‌آید، بسیاری از مردم به یاد ناوگان‌های 
نظامی، اشغال سرزمین‌ها و حکومت‌های دست‌نشانده می‌افتند. اما واقعیت 
کرده است.  که استعمار در قرن بیست‌ویکم لباس خود را عوض  این است 
امروز کمتر کشوری حاضر است پرچم یک قدرت خارجی را بر فراز پایتخت 
خود ببیند؛ اما بسیاری از کشورها در عرصۀ اقتصاد، رسانه و تصمیم‌سازی، 
دارند.  فاصله  آن‌ها  از  کیلومتر  هزاران‌ که  دارند  قرار  قدرت‌هایی  تحت‌تأثیر 
 پول، رسانه و شبکه‌های  در گذشته سربازان وارد کشورها می‌شدند؛ امروز
اندیشمندان  برخی  دلیــل  همین  به  کنند.  می‌ ایفا  را  نقش  اطلاعاتی این 
بدون  استعمارِِ  گویند؛  می‌ سخن  نو«  فرا  »استعمار  حتی  و  نو«  »استعمار  از 

لشکرکشی.

دلار فقط یک پول نیست
در نگاه نخست، دلار تنها واحد پولی یک کشور به نظر می‌رسد؛ اما درعمل، 
طی دهه‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت در جهان تبدیل 

1. محمد‌بن‌اسماعيل بخاری، صحیح بخاری، حدیث ۶۹۵۷.
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و  بین‌المللی  بانکی  مبادلات  جهانی،  تجارت  از  بزرگی  بخش  اســت.  شــده 
ذخایر ارزی کشورها بر پایۀ دلار شکل گرفته است. همین مسئله باعث شده 
است که هر کشوری که بر این شبکۀ مالی نفوذ بیشتری داشته باشد، بتواند 

بر رفتار سایر کشورها نیز اثر بگذارد.

از منازعات سیاسی جهان، نخستین  در بسیاری  که  به همین دلیل است 
ابزار فشار، ناو هواپیمابر نیست؛ بلکه تحریم بانکی، محدودیت مالی و قطع 
امضای  گاهی یک  امــروز  اســت.  اقتصادی جهانی  به شبکه‌های  دسترسی 
اثر یک عملیات  از  که  بگذارد  نفر  میلیون‌ها  زندگی  بر  اثری  مالی می‌تواند 

نظامی کمتر نیست.

که صدای انفجار ندارد تحریم؛ جنگی 
با  را  و ویرانی  را می‌شنوند  گلوله‌ها  مــردم صــدای  کلاسیــک،  در جنگ‌های 
چشم خود می‌بینند. اما در جنگ اقتصادی، بسیاری از خسارت‌ها خاموش 

و تدریجی هستند:

کاهش ارزش پول ملی	•
اختلال در تجارت	•
افزایش هزینۀ تولید	•
فشار بر معیشت مردم	•
کمبود برخی کالاها	•

همۀ این‌ها بخشی از یک جنگ اقتصادی هستند، اما نکتۀ مهم آن است که 
هدف اصلی این فشارها معمولاً فقط اقتصاد نیست. طراحان این سیاست‌ها 
که فشار اقتصادی به ناامیدی اجتماعی تبدیل شود و ناامیدی  امیدوارند 
گــردد. به تعبیر دیگر،  اجتماعی نیز به تغییر رفتار سیاسی یک ملت منجر 
گونه  برای نظام سلطه اقتصاد هدف نهایی نیست؛ اقتصاد ابزار است. همان‌
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کوفه، عبیدالله‌بن‌زیاد از قطع مُُقرّّری‌ها و تهدیدهای مالی یا افزایش  که در 
نیز فشار  امروز  کرد، در جهان  رفتار خواص استفاده می‌ برای تغییر  مقرری 

اقتصادی اغلب برای تغییر محاسبات ملت‌ها به کار گرفته می‌شود.

جنگ رسانه‌ای؛ نیمۀ پنهان جنگ اقتصادی
بتوانند  مــردم  گر  ا کند.  نمی‌ کتفا  ا اقتصاد  به  سلطه  نظام  که  است  طبیعی 
سختی‌ها را تحمل کنند و روحیۀ خود را حفظ نمایند، بخش مهمی از فشارها 
کنار جنگ اقتصادی  بی‌اثر خواهد شد. به همین دلیل جنگ رسانه‌ای در 
کنند مشکلات را بزرگ‌تر از آنچه هست نشان  گیرد. رسانه‌ها تلاش می‌ قرار می‌

دهند، موفقیت‌ها را نادیده بگیرند و امید اجتماعی را هدف قرار دهند.

وجود  مشکلات  نیست.  واقعی  مشکلات  انکار  معنای  به  سخن  این  البته 
گفت. اما تفاوت میان »نقد برای اصلاح«  دارند و باید دربــارهٔٔ آن‌ها سخن 
و »سیاه‌نمایی برای ناامیدسازی« تفاوتی بسیار مهم است. جامعه‌ای که 
گر امکانات فراوانی داشته باشد، قدرتِِ  امید خود را از دست بدهد، حتی ا

حرکت نخواهد داشت.

چرا ایران هدف این فشارهاست؟
کشورها  ح می‌شود: چرا برخی  از مردم مطر در اینجا پرسشی برای بسیاری 

گیرند؟ بیش از دیگران در معرض فشارهای اقتصادی و رسانه‌ای قرار می‌

پاسخ را باید در میزان استقلال آن‌ها جست‌وجو کرد.

آنــان حرکت  که در چارچوب منافع  کشورهایی  با  بــزرگ معمولاً  قدرت‌های 
کنند، مشکل جدی ندارند؛ اما هرجا ملتی بخواهد مسیر مستقلی را دنبال  می‌
ایران  ــارهٔٔ  درب تنها  قاعده  این  می‌شود.  تحمیل  او  به  نیز  هزینه‌هایی  کند، 
شده  دیده  مشابهی  نمونه‌های  نیز  جهان  مختلف  بخش‌های  در  نیست؛ 
است. مانند روسیه، چین که امروزه تحت‌فشار نظام سلطه هستند. یا لیبی 
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که در دهۀ ۹۰ میلادی تحت‌ فشار نظام  گذشته و همچنین یوگسلاوی  در 
سلطه دچار فروپاشی شد و به چند کشور تقسیم شد.

داستان فروپاشی یوگسلاوی
تاریخ  قضیه‌های  عبرت‌انگیزترین  از  یکی   ۹۰ دهۀ  در  یوگسلاوی  داستان 
معاصر است و سیاست‌هایی که نظام سلطه پیش گرفت که آن را زمین بزند، 
به‌صورت عجیبی شباهت دارد به اتفاقاتی که در ایران منجر به وقوع جنگ 

تحمیلی سوم شد.

یوگسلاوی یکی از کشورهای موفق اقتصادی از نظر رفاه مردم بود؛ به این 
که خدماتی مانند بهداشت، تحصیل و حتی در برخی موارد مسکن  صورت 
کشور نه شرقی بود و نه غربی  برای مردم رایگان بود. نظام اقتصادی این 
نظام  از  ج  خــار اقتصادی  موفق  الگوی  یک  نمی‌خواستند  آمریکایی‌ها  و 

سرمایه‌داری به دنیا معرفی شود.1

یوگسلاوی که از شش جمهوری خودمختار تشکیل شده بود، پتانسیل بالایی 
علیه  را  مختلف  قومیت‌های  می‌توانست  غرب  داشــت؛  تجزیه‌شدن  بــرای 
کند و همین‌طور  یکدیگر، جهت تضعیف و نابودی دولت مرکزی، تحریک 
نیز شد و پس‌از درگذشت یوسیپ تیتو، رئیس‌جمهور یوگسلاوی در سال ۱۹۹۱ 

جنگ‌های تجزیه‌طلبانه در این کشور با حمایت غربی‌ها شروع شد.

کامل یوگسلاوی در  ادغــام  مانع  که  را  بود صربستان  گرفته  آمریکا تصمیم 
چارچوب برنامه‌های غرب بود، شکست دهد. به همین خاطر آلبانی و کوزوو 
‌این‌بین آمریکایی‌ها نیاز به بهانه‌هایی  کرد و در را علیه صربستان تحریک 
برای مداخلۀ مستقیم و حملۀ نظامی به این کشور داشتند و باز هم بهانه‌های 

ح شد و در سال ۱۹۹۹ ناتو به کوزوو حملۀ نظامی کرد. حقوق بشری مطر

.Sabrina P. Ramet نوشتۀ »The Three Yugoslavias« 1. کتاب
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یکی از این بهانه‌های حقوق بشری، تجاوز سیستماتیک نیروهای امنیتی 
ح شد و به قطب اصلی  صربستان به دختران بود که در رسانه‌های دنیا مطر

گاندا علیه صربستان تبدیل شد. پروپا

اما بعدها مشخص شد ادعای تجاوز سیستماتیک واقعی نبوده است. یک 
کا،  روزنامه‌نگار مستقل به نام لتمایر به‌دنبال شواهد بصری رفت. مثلاً در مانیا
گر در  که در حضور ۱۵۰۰ تماشا بــود  گفته  آلمان  زنــی به تلویزیون  که  جــایی 
استادیوم مورد تجاوز قرار گرفته است، مشخص شد که استادیومی وجود ندارد.

از منتقدان  برخی روزنامه‌نگاران مستقل ازجمله مارتین لتمایر و تعدادی 
پــوشــش رســـانـــه‌ای جــنــگ بــوســنــی، نــســبــت بــه صــحــت بــرخــی آمـــارهـــا و 
و  کردند  ح  مطر تردیدهایی  غــربی  رسانه‌های  در  منتشرشده  روایــت‌هــای 

آن‌ها را اغراق‌آمیز دانستند.

گلایه  ادعا شده بود ۲۰۰۰۰ مورد تجاوز مستند شده است، اما مارتین لتمایر 
کردن حتی یک قربانی تجاوز برای مصاحبه چقدر سخت  کرده بود که پیدا‌

شده است.

کرد که »میلیون‌ها دلار  رابرت بائر، افسر سابق سیا، در مصاحبه‌هایی اعلام 
به ما دادند تا یوگسلاوی را تجزیه کنیم و من شخصاً از حجم دروغ‌هایی که 

ازسوی آژانس‌ها و سیاست‌مداران ما تغذیه می‌شد شوکه شدم«.

به مردم  به مضمون(  )نقل  افسران سابق سیا در پیامی  از  گفته شد  حتی 
گوید: »گذشته را فراموش کنید، صحنه‌سازی و دروغین بود.  یوگسلاوی می‌
کاری کردند، به آنچه می‌خواستند رسیدند و احمقانه  آنها اذهان شما را دست‌
قوی‌تر  که  دهیــد  نشان  باید  هستید،  متنفر  یکدیگر  از  هنوز  شما  که  است 

هستید و متوجه می‌شوید که چه کسی این را ایجاد کرده است«.

کنید، اتفاقات کاملاً آشنایی با تجزیۀ یوگسلاوی در  همان‌طور که مشاهده می‌



147    فریب چرخۀ          هفتمفحر    

مورد ایران نیز اجرا شد. از ادعای کشتن ۵۰هزار نفر در اغتشاشات دی‌ماه۱۴۰۴ 
که  تا تجهیز نیروهای تروریست بر علیه ایران و نهایتاً حملۀ همه‌جانبه‌ای 
توسط آمریکا و اسرائیل بر علیه ایران انجام شد و متأسفانه امام عزیز ما در 

این حملات به‌صورت ناجوانمردانه‌ای به شهادت رسید.

سه‌ماهی که بسیاری از معادلات را تغییر داد
که همهٔٔ محاسبات  ــر، ملت ایــران بــار دیگر نشان داد  امــا در مــاه‌هــای اخی
اقتصادی و رسانه‌ای لزوماً به نتیجۀ مطلوب طراحان آن منتهی نمی‌شود. 
مردم  می‌تواند  روانی  عملیات  و  تهدیدها  فشارها،  کردند  می‌ تصور  بسیاری 
را از آرمان‌هایشان جدا کند. اما حضور گستردۀ مردم در صحنه، اجتماعات 
تصویر  اجتماعی،  مقاومت  روحیــۀ  و  ــقلابی  ان و  دینی  مراسم‌های  مردمی، 

دیگری را نشان داد.

در چنین شرایطی، گاهی کسانی که پیش‌تر مردم را از مقاومت می‌ترساندند، 
گیرند. تاریخ بارها تکرار کرده است که  خود تحت‌تأثیر ایستادگی مردم قرار می‌
گونه  ملت‌های مقاوم می‌توانند خواص مردّّد را نیز به حرکت درآورند؛ همان‌
کننده  که خواص ترسو می‌توانند ملت‌ها را به عقب بکشند. اما آنچه تعیین‌

است، ارادۀ عمومی مردم است.

تبلیغات نشویم اسیر 
امیرالمؤمنین؟ع؟ در یکی از حکمت‌های نهج‌البلاغه می‌فرماید: »لا تََعْْرِِفِِ 
هُُ«1 ؛ )حق را با افراد نشناس، حق را 

َ
هْْلَ

َ
أَ  

ْ
تََعْْرِِفْ  

الحََقَّ�َ اِِعْْــرِِفِِ  ِجالِِ،  بِِالرِّ�  
الحََقَّ�َ

بشناس تا اهل حق را بشناسی(.

گیرد که مردم به‌جای  بخش مهمی از سلطۀ رسانه‌ای براین‌اساس شکل می‌
حقیقت، اشخاص و برندها را معیار قرار می‌دهند:

1. سید‌رضی، نهج‌البلاغه، حکمت ۲۶۲. 
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فلان رسانه گفته است	•
فلان استاد دانشگاه گفته است	•
فلان سلبریتی گفته است	•
فلان کارشناس اقتصادی گفته است	•

مهم‌ترین  از  یکی  را.  گوینده  نه  می‌سنجد،  را  دلیــل  ابتدا  بصیر  انسان  امــا 
ــه‌ای اســت؛ یعنی تــوانــایی  ــان ــش ســـواد رس ــزای نیــازهــای جامعۀ امــروز، اف

تشخیص خبر از تحلیل، واقعیت از تبلیغات و حقیقت از عملیات روانی.

اما سؤال مهم اینجاست:

راه رهــایی چیست؟  بــرای تسلط بر ملت‌ها وجــود دارد،  ابــزار  گــر این‌همه  ا
چگونه می‌توان در دل این فشارها آزاد ماند؟ چگونه می‌توان در بازار، رسانه، 

دانشگاه و زندگی روزمره گرفتار این چرخۀ سلطه نشد؟

که این روزها در فراق او  گوش جان بسپاریم به فرمایشات امام شهیدمان 
اشک‌بار هستیم:

کانون یک درگیــری تبلیغاتی و  »امــروز ما فراتر از درگیری‌های نظامی... در 
کسی؟ با یک جبهۀ وسیــع. ما در جنگ تبلیغاتی  رسانه‌ای هستیم؛ با چه 
قرار داریم، در جنگ معنوی قرار داریم. دشمن فهمید که تصرّّف این مُُلک 
ک و این سرزمین الهی و معنوی با ابزار فشار و ابزار نظامی امکان  و این خا
پیدا  موفّّقیّّتی  بکند،  دخالتی  بکند،  تصرّّفی  بخواهد  گر  ا که  فهمید  نــدارد. 
کند؛ رفتند در  را تغییر بدهد، باید مغزها و فکرها را عوض  کند باید دل‌هــا 
این خط. البتّّه ما در مقابلشان محکم ایستاده‌ایم، امّّا امروز خطر این است، 
کردن  خط این است، هدف دشمن این است. هدف دشمن در کشور ما محو‌
که به‌تدریج مردم را  آثار مشعشع مفاهیم انــقلابی است؛ هدفش این است 
که در انقلاب شد، از یاد  کارهایی  از یاد انــقلاب، از یاد هدف انــقلاب، از یاد 
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کنند؛  کنند، دارند تلاش می‌ امامِِ انقلاب منصرف کند؛ برای این دارند کار می‌
هنرمند،  نویسنده،  می‌دانیم.  ما  لکن  گویند،  نمی‌ کنند؛  می‌ ج  خر میلیاردها 
گیرند، از ابزارهای  کتاب‌نویس، رمان‌نویس، هالیوود و غیر اینها را به کار می‌
را تغییر بدهند.  ایرانی  کنند برای این‌که ذهن جوان  گون استفاده می‌ گونا
جبهۀ فعّّالِِ در این قسمت در مقابل ما یک جبهۀ وسیعی است؛ البتّّه مرکز 
کشورهای اروپایی‌اند و در حاشیۀ آن  ‌وبََــرش هم بعضی از  آمریکا است، دور
هم مزدورها و خائنها و بی‌وطن‌ها و اینهایی ]هستند[ که در اروپا و در جاهای 
که به نــان و نــوایی برسند، ایــن را هم شیوۀ  دیگر جمع شــده‌انــد بــرای این‌
خودشان قرار داده‌اند. ما در مقابل اینها قرار داریم؛ بنابراین جبهۀ انقلاب 
را  آرایــش خودشان  را بشناسند،  کارگزاران مقاومت باید این وضع دشمن  و 
برطبق این نظم دشمن و مقصود دشمن قرار بدهند. ما در مسائل نظامی، 
آرایش صفوفمان بستگی دارد به هدف دشمن؛ وقتی می‌بینیم دشمن به 
گیریم که دشمن  یک نقطه‌ای می‌خواهد حمله کند، نوعی آرایش نظامی می‌
آرایش تبلیغاتی  کار در باب تبلیغات باید انجام بگیرد.  کنیم؛ این  کام  را نا
بایستی به‌سمتی برود که دشمن درست همان سمت را هدف قرار داده، و آن 
عبارت است از معارف اسلامی، معارف شیعی و معارف انقلابی؛ دشمن اینها 

را هدف قرار داده؛ باید در مقابل اینها ایستاد. البتّّه کار آسانی هم نیست«.1

شکستن چرخۀ فریب با زبان فطرت
تمام سخن تا اینجا دربارهٔٔ این بود که رسانه‌ها، قدرت‌ها و ثروت‌ها چگونه 

می‌توانند واقعیت را تحریف کنند. اما یک سؤال مهم باقی می‌ماند:

امــام چه  را نبینند،  که مــردم دیگر حقیقت  گسترده شود  گر فریب آن‌قــدر  ا
کند؟ می‌

1. بیانات امام شهید انقلاب در تاریخ ۲۰آذر۱۴۰۴. 
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که  می‌شود  زیــاد  آن‌قــدر  تبلیغات  حجم  گاهی  که  اســت  داده  نشان  تاریخ 
حقیقت در میان انبوه روایت‌ها گم می‌شود. گاهی آن‌قدر دروغ تکرار می‌شود 
گاهی آن‌قدر واقعیت وارونه نمایش  کنند.  که بخشی از مردم آن را باور می‌
در جایگاه  و مظلوم  لباس منجی ظاهر می‌شود  در  که ظالم  داده می‌شود 

متهم می‌نشیند.

ــود را  ــا حکومت خ ــار را انــجــام داده بـــود، آن‌هـ ک بــنــی‌امیــه ســال‌هــا هــمیــن 
و  می‌دانستند  امت  وحدت  حافظ  را  خود  کردند،  می‌ معرفی  اسلام  مساوی 

کردند. امام‌حسین؟ع؟ را عامل آشوب و اختلاف معرفی می‌

ل کافی نیست. گاهی حقیقت  در چنین فضایی، خطبه کافی نیست، استدلا
کند، به  را تحریف  که هیچ رسانه‌ای نتواند آن  باید به زبانی سخن بگوید 
غ از دین و مذهب و قومیت، آن را بفهمند و آن  زبانی که همهٔٔ انسان‌ها، فار

زبان، زبان فطرت است.

از  کودکان همیشه یکی  که در طول تاریخ، شهادت  به همین دلیل است 
رسوا کننده‌ترین نشانه‌های ظلم بوده است:

کشته می‌شود، رسانه‌ها می‌توانند دربارهٔ او 	• وقتی یک سرباز در میدان 
روایت‌های مختلف بسازند.

وقتی یک فرمانده شهید می‌شود، می‌توانند او را متهم کنند.	•
وقتی یک ملت مقاومت می‌کند، می‌توانند او را افراطی بنامند.	•
کودک به میان می‌آید، پرده‌های فریب یکی پس‌از 	• اما وقتی پای یک 

دیگری کنار می‌رود.

گناه را توجیه کند. فطرت انسان اجازه نمی‌دهد قتل یک کودک بی‌

کودکان  که در همین سال‌های اخیــر، وقتی تصاویر  به همین دلیــل است 
که شاید هیچ شناختی از  شهید در غزه منتشر شد، بسیاری از مردم جهان 
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مقاومت نداشتند، در برابر این صحنه‌ها سکوت نکردند.

و به همین دلیل است که در جنگ اخیر نیز وقتی خبر شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز 
میناب منتشر شد، حتی کسانی که در بسیاری از مسائل اختلاف‌نظر داشتند، 
زبــان مشترک  کــودک،  زیــرا  کنند،  انکار  را  آنــان  اصــل مظلومیت  نتوانستند 

وجدان بشریت است.

گریز روضۀ حضرت علی‌اصغر؟ع؟
همین  نیز  عاشورا  صحنه‌های  آخرین  در  علی‌اصغر؟ع؟  حضور  راز  چه‌بسا 

باشد.

وقتی همۀ تبلیغات بنی‌امیه به میدان آمده بود و حقیقت را وارونه جلوه داده 
که بسیاری از مردم قدرت تشخیص خود را از ‌دست‌ داده  بودند، هنگامی 
بودند، اینجا بود که امام‌حسین؟ع؟ آخرین سرباز خود را برای شکست‌دادن 

بزرگ‌ترین عملیات فریب تاریخ به میدان آورد.

کردن داشت، نه در هیچ نبردی  کودکی که نه شمشیر داشت، نه زبان بیان‌
شرکت کرده بود. فقط تشنه بود!

اما تیر سه‌شعبه رها شد...

امــروز،  تا  روز  آن  از  بنی‌امیه شکست خــورد.  تبلیغات  و همان لحظه، همهٔٔ 
در  قرآن  پرسش  این  بی‌اختیار  می‌شنود،  را  علی‌اصغر؟ع؟  داستان  هرکس 

تْْ«؛ )به کدامین گناه کشته شد؟(.
َ
تِِلَ

ُ
نْْبٍٍ قُ

َ
یِّ�ِ ذَ

َ
ذهنش زنده می‌شود: »بِِأَ
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خون‎خواهی و انتقام

وقتی باید جامعه انتقام بگیرد





سیر بحث:

کمبود محبت اهل‌بیت؟ع؟  مشکل اصلی امت اسلامیِِ پس‌از عاشورا فقط 
کدام  ‌ کمبود »نصرت« و »بسط ید ولی« بود. توّّابین و مختار هر نبود، بلکه 
را می‌توان در  یــاری ولــیّّ خدا  کامل  الگوی  اما  را پیمودند،  از مسیر  بخشی 
کبر؟ع؟ دید؛ جوانی که همه اراده، جان و دلبستگی‌های خود  حضرت علی‌ا
را در اختیار امام‌حسین؟ع؟ قرار داد و حتی در رفتن به میدان نیز جز با اذن 
کامل ولایت‌پذیری و یاری  کبر؟ع؟ نماد  امام اقدام نکرد. از همین رو، علی‌ا
امام است و روضۀ او تجسّّم عملی همان مفهومی است که در سراسر گفتار از 

آن با عنوان »بسط ید ولی« یاد شده است.





بسم الله الرحمن الرحیم

لام عََلیکََ یا ابنََ رََسُُولِِ الِلهِ وََ رََحمةُُ الِلهِ وََ بََرََکاتُُهُُ وََ ابنُُ خََلیفََةِِ رََسُُولِِ  السَّ�َ
عََتِِ 

َ
ما طََلَ

َ�
الِلهِ و ابن بِِنتََ رََسُُولِِ الِلهِ وََ رََحَمَــةُُالِلهِ وََ بََرََکاتُُهُُ مُُضاعََفََةًً کُُلَّ

لامُُ عََلیکََ وََ رََحمةُُ الِلهِ وََ بََرََکاتُُهُُ بََت السَّ�َ و غََرََ
َ
مسُُ أَ

الشَّ�َ

ی دََمُُکََ  ّمّ
ُ
بی وََ أُ

َ
ی مِِن مََــذبُُوح وََ مََــقتُُولٍٍ مِِن غََیرِِ جُُمٍٍر بِِأَ ّمّ

ُ
نتََ وََ أُ

َ
بی أَ

َ
بِِأَ

بیکََ 
َ
مٍٍ بََیَنَ یدََی أَ

ــی مِِن مُُقََدَّ�َ ّمّ
ُ
نــتََ وََ أُ

َ
بی أَ

َ
ِـأَ ــتََرقی بِِهِِ إلی حََبیبِِ الِلهِ ب� الُمُ

یکََ قََلبُُهُُ یرفََعُُ دََمََکََ ألی عِِنانِِ 
َ
 عََلَ

ً
تاًقر یکََ مُحح

َ
یحتََسِِبُُکََ وََ یبکی عََلَ

بیــکََ زََفــرََةٌٌ حیَنَ وََ 
َ
یکََ مََن أَ

َ
ةٌٌ وََ لا تََکُُسنُُ عََلَ ماءِِ لا یجََرعُُ مِِنهُُ قََطرََ السَّ�َ

هاتِِکََ فی  مَّ�َ
ُ
کانُُکُُما عِِندََالِلهِ مََعََ آبائِِکََ الماضیَنَ وََ مََعََ أُ َ �

عََکََ لِِلفِِراقِِ فَمَ
دَّ�َ

کََ.1 َ کََ وََ ذََبَحَ�
َ
ن قََتََلَ ُ  إلی الِلهِ مِمُ�

ُ
أُ برََ

َ
میَنَ أَ الِجِنانِِ مُُنََعَّ�َ

که دیر رسید سلیمان؛ مردی 
در میان چهره‌های پس‌از عاشورا، کمتر شخصیتی به‌اندازۀ سلیمان‌بن‌صرد 
کـــــرم؟ص؟، از یـــاران  ــت. او از اصـــحـــاب پیــامــبــر ا ــ خـــزاعـــی عـــبـــرت‌آمـــوز اس
نامه‌های  که  هنگامی  بــود.  کوفه  در  شیعه  بزرگان  از  و  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
این  گامان  پیش‌ از  سلیمان  می‌شد،  نوشته  امام‌حسین؟ع؟  بــرای  دعــوت 
حرکت به شمار می‌رفت. اما هنگامی که لحظۀ امتحان فرا‌رسید، او نیز مانند 

بسیاری دیگر - و به هر دلیلی - نتوانست خود را به کربلا برساند.

1. فرازهایی از زیارت حضرت علی‌اکبر؟ع؟.
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که  کنار قبر امام‌حسین؟ع؟ می‌بینیم؛ پیرمردی  را  سال‌ها بعد، همین مرد 
بار سنگین حسرت را بر دوش می‌کشد. او و یارانش بر مزار سیدالشهدا؟ع؟ 
گرد آمدند، گریستند، خود را سرزنش کردند و اعتراف کردند که در مهم‌ترین 
آزمون زندگی‌شان شکست‌خورده‌اند. اما این شکست دو درس بزرگ داشت:

درس اول: اشک باید به مسئولیت تبدیل شود
توّّابین فهمیده بودند که محبت اهل‌بیت؟ع؟ به‌تنهایی کافی نیست. آنان 
حسین‌بن‌علی؟ع؟ را دوست داشتند، برایش نامه نوشته بودند و خود را از 
حضور  مــی‌دادنــد،  هزینه  باید  که  لحظه‌ای  در  اما  می‌دانستند؛  او  شیعیان 

نداشتند.

گریه و عــزاداری بسنده نکردند. آنان خود  به همین دلیل پس‌از عاشورا به 
گذشتۀ را جبران  کوتاهی  که می‌خواهند  کسانی  را »توّّابین« نامیدند؛ یعنی 
گر گریه همه‌چیز را  گر اشک به‌تنهایی کافی بود، نیازی به قیام نبود. ا کنند. ا

کرد، آنان جان خود را به میدان نمی‌آوردند. جبران می‌

ى 
َ
عََلَ

َ
البته گریۀ بر امام‌حسین؟ع؟ ارزش بزرگی دارد. امام‌رضا؟ع؟ فرمودند :»فَ

عِِظََامََ«؛ )بر مانند 
ْ
نُُوبََ الْ

ُ�
يْْهِِ يََحُُطُّ�ُ الذُّ

َ
بُُكََاءََ عََلَ

ْ
إِِنَّ�َ الْ

َ
بََاکُُونََ فَ

ْ
یََبْْکِِ الْ

ْ
لْ
َ
حُُسََیْْنِِ فَ

ْ
مِِثْْلِِ الْ

را  بــزرگ  گناهان  او  بر  گریۀ  زیــرا  کنند؛  گریه  کنندگان  گریه‌ باید  حسین؟ع؟ 
است؟  مفید  عملی  اقــدام  بــدون  و  به‌تنهایی  گریه  این  آیا  اما  فرو‌می‌ریزد(. 
کافی  امــام شهید  بر  گریه  و  که دوســت‌داشــتــن حق  تــوابیــن فهمیده بودند 
نیست؛ باید برای حق ایستاد و هزینه داد، البته دیر فهمیدند و نهضت خود 

را بعد‌از شهادت امام به راه انداختند.

درس دوم: حرکت خودسرانه
کاری بود. بسیاری از آنان  به نظر می‌رسد قیام آنان سرشار از اخلاص و فدا
گاهی از شهادت به میدان رفتند و در نبرد عین‌الورده جان خود را فدا  با آ
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امت  سرنوشت  نتوانست  تــوّّابیــن  قیــام  عظمت‌ها،  ایــن  همه  با  امــا  کردند. 
اسلامی را تغییر دهد. چرا؟ چون این حرکت را خودسرانه انجام دادند.

ک و نیز با هدف خون‌خواهی -شاید  رهبران توّّابین با وجود انگیزه‌های پا
کــوفــه بــه امــام‌حــسیــن؟ع؟- با  بــه‌دلیــل شــرم و خجالت از خیــانــت مـــردم 
کسب تکلیف نکردند. عملاً این  امام‌سجاد؟ع؟ ارتباط نگرفتند و از ایشان 
گذشته بوده  قیام یک حرکت خودجوش و صرفاً با انگیزۀ »توبه« و جبران 
است، نه جنبشی که پیشاپیش خود را ملزم به اطاعت از امام می‌دانست و 
این حرکت را بدون ارتباط و هدایت مستقیم امام زمان خویش آغاز نمودند. 
نیست؛  پشیمانی  اظهار  تنها  توبه  اهــل‌بیــت؟ع؟،  فرهنگ  در  کــه  در‌حــالــی‌

بازگشت به مسیر صحیح است.

توّّابین شاید توانستند گذشته را جبران کنند، اما نتوانستند آینده را بسازند.

، انتقام یا توّّحل؟ مختار
اما ما شخصیت دیگری هم به نام مختار در حادثۀ پــس‌از عاشورا داریم. 
که زخم عاشورا را  مختار ثقفی نماد اراده برای جبران است. او از نسلی بود 
کرد و می‌دید که قاتلان امام‌حسین؟ع؟ همچنان  با تمام وجود احساس می‌
خ داده و نه خونی بر  کنند؛ گویی نه جنایتی ر در کوچه‌های کوفه زندگی می‌

زمین ریخته است.

اما مختار برخلاف توّّابین تنها به گریه و اظهار ندامت بسنده نکرد. او فهمیده 
که مقابله با ظلم، علاوه بر اخلاص و محبت، به تدبیر، سازماندهی و  بود 
شناخت جامعه نیز نیاز دارد. از همین رو قیامی را آغاز کرد که توانست بسیاری 
از عاملان فاجعه کربلا را به سزای اعمالشان برساند و دل‌های داغدار شیعیان 

را تا حدی آرام کند و درس‌هایی نیز داشت:
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درس اول: مجازات با انتقام تفاوت دارد
قیام مختار را معمولاً با عنوان »قیام خون‌خواهی« می‌شناسند. این تعبیر تا 
حدی درست است؛ زیرا مختار توانست بسیاری از عاملان فاجعۀ کربلا را به 
کشته شد، عمر سعد به مجازات  سزای اعمالشان برساند. عبیدالله‌بن‌زیاد 
رسید، شمر به درک واصل شد و بسیاری از کسانی که در ریختن خون فرزند 

پیامبر؟ص؟ نقش داشتند، گرفتار کیفر شدند.

کاران  جنایت‌ آن  در  که  جامعه‌ای  نبود.  کم‌اهمیتی  و  کوچک  اتفاق  ایــن، 
که  گونه  کند. همان‌ را فراهم می‌ کنند، زمینۀ تکرار جنایت  احساس امنیت 
از میان  گر قــاتلان و مفسدان مجازات نشوند، امنیت و عدالت در جامعه  ا
‌این‌جهت، اقدام مختار یک ضرورت تاریخی بود. مختار یکی پس  می‌رود. از

از دیگری به سراغ عاملان فاجعۀ کربلا رفت.

که خــانــواده‌هــای شهدا  کوچکی نبود. مــدت‌هــا بــود  بــرای شیــعیــان، اتفاق 
سر  وقتی  بــودنــد.  روزی  چنین  چشم‌انتظار  اهــل‌بیــت؟ع؟  دوســتــداران  و 
که ایشان را پس‌از  را نزد امام‌سجاد؟ع؟ آوردنــد، نوشته‌اند  عبیدالله‌بن‌زیاد 
کاران  مرگ پدرش جز آن روز خندان ندیدند؛1 زیرا یکی از بزرگ‌ترین جنایت‌

تاریخ به سزای عمل خود رسیده بود.

اما در اینجا باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: »مجازات« و »انتقام«.

مجازات آن است که مجرم به سزای عمل خود برسد. قاضی حکم می‌دهد، 
اما انتقام در معنای  کیفر می‌بیند و عدالت تا حدی برقرار می‌شود.  مجرم 
‌بین‌بردن  عمیق تاریخی آن، صرفاً مجازات یک فرد نیست؛ انتقام یعنی از

شرایطی که آن جنایت را پدید آورده است.

گر شمر  گر قاتل مجازات شود؛ اما اندیشه‌ای که قاتل را ساخته باقی بماند، ا ا

1.  احمد‌بن‌ابییعقوب، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۶. 
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میان  از  ابن‌زیاد  گر  ا و  همچنان دنیاپرست باشد،  جامعه  اما  شــود؛  کشته 
کامل تحقق  برود؛ اما خواص جامعه همچنان خریدنی باشند، هنوز انتقام 

پیدا نکرده است.

کار  به همین دلیل است که عاشورا را نمی‌توان تنها با حذف چند‌چهرۀ جنایت‌
که  بیماری‌ای  بود؛  اجتماعی  بیماری  یک  محصول  کرد. عاشورا  جبران 
اما  را می‌شناخت؛  امام  نمی‌پرداخت،  را  اما هزینۀ حق  را می‌شناخت؛  حق 
پشت سر او نمی‌ایستاد. از این منظر، مختار توانست مجازات را محقق کند، 

اما انتقام حقیقی هنوز باقی مانده بود.

درس دوم: انتقام واقعی، بسط ید ولیّّ خداست
قاتلان  همهٔٔ  گر  ا بپرسیم:  سؤال  یک  است  کافی  حقیقی،  انتقام  فهم  برای 
ــه حــکــومــت نــرسیــدنــد؟  ــل‌بیـــت؟ع؟ ب ــد، چـــرا بـــاز هــم اهـ کـــربلا کشته شــدن
کــرد؟ چــرا امــام‌بــاقــر؟ع؟ و  چــرا امــام‌ســجــاد؟ع؟ همچنان در غربت زنــدگــی 

امام‌صادق؟ع؟ نتوانستند حکومت اسلامی را در اختیار بگیرند؟

کار نبود. مشکل  پاسخ روشن است؛ زیرا مشکل اصلی فقط وجود چند جنایت‌
آن بود که جامعه‌ای شکل نگرفته بود که بتواند پشت سر امام بایستد.

در تاریخ اسلام بارها دیده‌ایم که مردم اهل‌بیت را دوست داشتند، اما برای 
تحقق حکومت آنان هزینه نمی‌دادند. محبت بود، اما همراهی نبود. اشک 

بود، اما اقدام نبود. ارادت بود، اما نصرت نبود.

امام‌صادق‌؟ع؟ و مرد خراسانی
که سهل‌بن‌حسن  بــودم  امــام‌صــادق‌؟ع؟  کند: خدمت  رقّّــی نقل می‌ مأمون 
گفت: ای فرزند رسول خدا!  کرد و نشست. سپس  خراسانى وارد شد، سلام 
چقدر شما رئوف و مهربان هستید. شما امام هستید، چرا دفاع از حق خود 

کنید با اینکه بیش‌از صد‌هزار شیعۀ آمادۀ نبرد دارید؟ نمی‌
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کار  آمــدی«. سپس به خدمت‌ امــام؟ع؟ فرمود: »خــراســانى بنشین، خــوش 
کار امام؟ع؟ تنور را روشن کرد. امام؟ع؟ رو  فرمود: »تنور را روشن کن!« خدمت‌

به مرد خراسانى نموده، فرمود: »داخل تنور شو«.

خراسانى با التماس گفت: ای فرزند رسول خدا! مرا با آتش مسوزان. از جرم 
من درگذر، خدا از تو بگذرد. امام؟ع؟ فرمود: »تو را بخشیدم«.

که کفش خود را به ‌دست گرفته  در این هنگام هارون مکی وارد شد در‌حالی‌
«. امام؟ع؟ فرمود: »کفش‌هایت  گفت: »السلام علیک یا ابن رســول‌اللَّهه� بود، 
را بینداز، برو داخل تنور بنشین!« هارون مکی، کفش‌هایش را انداخت و در 
گفتن  داخل تنور نشست. در این هنگام امام؟ع؟ با مرد خراسانی به سخن‌
پرداخت و مانند کسی که در خراسان بوده از جریان‌هاى آن منطقه خبر داد. 

سپس فرمود: »خراسانى برو ببین در تنور چه خبر است؟«.

گوید: به‌سمت تنور رفتم، دیدم هارون مکی چهارزانو در تنور  خراسانی می‌
ج شد و به ما سلام کرد. امام؟ع؟ فرمود: »از اینها  نشسته است. بعد از تنور خار
در خراسان چند‌نفر پیدا می‌شود؟!« خراسانی گفت: به خدا قسم! یک نفر هم 
نیست. امام‌صادق‌؟ع؟ فرمود: »به خدا یک نفر هم پیدا نمی‌شود، ما زمانی 
که پنج نفر یاور مانند این )هارون مکی( نداشته باشیم قیام نخواهیم کرد، 

ما خودمان موقعیت مناسب را بهتر می‌دانیم«.1

به همین دلیل شاید بتوان گفت انتقام حقیقی عاشورا نه در کشته‌شدن شمر 
و عمر سعد، بلکه در فراهم‌شدن شرایطی است که ولیّّ خدا بتواند جامعه را بر 
اساس دین اداره کند. فقهای شیعه از این حقیقت با تعبیر »بسط ید ولی« یاد 

کرده‌اند؛ یعنی فراهم‌شدن قدرت و امکان اجرای احکام الهی توسط ولیّّ خدا.

مشکل بزرگ پس‌از عاشورا آن بود که امام وجود داشت، اما بسط ید نداشت. 

1. ابن شهرآشوب مازندرانی، مناقب آل‌ابی‌طالب؟ع؟، ج۴، ص۲۳۷.
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کاران انجام شد، اما بیماری اصلی  گرچه مجازات برخی جنایت‌ در نتیجه، ا
‌این‌رو می‌توان گفت انتقام کامل عاشورا زمانی  جامعه همچنان باقی ماند. از
محقق می‌شود که جامعه‌ای ساخته شود که دیگر حسینِِ زمانِِ خود را تنها 

کمیت حق را فراهم سازد. نگذارد و زمینۀ حا

انتقام واقعی خون امام شهیدمان چیست؟
از تلخ‌ترین روزهای  اتفاق می‌افتد. روز ۹اسفند۱۴۰۴ یکی  کربلا هر روز دارد 
که امام عزیزمان را ناجوانمردانه به  شیعیان و آزادمــردان جهان بود، روزی 
شهادت رساندند و پس‌از آن حادثه، ماه‌ها مردم ایران در تجمعات شبانه، 

یک خواستۀ مشترک دارند: »انتقام« نه مجازات!

ساعاتی پس‌از شهادت سردار سلیمانی در تاریخ ۱۳دی۱۳۹۸، رهبر انقلاب 
در پیامی رسمی، وعدهٔٔ »انتقامی سخت« دادند. ایشان در این بیانیه که در 
کارانی  پایگاه ایشان منتشر شد، فرمودند: »انتقام سختی در انتظار جنایت‌
است که دست‌های پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب 

آلوده کرده‌اند«.

و  محکم«  بود؟ »سیلی  چه  سلیمانی  حاجقاسم  شهید  انتقام  ماهیت  اما 
»اخراج آمریکا از منطقه«. چند روز بعد، امام انقلاب در سخنرانی عمومی 
خود، ماهیت این انتقام را فراتر از یک اقدام نظامی صِِرف توصیف کردند و 

»اخراج آمریکا از منطقه« را به‌عنوان هدف نهایی معرفی نمودند.1

که به آن‌هــا زده شد اشــاره به حــملات موشکی به عین‌الاسد  سیلی محکم 
کافی نیست. آنچه مهم است این  داشت، ولی فرمودند این‌ها برای انتقام 
کید  که »حضور فاسد آمریکا در این منطقه باید پایان یابد«. ایشان تأ است 
کردند که هدف راهبردی، خروج آمریکا از غرب آسیاست. همچنین ایشان 

1. بیانات امام شهید در تاریخ۱۷دی۱۳۹۸. 
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کید کرده‌اند که این انتقام »در زمان مناسب« خود انجام خواهد شد  بارها تأ
و محدود به مقطع خاصی نیست. ایشان اخراج نظامیان آمریکایی از منطقه 
را مهم‌ترین بخش »تداوم مسیر سلیمانی« و »سیلی بزرگ‌تر« دانسته‌اند که 

تحقق آن در گرو اتحاد ملت‌های مقاومت است.1

گسترده‌تری را پیش روی ملت قرار دادند  امام انقلاب در همان روزها افق 
بلکه  نیــســت؛  کــنــش نظامی  وا یــک  تنها  انتقام حقیقی  کــه  دادنـــد  و نشان 

کام‌ماندن اهداف دشمن است. ادامه‌یافتن راه شهید و نا

که در انتقام شهادت امام عزیزمان آیــت‌الله شهید  این مسئله همان است 
امام‌خامنه‌ای "قدس‌سره" با آن مواجه هستیم. ما خواهان انتقام خون او 
هستیم و این انتقام اولاً با اخــراج آمریکا از منطقه و ثــانیاً با بسط ید ولی و 
خامنه‌ای  سید‌مجتبی  آیــت‌الله  مهدی؟عج؟  حضرت  سرورمان  جانشین 
"مُُدّّ‌ظله" محقق می‌شود! امروز ملت ما به‌شدت خواهان این انتقام است و 

کردن جان خود ایستاده است. پای آن تا فدا‌

مطالبۀ انتقام خون امام شهید از مسئولان
که  چرا‌ نمی‌شود،  محقق  ملعون  ترامپ  ‌بین‌رفتن  از با  ایشان  انتقام  مسئلۀ 
پیش  در  را  مسلک  همان  و  مــی‌آیــد  او  جــای  دیگر  شخصی  و  دیگر  روزی 
گیرد؛ چرا‌که خوی استکباری در وجود آن‌ها نهفته است. ما از مسئولان  می‌
جمهوری اسلامی می‌خواهیم که نترسند، شجاع باشند، هدف اصلی تحقق 

اسلام و بسط ید ولی است. بروید و آن را محقق کنید.

گر  ا اســت.  ما  انـــقلاب، مطالبۀ اصلی  گــانــۀ رهبری معظم  تحقق شــروط ده‌
گرفتن تنگۀ هرمز لازمۀ بسط ید ولی است، بروید همان کار را بکنید.  به‌دست‌
کردن خواسته‌های ولی  کم‌ گر شکستن هژمونی استکبار جهانی است با حا ا

1.بیانات امام شهید در سالگرد شهادت حاج‌قاسم سلیمانی، 25آذر1399
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گر رفع‌تحریم‌ها است، تمام تلاش خود را برای رفع  ما، همان را انجام بدهید. ا
آن‌ها و نیز گرفتن غرامت جنگ تحمیلی سوم به کار بگیرید.

که چگونه اثرات حضور مردم -  البته این مطلب را می‌توان به‌وضوح دید 
گونه به استیصال کشانده  که برای اولین بار در تاریخ، دشمن مستکبر را این‌
گونه که امام شهیدمان فرمودند، با مبعوث‌شدن خود آتش‌ها  است - و همان‌

کنند: را خاموش می‌

گیرند، آتش‌ها را خاموش  »وقتی که مردم وارد میدان می‌شوند و تصمیم می‌
کنند. این اتّّفاقی بود که این دفعه هم افتاد؛  کستر می‌ کنند، شعله‌ها را خا می‌
گر چنانچه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاید،  بعد‌از این هم به توفیق الهی ا
خدای متعال این مردم را مبعوث خواهد کرد برای مقابله‌ی با حوادث، و کار 

را مردم تمام خواهند کرد«.1

کار انتقام خون امام شهیدمان  کار خواهند بود تا  در ادامــه هم مردم پای 
گرفته شود.

مطالبۀ اقتصاد مقاومتی از مسئولان
مطالبۀ  دیگر  هم  اقتصاد  موضوع  در  سخت  و  جدی  مواجهۀ  ‌ایــن‌بیــن،  در
را هم بر اساس همین اقتصاد مقاومتی  که نام سال  رهبری معظم ماست 
در  و  هستند  تلاش  در  دلسوزانه  که  مسئولین  از  ما  مــردم  کــردنــد.  انتخاب 
اقتصاد  تحقق  امــروز  که  کنند  می‌ مطالبه  می‌جنگند،  مختلف  جبهه‌های 
اقتصادیِِ مناسب  گذاری‌های غلط  از سیاست‌ و  نیفتد  تعویق  به  مقاومتی 
کنند. تمام  با سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دوری 
تلاش خود را بکنند که در این شرایط سخت جنگی و بحرانی، اقتصاد کشور 

ما روزبه‌روز برای مردم سخت‌تر نشود.

1. بیانات امام شهید انقلاب ۱۲بهمن۱۴۰۴.
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مردم به مسئولین جمهوری اسلامی اعتماد دارند و می‌دانند تمام تلاش خود 
را برای انتقام خون امام شهیدمان و همچنین اعتلای جمهوری اسلامی در 
عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انجام می‌دهند و می‌دانند هرگونه 

کند. عمل وحدت‌شکنانه، دشمن را امیدوار می‌

جمهوری اسلامی ایران حرم ماست!
عاشورا فقط چند قاتل نداشت. عاشورا محصول جامعه‌ای بود که امام خود را 
تنها گذاشت. اما امروز مردم ما امام خود را تنها نگذاشته‌اند و بیش‌از صد شب 
است که خیابان‌ها را رها نکرده‌اند. آن‌ها برای اصلاح شرایط، بسط ید ولی، 
یاری ولی خدا و به‌منظور انتقام واقعی خون امام شهید خود در خیابان‌ها 

حاضر شده‌اند.

شاید به همین دلیل بود که شهید حاجقاسم سلیمانی جمله‌ای را بر زبان آورد 
که به یکی از ماندگارترین تعبیرهای سال‌های اخیر تبدیل شد:»جمهوری 
اسلامــی حرم است« .مقصود او صرفاً یک مرز جغرافیایی یا یک ساختار 
امکان دفاع  این سنگر حفظ شود،  گر  ا او می‌خواست بگوید  نبود.  سیاسی 
گر این سنگر فرو‌بریزد،  از دین، عدالت و مقاومت نیز حفظ خواهد شد؛ و ا
بسیاری از دستاوردهایی که با خون هزاران شهید به‌دست‌آمده است از میان 

خواهد رفت.

آن می‌ترسد که دشمن از  انتقامی 
بیــداری  ‌‌از  کمتر سلاح  و  موشک  از  دشمن  اما  برسد،  نظر  به  عجیب  شاید 
حقیقت  که  مردمی  از  نمی‌خورد.  فریب  که  جامعه‌ای  از  می‌ترسد.  ملت‌ها 
که آرمان‌های خود را با چند وعدهٔٔ  کنند. از نسلی  را با تبلیغات عوض نمی‌
برابر  در  را  خود  استقلال  نیست  حاضر  که  ملتی  از  نمی‌فروشد.  اقتصادی 
را به دشمن  کند. چنین جامعه‌ای بزرگ‌ترین شکست  رفاه موقت معامله 



167    نوخخخون‎خواهی و ان         حرف هشتم    

کند. زیرا دشمن تنها زمانی موفق می‌شود که بتواند ذهن مردم  تحمیل می‌
را تسخیر کند.

از  انتقام  ایــن مباحث در یک جمله مــی‌شــود: »بــزرگ‌تــریــن  خلاصــۀ همۀ 
دشمن، ساختن جامعه‌ای است که دیگر فریب دشمن را نخورد«.

کرد؟ بعد‌از هر بحران چه باید 
تاریخ پر است از سرگذشت ملت‌هایی که در میدان جنگ پیروز شدند، اما در 
میدان پس‌از جنگ شکست خوردند. سخت‌ترین مرحله، بعد‌از بحران آغاز 
می‌شود. معمولاً همهٔٔ نگاه‌ها به روزهای بحران دوخته می‌شود، به روزهای 
جنگ و درگیری و مقاومت. در روزهای خطر، مردم متحد می‌شوند و اختلاف‌ها 
کم‌رنگ می‌شود و همه یک هدف مشترک پیدا می‌کنند. اما وقتی بحران پایان 
می‌یابد، آرام‌آرام زندگی عادی بازمی‌گردد و در همین نقطه است که خطر جدید 

آغاز می‌شود و مهم‌ترین آزمون، پس‌از پایانِِ بحران آغاز می‌شود.

که  کردن، و خطر بازگشت به همان نقطه‌ای  خطر فراموشی، و خطر عادت‌
جامعه را گرفتار کرده بود.

شهدا راه را نشان می‌دهند
در دوران دفاع مقدس، بسیاری از رزمندگان و فرماندهان بزرگ به شهادت 
رسیدند. اما هیچ‌کدام برای آن شهید نشدند که تنها نامشان بر خیابان‌ها باقی 
بماند. آنان برای ساختن آینده‌ای بهتر جان دادند. بارها در وصیت‌نامه‌های 
شهدا می‌بینیم که از مردم خواسته‌اند راه را ادامه دهند، نه اینکه فقط از آنان 

یاد کنند.

بخش‌هایی از وصیت‌نامۀ شهید محمد‌ابراهیم همّّت را که سرشار از معانی 
عمیق و راهگشای امروز ماست مرور کنیم:
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کــشــد و  ــر یــک جــامــعــه، انــســان‌هــا را بــه تــبــاهــی مــی‌ کــم ب »مــــادر، جــهــل حــا
حکومت‌های طاغوت مکمل‌های این جهل‌اند و شاید قرن‌ها طول بکشد 
کان زائیده شود و بتواند رهبری یک جامعۀ سرگردان  که انسانی از سلالۀ پا
گیرد و امام، تبلور ادامه‌دهندگان راه  ک خود فروبرده را در دست  و سر در لا

امامت و شهامت و شهادت است.

مادر جان، به‌خاطر داری که من برای یک اطلاعیۀ امام حاضر بودم بمیرم؟ 
گندیدۀ من بوده و  کلام او الهام‌بخش روح پرفتوح اسلام در سینه و وجود 
کنند تا  از امام بخواهید برایم دعا  گر من افتخار شهادت داشتم،  ا هست. 

شاید خدا من روسیاه را در درگاه با عظمتش به‌عنوان یک شهید بپذیرد.

و  و بی‌تفاوت  کار  انسان‌های سازش‌ از  بودم و هستم  مادرجان، من متنفر 
برای چه  نمی‌دانند  و  ندارند  اسلام  از  کافی  که شناخت  متأسفانه جوانانی 
گویند، بسیارند. ای‌کاش  کنند و چه هدفی دارنــد و اصلاً چه می‌ زندگی می‌
به خود می‌آمدند. از‌طرف من به جوانان بگویید چشمان شهیدان و تبلور 
را دریابید. نظیر  را و خود  و اسلام  اســت، برخیزید  خونشان به شما دوخته 

انقلاب اسلامی ما در هیچ کجا پیدا نمی‌شود؛ نه شرقی، نه غربی.

‌و‌زر و تزویر به خود می‌آمدند و آن‌ها  ای‌کاش ملت‌های تحت‌فشار مثلث زور
ک می‌مالیدند. مادر جان، جامعۀ ما انقلاب کرده و  نیز پوزۀ استکبار را بر خا
چندین سال طول می‌کشد تا بتواند کم‌کم صفات و اخلاق طاغوت را از مغز 
انسان‌ها بیرون ببرد، ولی روشنفکران ما به این انقلاب بسیار لطمه زدند؛ زیرا 
نه آن را می‌شناختند و نه برایش زحمت و رنجی متحمل شده‌اند. از هر طرف 
گر هدایت نشدند،  به این نونهال آزاده ضربه زدند، ولی خداوند مقتدر است. ا

مسلماً مجازات خواهند شد.

که آلــودۀ آن شوم  پــدر و مــادر، من زندگی را دوســت دارم؛ ولــی نه آن‌قـــدر 
عــلــی‌وار شهید‌شدن،  و  زیستن  عــلــی‌وار  کنم.  فــرامــوش  و  گم  را  و خویشتن 
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حسین‌وار زیستن و حسین‌وار شهید‌شدن را دوست دارم. شهادت در قاموس 
اسلام کاری‌ترین ضربات را بر پیکر ظلم، جور، شرک و الحاد می‌زند و خواهد 
زد. ببین ما به چه روزی افتاده‌ایم و استعمار چقدر جامعۀ ما را به لجن‌زار 
کشیده است، ولی چاره‌ای نیست؛ این‌ها سد راه انقلاب اسلامی‌اند. پس سد 

راه اسلام باید برداشته شوند تا راه تکامل طی شود«.

شهدا نمی‌خواستند به خاطره تبدیل شوند، می‌خواستند به مسئولیت تبدیل 
شوند.

که نباید بر زمین بماند مسئولیتی 
را  قــاتلان  می‌خواست  مختار  کنند،  جبران  را  گذشته  می‌خواستند  تــوّّابیــن 
مجازات کند. هر دو کار ارزشمندی بود، اما تاریخ به ما می‌آموزد که مسئولیت 
ساختن  اصــلــی،  مسئولیت  نــمــی‌شــود.  ــه  خلاص گرفتن  انتقام‌ در  تنها  امــت 
را  حق  که  جامعه‌ای  نشود.  دچــار  فاجعه  آن  به  دیگر  که  اســت  جامعه‌ای 
که  که در لحظۀ امتحان دچار تردید نشود، جامعه‌ای  بشناسد، جامعه‌ای 
ولیّّ خدا را تنها نگذارد. این دقیقاً ما را به مهم‌ترین حلقهٔٔ مفقودۀ تاریخ پس‌از 
گر درست فهمیده نشود، نه توّّابین را می‌توان  عاشورا می‌رساند؛ حقیقتی که ا

فهمید و نه مختار را، حقیقتی به نام بسط ید ولی.

بسط ید ولایت؛ حلقهٔٔ گمشدۀ تاریخ
گر کسی تاریخ پس‌از عاشورا را تنها از زاویۀ محبت اهل‌بیت؟ع؟ نگاه کند،  ا
با پرسشی بزرگ روبه‌رو می‌شود. مگر مردم اهل‌بیت را دوست نداشتند؟ مگر 
در دوران امام‌باقر؟ع؟ و امام‌صادق؟ع؟ هزاران نفر در جلسات علمی آنان 
عــزادار  شیعیان  امامان،  از  یک  هر  شهادت  هنگام  مگر  نمی‌شدند؟  حاضر 
نمی‌شدند؟ پس چرا جامعۀ اسلامی به مسیر اصلی خود بازنگشت؟ چرا 
امامان  چــرا  نرسید؟  اهــل‌بیــت؟عهم؟  به  حکومت  محبت،  این‌همه  بــا‌وجــود 

معصوم؟عهم؟ یکی پس‌از دیگری در محدودیت زندگی کردند؟
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بسط ید ولایت یعنی چه؟
مرحوم محمدحسن نجفی  فقها اصطلاحی دارند به نام »بسط ید ولــی«. 
الجاعم  الفقهي  يد  طسب  اتفق  »ذإا  می‌فرماید:  جواهرالکلام  شریف  کتاب  در 
ولایت  اعمال  بــرای  لازم  پشتوانۀ  و  قــدرت  از  باید  فقیه  یعنی  لشلراطئ...«؛ 
برخوردار باشد. و در جای دیگری می‌فرماید: »لب لولا عموم الويلاة لبقي يثكر 
گر ولایت عامۀ فقیه نباشد، بسیاری  من الأمور المتعلقة يشبعتمه معطلة«؛ )ا
از امور مربوط به شیعیان معطل خواهد ماند(.1 به تعبیر دیگر، مشروعیت 
حکومت از‌جانب خداوند است، اما تحقق و کارآمدی آن بدون همراهی مردم 
و فراهم‌شدن بسط ید امکان‌پذیر نیست و این یعنی فراهم‌بودن قدرت و 

امکان اجرای حق.

مسئله آن است که باید جامعه‌ای شکل بگیرد که بتواند پشت‌سر امام بایستد 
و برنامه‌های او را در عرصۀ زندگی محقق کند. به تعبیر دیگر، ولایت تنها یک 

عقیدۀ قلبی نیست؛ یک مسئولیت اجتماعی نیز هست.

فرق میان دوست‌داشتن و همراهی‌کردن
گفت: من از شیعیان شما هستم.  مردی به حضرت امام‌حسن‌مجتبی؟ع؟ 
گر مطیع اوامــر و نواهی ما هستی، راست  حضرت فرمودند: ای بندۀ خدا، ا
که  را نموده‌ای  ادعــای مقام شریفی  تو  گونه نیستی،  این‌ گر  ا اما  گویی؛  می‌
لایق آن نیستی. پس با این ادعای دروغ به گناهت نیفزا و نگو من شیعۀ شما 
هستم؛ بلکه بگو از دوستان و موالیان شما هستم و با دشمنان شما دشمن 

هستم. اما محبت به تنهایی جامعه نمی‌سازد.2

بسیاری از مردم کوفه، امیرالمؤمنین؟ع؟ را دوست داشتند، در نماز‌جماعت 
کردند و هنگام شهادت حضرت گریه کردند. اما وقتی  آن حضرت شرکت می‌

1. جواهر الکلام، ج۲۱، مباحث قضا و ویلات فقیه.
2. عباس اسماعیلی یزدی, ینابیع الحکمه، ص۲۳۲.
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زمان ایستادگی و هزینه‌دادن فرا‌رسید، همه در یک سطح نبودند.

است.  دیگری  چیز  امام  پای  ایستادن  است؛  چیز  یک  امام  دوست‌داشتن 
میان این دو فاصلۀ زیادی وجود دارد.

امیرالمؤمنین؟ع؟ تنهایی 
نکرده  بیان  را  حقیقت  این  امیرالمؤمنین؟ع؟  خود  از  بهتر  هیچ‌کس  شاید 
باشد. حضرت در یکی از تلخ‌ترین فرازهای نهج‌البلاغه، از مردم کوفه گلایه 

کند و می‌فرماید: می‌

در  نشنیدید؛  گفتم،  سخن  نکردید؛  اجابت  فراخواندم،  جهاد  به  را  »شما 
کردم، نپذیرفتید.  کردم، پاسخ ندادید؛ خیرخواهی  نهان و آشکار دعوتتان 
آیا حاضرید و غایب؟! بنده‌اید و سرکش؟! احکام الهی را بر شما می‌خوانم، از 
کنده می‌شوید؛ به جنگ با ستمگران  گریزید؛ شما را پند می‌دهم، پرا آن می‌
چون  نیافته،  پایان  سخنم  هنوز  امــا  کنم،  می‌ تشویقتان  پیمان‌شکنان  و 
گردید و اندرزها را از یاد  کنده می‌شوید و به محافل خود بازمی‌ مردم سبأ پرا
اما عقل‌هایتان غایب،  است؛  بدن‌هایتان حاضر  که  ای مردمی  می‌برید... 
کنده و زمامدارانتان گرفتار شما هستند! پیشوای شما خدا  خواسته‌هایتان پرا
کنید؛ اما پیشوای اهل شام خدا را  کند و شما از او نافرمانی می‌ را اطاعت می‌
او فرمان می‌برند. به خدا سوگند دوست داشتم  از  آنان  کند و  نافرمانی می‌
کرد؛ ده  معاویه با من دربارهٔٔ شما معامله‌ای همچون معاملۀ دینار و درهم می‌

گرفت و یک نفر از آنان را به من می‌داد«.1 نفر از شما را از من می‌

کم جامعۀ اسلامی است. یعنی مشکل در  این سخن از زبان کسی است که حا
رأس هرم نبود. مشکل در بدنهٔٔ جامعه بود؛ جامعه‌ای که هنوز به آن درجۀ از 

بلوغ نرسیده بود که بتواند بار حکومت حق را بر دوش بکشد.

1. سید‌رضی، نهج البلاغه، خطبه 96.
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حلقۀ گمشدۀ بسیاری از قیام‌ها
بهتر  را  مختار  و  تــوّّابیــن  مــاجــرای  و  بازگردیم  گذشته  به  می‌توانیم  کنون  ا
گرفت،  بفهمیم. توّّابین محبت داشتند، اما جامعه نساختند. مختار انتقام 
که  اما جامعه را متحول نکرد. مشکل اصلی همچنان باقی بود. جامعه‌ای 
باید پشت سر ولیّّ خدا می‌ایستاد، هنوز به آن مرحله نرسیده بود. شاید به 
که عاشورا فقط یک حادثۀ تاریخی نیست؛ یک هشدار  همین دلیل است 

دائمی است.

گر ولایت در متن زندگی جاری  گر مردم رشد نکنند، ا گر جامعه ساخته نشود، ا ا
نشود، ممکن است اشک‌ها باقی بماند؛ اما مشکلات نیز باقی خواهد ماند.

گریز روضۀ حضرت علی‌اکبر؟ع؟
اما شاید کسی بپرسد این »بسط ید ولی« که از آن سخن گفتیم، در تاریخ کجا 
کافی است نگاه  به زیباترین شکل خود دیده می‌شود؟ برای یافتن پاسخ، 

خود را به کربلا برگردانیم.

در میان همۀ یاران سیدالشهدا؟ع؟، یکی از روشن‌ترین جلوه‌های بسط ید 
کبر؟ع؟ دید. ولی را می‌توان در وجود حضرت علی‌ا

امام‌حسین در روز عاشورا فرمود: »المهل اشهد علی هؤءلا القوم فقد ربز المهي 
غملا اشهب الناس برسولک محمد خلقا و خلقا و نمطقا و کنا اذا اشتقنا الی رؤیة 
نبیک نظرنا الیه...«؛ )خدایا خودت می‌دانی که وقتی ما مشتاق دیدار پیغمبر 

کردیم(. می‌شدیم، به این جوان نگاه می‌

که برای خود در برابر امامش اراده‌ای  کبر؟ع؟ در این بود  اما عظمت علی‌ا
مستقل تعریف نکرده بود. او آمده بود تا به ولیّّ‌خدا یاری برساند و می‌خواست 
زمینۀ تحقق ارادۀ امام را فراهم کند؛ آمده بود تا تمام توان جوانی خود را در 

اختیار حسین؟ع؟ قرار دهد.
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ــرت و  کــه در روز عــاشــورا، بــا آن همه شجاعت و غی ــل اســت  بــه همین دلی
توانایی، خودسرانه به میدان نرفت. او فرزند حسین بود؛ محبوب‌ترین جوان 
بنی‌هاشم بود؛ اما باز هم پیش از رفتن به میدان، از امام خود اجازه خواست.

کبر؟ع؟  که امام‌حسین؟ع؟ به علی‌ا و چه صحنۀ جانسوزی بود آن هنگام 
امــام بود،  از  آرزویــش دفــاع  که  کند. جوانی  با اهل حرم خداحافظی  فرمود 
کرد، با عمه‌ها وداع  کرد، به خیمه‌ها رفت، با مادر وداع  بی‌درنــگ اطاعت 
کرد، با خواهران وداع کرد. دل از همه برید؛ زیرا خواست امامش همین بود. 
کبر؟ع؟ در همان لحظه، آخرین درس بسط ید ولی را به  اینجا بود که علی‌ا

تاریخ آموخت.

اما کربلا هنوز می‌خواست آخرین امتحان را از حسین؟ع؟ بگیرد... لحظه‌ای 
ک افتاد و با صدایی که دل آسمان را لرزاند، پدر  رسید که آن جوان رعنا بر خا
ي رسولالله…«1؛ )پدر جان! الان  ابتاه! هذا ّدّج »یا  کشید:  را صدا زد و فریاد 
دارم جد خودم را به چشم دل می‌بینم و شربت آب می‌نوشم(. اسب، جناب 
کبر؟ع؟ را در میان لشکر دشمن برد، اسبی که در واقع دیگر اسب‌سوار  علی‌ا
نداشت. رفت در میان مردم. اینجاست که جملۀ عجیبی نوشته‌اند: »فاحتمهل 

الفرس الی عسکر الاعداء فقطعوه سبیوفمه ابرا ابرا«.2

ى 
َ
دی عََلی، عََلَ

َ
کبر؟ع؟ رسید، فرمود: »وََلَ هنگامی که حسین؟ع؟ بر بالین علی‌ا

عََفََا«.3
ْ
نْْيََا بََعْْدََكََ الْ

الدُّ�ُ

1. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۴۵، ص۴۴. 
2. عبدالرزاق موسوی، مقتل الحسین مقرم، ص۳۲۴.

3. شیخ‌عباس قمی، منتهی الآمال، ج۱، ص۳۷۵.





حرف نهم

یب بصیرت؛ راه نجات از فر

ویژگی لازم برای یاری امام





سیر بحث:

موضوعِِ نوشته، خطر فریب و راه نجات از آن است. با اشاره به داستان »اسب 
که شیطان و دشمنان، باطل را در لباسی زیبا وارد زندگی ما  تروا« می‌بینیم 
همان  است؛  »بصیرت«  فریبنده،  ظاهر  از  حقیقت  تشخیص  راه  کنند.  می‌
کربلا حقّّ را از باطل تشخیص  که باعث شد در  ویژگی حضرت عباس؟ع؟ 

دهد و تا آخر بر یاری امامش ثابت قدم بماند.





م سم الله الرحم�ن الرح�ی �ب

ى<.1
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َلَ
كٍٍ 

ْ
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ْ
لْ �خُُ

ْ
ةَِرَ�ِ الْ  َ �جَ ى شَ�َ

َ
كََ عََلَ

ّ�
دَُُلُّ

�
مَُُ هََلْْ أَ دَ

آ
ا � الََ �يََ طََانُ�ُ قَ�َ �يّْْ

� هِِ الشَّ� �يَْلَْ

 سََ إِ�ِ سَْْوََ�فََوَ  <

)شيطان وسوسه‌اش كرد و گفت: اى آدم، آيا تو را به درخت جاويدانى و 
مُُلىك زوال ناپذير راه بنمايم؟(.

اسب تروا
بعد  قرن‌ها  که  اســت  شــده  نقل  مشهور  داستانی  باستان،  یونان  تاریخ  در 
تــروا«. سال‌ها جنگ میان  »اســب  تبدیل شد؛ داستان  از فریب  به نمادی 
یونانیان و مردم شهر تروا ادامه داشت، اما هیچ‌یک از دو طرف نمی‌توانستند 
آنان  کشیدند.  آورند. سرانجام یونانیان نقشه‌ای  پیروزی قاطعی به دست 
وانمود کردند که جنگ را رها کرده‌اند و از سرزمین تروا عقب‌نشینی کرده‌اند. 
هنگام رفتن، یک اسب چوبی عظیم در برابر دروازه‌های شهر باقی گذاشتند؛ 

هدیه‌ای ظاهراً ارزشمند و نشانه‌ای از پایان جنگ.

که  مــردم تــروا با دیــدن ایــن صحنه خوشحال شدند. برخی هشدار دادنــد 
این ماجرا مشکوک است، اما هیجان پیروزی و ظاهر فریبندۀ اسب، مجال 
گشودند و اسب را با دست خود به  گرفت. دروازه‌هــا را  اندیشیدن را از آنان 
شده  پنهان  اسب  درون  که  جنگجویانی  شب‌هنگام،  آوردنــد.  شهر  داخــل 

1. طه، 120.
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بودند بیرون آمدند، دروازه‌ها را گشودند و سپاه دشمن را وارد شهر کردند. تروا 
نه با حملۀ مستقیم، بلکه با فریب سقوط کرد.

غ از درست‌ یا ‌نادرست‌بودن این داستان، یادآور یک حقیقت مهم است  فار
که: بسیاری از خطرهای بزرگ زندگی، با چهرۀ واقعی خود وارد نمی‌شوند. 
فریب همیشه در لباس دشمنی آشکار ظاهر نمی‌شود. گاهی خود را به‌شکل 
یک‌ هدیه، یک ‌فرصت، یک‌ منفعت یا یک‌ زیبایی نشان می‌دهد. در واقع، 

اسب تروا فقط متعلق به تاریخ یونان نیست.

»اسب تروا«ی زندگی ما
هریک از ما ممکن است در زندگی خود بارها با اسب‌های تروا روبه‌رو شویم. 
گاهی جوانی چنان مجذوب زیبایی ظاهری فردی می‌شود که دیگر ضعف‌ها، 
ناسازگاری‌ها و خطرهای پیش‌ رو را نمی‌بیند. گاهی در بازار، فروشندگان با 
نورپردازی، چیدمان کالاها و شیوه‌های تبلیغاتی، احساسی در مشتری ایجاد 
گر این کالا را نخرد، فرصت بزرگی را از ‌دست ‌داده است؛  کنند که گویی ا می‌

که شاید اصلاً به آن نیاز نداشته باشد. در‌حالی‌

شبکه‌های  نیست.  محدود  مغازه‌ها  ویترین  به  تنها  فریب‌ها  ایــن  امــروز 
کنند.  ایفا می‌ را  ‌نقش  گاه همین  اجتماعی، تبلیغات تجاری و رسانه‌ها نیز 
عرضه  جــذاب  و  زیبا  چنان  باورها  برخی  حتی  و  زندگی  سبک‌های  کالاها، 
کند دربارهٔٔ حقیقت آن‌ها بیندیشد. بسیاری  که انسان فرصت نمی‌ می‌شوند 
پــس‌از مدتی هزینه‌های  ابتدا جــذاب به نظر می‌رسند،  که در  از چیزهایی 

کنند. سنگینی بر زندگی فرد و جامعه تحمیل می‌

و ویروس  تروجان است  انگلیسی  زبان  به  تروا  گفته می‌شود  آنکه  جالب‌تر 
گرفته  معروف تروجان که به جان نرم‌افزارها می‌افتد را شاید از همین معنا 
کاربردی و جذاب  باشند، چون این ویروس ممکن است همراه یک برنامهٔٔ 

وارد سیستم فرد شود و از درون آسیب‌های جدی به آن وارد کند!
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که چگونه  از مهم‌ترین پرسش‌های زندگی این‌ است‌  به ‌همین‌ دلیــل، یکی 
می‌توان ظاهر را از حقیقت تشخیص داد؟ چگونه می‌توان فهمید که پشت این 

زیبایی، خیر نهفته است یا شر؟ پشت این وعده، حقیقت قرار دارد یا فریب؟

برای یافتن پاسخ این پرسش، باید به نخستین فریب بزرگ تاریخ بازگردیم؛ 
جایی که شیطان برای نخستین‌ بار از همین شیوه استفاده کرد و آدم و حوا 

را فریب داد.

نخستین فریب تاریخ؛ شیطان چگونه آدم را فریب داد؟

گر بخواهیم ریشۀ فریب را در تاریخ انسان جست‌وجو کنیم، باید به نخستین  ا
‌بار  اولیــن  برای  که شیطان  به همان‌جایی  بازگردیم؛  زندگی بشر  صفحات 
کردن انسان به‌ کار گرفت. شگفت‌آور اینجاست که  نقشۀ خود را برای گمراه‌
شیطان برای فریب آدم؟ع؟ از زور استفاده نکرد و او را مجبور به نافرمانی 
گناه در  که  کرد  کاری  گناه دعوت نکرد. بلکه  نکرد؛ حتی او را مستقیماً به 
نگاه آدم زیبا جلوه کند. این همان روشی است که شیطان تا امروز نیز از آن 

کند. استفاده می‌

جاودانگی و زیبا‌دیدن
کند که شیطان به آدم و حوا  قرآن کریم ماجرای این فریب را چنین نقل می‌

گفت:
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 سََ إِ�ِ سَْْوََ�فََوَ  <

از  گفت.  سخن  جاودانگی  از  بلکه  کنید؛  سرپیچی  خدا  فرمان  از  نگفت  او 
پیشرفت سخن گفت. از رسیدن به چیزی بهتر سخن گفت. او ظاهر ماجرا را 

آراست و حقیقت آن را پنهان کرد.

1. طه، 120.
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را  انسان  و  دهــد  جلوه  بی‌اهــمیــت  را  الهی  ممنوعیت  می‌کرد  تلاش  شیطان 
متقاعد کند که چیزی ارزشمند را از دست می‌دهد. شیطان نقطه‌ضعف انسان 
را پیدا می‌کند و از همان نقطه وارد می‌شود. در واقع، نخستین گناه تاریخ با 

یک »فریب« آغاز شد؛ فریبِِ زیبا‌دیدنِِ چیزی‌ که در واقع زیان‌آور بود.

از آن روز تا امروز نیز روش شیطان تغییر چندانی نکرده است. قرآن بارها این 
حقیقت را یادآور می‌شود:

هَُُلَمْْ<.1

عَْْمََا

�
طََانُ�ُ أَ �يْْ

َ� هَُُلَمُُ الشَّ�

�نَََ  � �يََّ�زََ�فَ  <

تعبیر قرآن بسیار دقیق است. نمی‌فرماید شیطان فقط گناه را پیشنهاد کرد؛ 
کمتر اتفاق  بلکه می‌فرماید آن را زینت داد، آراست و زیبا جلوه داد. انسان 

ک می‌داند. گاهانه به سراغ چیزی برود که آن را زشت و خطرنا می‌افتد که آ

چرا ما فریب می‌خوریم؟
است.  زیبایی  به  او  گرایش  انسان،  وجود  شگفت‌انگیز  ویژگی‌های  از  یکی 
انسان زیبایی را دوست دارد. از دیدن منظره‌ای زیبا لذت می‌برد، به سخن 
زیبا جذب می‌شود، از رفتار زیبا خوشش می‌آید و حتی در انتخاب‌های روزمرۀ 
خود نیز به‌دنبال آن چیزی می‌رود که برای او جذاب‌تر و دلنشین‌تر به نظر 
انسان  الهی  فطرت  از  بخشی  بلکه  نیست؛  نقص  یک  میــل،  این  می‌رسد. 
است. خداوند جهان را بر پایۀ زیبایی آفریده و روح انسان را نیز زیبا‌دوست 

قرار داده است.

گر بدون هدایت عقل و بصیرت رها شود، می‌تواند به  اما همین نقطۀ قوت، ا
یکی از مهم‌ترین راه‌های نفوذِِ فریب تبدیل گردد. مشکل از آنجا آغاز می‌شود 
نشود.  قائل  تفاوت  ظاهری«  »زیبایی  و  واقعی«  »زیبایی  میــان  انسان  که 
گاهی آنچه زیبا به نظر می‌رسد، در باطن زیان‌آور است و گاهی آنچه در ظاهر 

1. انفال، 48.
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کند، در حقیقت مایۀ سعادت و رشد انسان است. سخت و تلخ جلوه می‌

ــاد ــ ــریـ ــ فـ دو  هـــــــر  دل  و  دیـــــــــــده  دســـــــــت  ز 
کــــنــــد یــــاد کــــــه هــــــر چــــــه دیــــــــــده بیـــــنـــــد دل 
فــــــــولاد ز  نیـــــــشـــــــش  ــری  ــ ــ ــج ــ ــ ــن ــ ــ خ بــــــــســــــــازم 
آزاد گـــــــــــــردد  دل  تــــــــا  دیـــــــــــــده  بــــــــر  زنــــــــــم 

انــســان ابــتــدا چیـــزی را مــی‌بیــنــد، سپس بــه آن دل مــی‌بــنــدد. بــسیــاری از 
دلبستگی‌ها، آرزوها و انتخاب‌های ما از همین نقطه آغاز می‌شوند. به همین 

گر دیدۀ انسان درست نبیند، دل نیز به بیراهه خواهد رفت. دلیل است که ا

نمونه‌های این حقیقت را در زندگی روزمره فراوان می‌توان دید.

گاهی چنان 	• زیبایی ظاهری فردی می‌شود،  تنها مجذوب  که  جوانی 
که دیگر فرصت نمی‌کند دربــارهٔ اخلاق،  تحت‌تأثیر ظاهر قرار می‌گیرد 
شخصیت، ایمان و سبک زندگی او بیندیشد. بعدها که واقعیت‌ها آشکار 
کرده بود، تنها بخشی کوچک از  می‌شوند، درمی‌یابد آنچه او را شیفته 

حقیقت بوده است.
خ می‌دهد. بسیاری از کالاها پیش‌از 	• همین اتفاق در عرصۀ اقتصاد نیز ر

آنکه نیاز انسان باشند، به خواستۀ انسان تبدیل می‌شوند. هنر تبلیغات 
مدرن دقیقاً همین است. شرکت‌های بزرگ میلیاردها دلار هزینه می‌کنند 
تا انسان احساس کند بدون فلان کالا، فلان برند یا فلان سبک زندگی، 
کم دارد. برای درک بهتر، یک شرکت متوسط جهانی به نام  چیزی را 

سامسونگ در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۱۰میلیارد دلار صرف تبلیغات کرد.

که به آن نیــاز دارنـــد، بلکه  ــراد چیــزی را می‌خرند نه بــه‌ایــن‌دلیــل  گاهی اف
است.  عقب‌ماندگی  نوعی  آن  نداشتن  کنند  می‌ احساس  که  بــه‌ایــن‌دلیــل 
کوتاهی درمی‌یابند نه تنها خوشبخت‌تر نشده‌اند،  که پس‌از مدت  در‌حالی‌

بلکه گرفتار هزینه‌ها و وابستگی‌های تازه‌ای نیز شده‌اند.
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دقیقاً به‌همین‌دلیل است که شیطان اغلب از دروازۀ زیبایی وارد می‌شود. او 
کند، اما به‌سوی زیبایی کشیده می‌شود. پس  می‌داند انسان از زشتی فرار می‌
کند زشتی را زیبا جلوه دهد و حقیقت را پشتِِ پرده‌ای از جذابیت  تلاش می‌

پنهان سازد.

کارخانۀ فریب شیطان

گر بدانیم، بخش مهمی از  گر بخواهیم شیطان را تنها یک موجود وسوسه‌ ا
کند  کریم شیطان را به‌عنوان دشمنی معرفی می‌ حقیقت را ندیده‌ایم. قرآن 
او  دارد.  گون  گونا روش‌هــای  و  برنامه  نقشه،  انسان،  کردن  گمراه‌ بــرای  که 
تنها یک پیشنهاد نمی‌دهد؛ بلکه مرحله‌به‌مرحله انسان را از مسیر حق دور 
کند. به‌همین‌دلیل قرآن بارها از »خطوات الشیطان« سخن گفته است؛  می‌

یعنی گام‌های شیطان.
1.> �نٌيٌ � دَُُوٌّ�ٌ مُُ�بِِ كُُمْْ عَ

َلَ
هُُ 

�نَّ�َ ِ إِ�ِ طََا�نِ �يْْ
َ� اتِ�ِ الشَّ� طَُُوَ عُُوا �خُُ �بَِِ

تََّ�� ا تَ�
َلََ
 خداوند می‌فرماید: >وَ

تعبیر »گام‌ها« بسیار تأمل‌برانگیز است. کمتر کسی یک‌باره به سقوط کامل 
درست  می‌برد.  انحراف  به‌سمت  پله‌پله  را  انسان  معمولاً  شیطان  می‌رسد. 

کند. مانند شکارچی‌ای که ابتدا طعمه را آرام‌آرام به دام نزدیک می‌

نخستین ابزار شیطان؛ وعده‌دادن
)شیطان  رُُرًًوا<؛2  �غُُ ا 

َ�
لَّ إِ�ِ طََانُ�ُ  �يْْ

َ� الشَّ� عَِِ�يَدُُهُُمُُ    مَََا  وَ هِِيمْْ  � مََ�نِّ�ِ ُ �يَُ وَ عَِِ�يَدُُهُُمْْ   < می‌فرماید:  خداوند 
‌و‌دراز در دلشان می‌افکند، در‌حالی‌که  به آنان وعده می‌دهد و آرزوهای دور

وعده‌های او چیزی جز فریب نیست(.

از فریب‌ها با یک وعــده آغــاز می‌شوند. وعــدهٔٔ ثــروت آســان، سود  بسیاری 
از  بــدون تلاش. بخش مهمی  بــدون هزینه، موفقیت  بــدون زحمت، لذت 

1. بقره، 168.
2. نساء، 120.
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گیرد. در سال‌های  کلاهبرداری‌های اقتصادی نیز بر همین اساس شکل می‌
ح‌هایی قرار دادند که سودهای  اخیر افراد بسیاری سرمایه‌های خود را در طر
کنار می‌زند، اغلب طمعی  غیرواقعی و رؤیایی وعده می‌دادند. آنچه عقل را 

است که در پوشش یک وعدهٔٔ جذاب ظاهر می‌شود.

ابزار دوم شیطان؛ ترساندن
م  تُ�ُ �ن كُُ�ن ِ إِ�ِ �نِو ا�فُُ �خَََ وهُُمْْ وَ ا�فُُ �خَََ

ا تَ�
َلََ�فَ
 هَُُءَ  ا وَْْلِِ�يََ

�
�فُُ أَ ِ

وَِّ�خَ�  ُ طََانُ�ُ �يُ �يْْ
َ� لَِِ�ذَكُُمُُ الشَّ�

مَََا 
�نَّ� قرآن می‌فرماید: >إِ�ِ

که شما را از دوستان خود می‌ترساند؛ پس از  <1؛ )این شیطان است  نَ�َ �ي مِِ�نِِ ؤْ�ْ مُّ�ُ

گر ایمان دارید(. آنان نترسید و از من بترسید ا

نیز  کوفه  مــردم  ‌از  بــسیــاری  می‌ترسد.  امــا  می‌شناسد،  را  حق  انسان  گاهی 
امام‌حسین؟ع؟ را می‌شناختند، اما از تهدیدهای عبیدالله‌بن‌زیاد ترسیدند. 
ترس از قطع حقوق، ترس از زندان، ترسِِ ازدست‌دادن موقعیت اجتماعی. در 
طول تاریخ، بسیاری از ملت‌ها نه با شمشیر، بلکه با ترس شکست‌ خورده‌اند.

کردن و تغییر مسیر محاسبات انسان ابزار سوم شیطان؛ گمراه‌

کند انسان را از راه درست منحرف کند. خداوند از زبان شیطان  او تلاش می‌
کنم و در آرزوها  گمراه می‌ هُُمْْ<2؛ )حتماً آنان را  �نََّ�يَ�َ  مََ�نِّ�ِ

أَُلََ�ُ

 هُُمْْ وَ �نََّ�َ

�
لَّ �ضِِ

أَُلَ�ُ

کند: > نقل می‌

فرو می‌برم(.

تمثیل تاجر و شیطان
گمراه‌سازی و تغییر محاسبات شیطان را در قالب یک تمثیل  بیایید فرایند 

با هم مرور کنیم:

تاجری پارسا و خداپسند بود که تجارت خود بر دو اصل »صداقت« و »قناعت« 

1. آل‌عمران، 175.
2. نساء، 119.
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بنا نهاده بود. روزی هنگام محاسبۀ سود و زیان کسب‌وکارش، وسوسه‌ای در 
گر به‌جای جنس مرغوب، جنس نامرغوب بفروشد یا  گرفت: ا دلش شکل 
کمی در وزن کالا کم بگذارد، سودش بیشتر خواهد شد. اینجا بود که شیطان 

با سه ابزار خود به سراغ او آمد.

ة( مْْنِِ�یََّ
ُ
آرزو سازی )أُ نخست: 

بزرگ‌تری  خانۀ  می‌توانی  بیشتر،  سود  این  »با  انداخت:  دلش  در  شیطان 
بسازی، به فقرای بیشتری کمک کنی و زندگی رویایی داشته باشی. این فقط 
که  کنی و خدا هم  گناه بزرگ. بعداً توبه می‌ کوچک است، نه  یک انحراف 

توبه‌پذیر است«.

هِِمْْ< �فِِ
ْ
لْ هِِمْْ وََمِِ�نْْ �خََ دِِ�ی �یَْْ

�
�نِِ أَ ْ �یَْ�بَ  دوم: تدریج در گناه >مِِ�ن 

شیطان ابتدا او را به کم‌فروشی خفیف ترغیب کرد، ولی بعد‌از چند ‌روز که این 
کار را کرد و دید کسی متوجه نمی‌شود، آنگاه شیطان گام بعدی را به او نشان 
داد: دروغ در اعلام قیمت! و سپس او را به رشوه و اختلاس کشاند. هر قدم 

تازه، قدم پیشین را عادی و بی‌آسیب جلوه می‌داد.

بِِیس(
ْ
لْ
َ
سوم: تغییر محاسبات عقلانی )تَ

که عقلِِ بیدار تاجر به او می‌گفت: »این ظلم به مردم  درست در لحظه‌ای 
که:  کرد  و حرام است«، شیطان شیوۀ محاسبه را تغییر داد و چنین وانمود 
گــران می‌خرم و اصلاً بــازار و تجارت همین اســت؛ این  »من هم از دیگران 
کنند و تو  گر تو این کار را نکنی، دیگران می‌ فقط تجارت هوشمندانه است. ا

ورشکست می‌شوی«.

شیوۀ کار شیطان این بود:

یْدِیهِمْ(: ترس‌از آینده و فقر.	•
َ
از پیش رو )مِن بَیْنِ أ

از پشت‌سر )مِنْ خَلْفِهِمْ(: حسرت بر گذشته و تکرار گناه.	•
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یْمَانِهِمْ(: فریبکاری ‌از راه خوب‌نشان‌دادن باطل.	•
َ
از راست )عَنْ أ

از چپ )عَنْ شَمَائِلِهِمْ(: وسوسۀ لذت‌های زودگذر و شهوات.	•

ابزار چهارم شیطان، زیباسازی باطل
که پیش‌تر بیان  گونه  ک‌ترین ابزار شیطان همین باشد. همان‌ شاید خطرنا

شد، قرآن بارها این‌حقیقت را تکرار کرده است:
هَُُلَمْْ<.1


عَْْمََا

�
طََانُ�ُ أَ �يْْ

َ� هَُُلَمُُ الشَّ�

�نَََ  � �يََّ�زََ�فَ  <

کند فقط زیبایی‌ها را نشان دهد، نه رنج‌ها و سختی‌ها را.  شیطان تلاش می‌
که همه  حتی زندگی بقیه را هم برای انسان زیبا نشان می‌دهد و از رنجی 
کند دیگران در  که انسان تصور می‌ کند؛ به‌طوری  دارند انسان را غافل می‌
گرام می‌افتد که  خوشی‌اند و خودش در بدبختی! شبیه اتفاقی که در اینستا
گذارند؛ درحالی‌که  فقط از لحظه‌های خوش زندگی خود عکس یا تصویر می‌

خدا می‌داند باطن زندگی آن‌ها چیست!

خلاصه اینکه زیباسازی اعمال نسبت به هر‌کسی متفاوت است:

کسی که ربا می‌گیرد، معمولاً نمی‌گوید می‌خواهم با خدا بجنگم. او برای 	•
خود توجیه اقتصادی می‌سازد.

محتکر نمی‌گوید می‌خواهم به مردم ظلم کنم؛ می‌گوید دارم آینده‌نگری 	•
می‌کنم.

رشوه‌گیر نمی‌گوید حق مردم را می‌خورم؛ نام آن را هدیه یا حق‌الزحمه 	•
می‌گذارد.

که انسان نه‌تنها فریب شیطان را خــورده، بلکه  این همان لحظه‌ای است 
شروع به فریب‌دادن خودش نیز کرده است.

1. نحل، 63.
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خودفریبی؛ وقتی انسان دروغ خود را باور می‌کند
اســت.  خودفریبی  آن،  از  ک‌تر  خطرنا امــا  اســت؛  ک  خطرنا فــریــب‌خــوردن 
کند؛ اما خودفریبی یعنی  گمراه  کسی از بیرون انسان را  فریب‌خوردن یعنی 
که سرانجام آن را حقیقت  کند  انسان آن‌قــدر یک دروغ را برای خود تکرار 
کند که دیگر زشتی عملش را نمی‌بیند. نه‌تنها از کار خود  بپندارد. عادت می‌

شرمنده نیست، بلکه آن را درست و حتی ارزشمند می‌پندارد.

عجیبی  نکتهٔٔ  به  قیامت،  عالم  به  مربوط  بحث‌های  در  طباطبایی  علامه 
کنند. قرآن می‌فرماید برخی انسان‌ها در قیامت نیز دست از انکار  اشاره می‌
که نامۀ اعمالشان گشوده شده، حقایق را با چشم خود  برنمی‌دارند. درحالی‌
می‌بینند و حتی اعضا و جوارحشان علیه آنان شهادت می‌دهد، باز هم تلاش 
کنند حقیقت را انکار کنند. علت چیست؟ زیرا دروغ و توجیه آن‌چنان در  می‌
وجودشان ریشه دوانده که به بخشی از شخصیت و هویت آنان تبدیل شده 

است.1

کردن وجدان خود یک  خ نمی‌دهد. ابتدا انسان برای آرام‌ گهان ر این اتفاق نا
کند. بار سوم به آن عادت  توجیه می‌سازد. بار دوم همان توجیه را تکرار می‌

کند. کند و پس‌از مدتی خودش نیز آن را باور می‌ می‌

آب‌پز داستان قورباغۀ 
را شنیده‌اید؛ داستانی  تا‌به‌حال داستان هشداردهندۀ قورباغۀ آب‌پز  حتماً 
کنید قورباغه‌ای را داخل یک ظرف آب  ساده اما فوق‌العاده عمیق. تصور 
جوش بیندازید. چه اتفاقی می‌افتد؟ فوراً به بیرون می‌پرد تا جانش را نجات 
گر همان قورباغه را در ظرف آب سرد قرار دهید و شعله را به‌تدریج  دهد. اما ا

زیاد کنید، داستان کاملاً متفاوت خواهد بود.

1. برگرفته از کتاب الرسائل التوحیدیه علامه‌طباطبایی، ج1، ص 239.
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قورباغه از گرمای مطبوعِِ اولیه لذت می‌برد و متوجه خطر تدریجی نمی‌شود. 
که  گــرم مــی‌شــود، قورباغه سست‌ شــده و زمانی به خــودش مــی‌آیــد  که  آب 
دیگر توانی برای بیرون‌پریدن ندارد. این یک استعارۀ تکان‌دهنده از خطر 

کردن به شرایط نامطلوب است. عادت‌

اما سندرم  شنیده‌اید،  مختلف  کارهای  دربــارهٔٔ  را  داستان  این  که  می‌دانم 
ناتوانی در تشخیص  آب‌پز دقیقاً به همین موضوع اشاره دارد:  قورباغۀ 
کنش  گهانی و بزرگ وا خطرات تدریجی .ما انسان‌ها معمولاً به تغییرات نا
که  گیریم تا زمانی  کوچک و آرام را نادیده می‌ نشان می‌دهیم، اما تغییرات 

کار از کار بگذرد.

گویند به جنگ خدا می‌روم و حرام‌خوری  گیر و محتکر نمی‌ رباخوار و رشوه‌
که  کنم! تا‌جایی‌ گویند دارم آینده‌نگری می‌ کنم، می‌ کنم و به مردم ظلم می‌ می‌
گیرند و انسان به‌ جایی می‌رسد که  کم‌کم این توجیه‌ها جای حقیقت را می‌

کند! دیگر زشتی عمل خود را نمی‌بیند، بلکه آن کار را خوبی تلقی می‌

جریان اولیای شیطان
که  هنگامی  نــمــی‌مــانــد.  بــاقــی  افـــراد  سطح  در  فقط  خــودفــریــبــی  خطر  امــا 
یک جریان  شوند،  مشترک  خودفریبی  نوع  یک  دچــار  انسان‌ها  از  گروهی 
کــه قــرآن از آن بــا عــنــوان »اولیـــاء  گیــرد. همان چیــزی  اجتماعی شکل مــی‌

کند. الشیطان« یاد می‌

<1؛ )ما شیاطین را  �نَوَ مِِ�نُُ ؤْ�ْ ُ ا �يُ
َلَ
نَ�َ  �ي ِ �ذَِ

�
اَءَ لِِلَّ وَْْلِِ�يََ

�
نَ�َ أَ اطِِ�ي �يََ

َ� ا الشَّ� �نََ
ْ
عََلْ َ ا �جَ

�نَّ�َ خداوند می‌فرماید: >إِ�ِ
سرپرست کسانی قرار دادیم که ایمان نمی‌آورند(.

�نسِِ  إِ�ِ
ْ
الْ نَ�َ  اطِِ�ي �يََ

َ شَ� ا  دَُُوًّ�ً عَ  ٍ
� �يٍّ �بَِ�نَِ

  ِ
لِِكُُلِّ� ا  �نََ

ْ
عََلْ َ �جَ لَِِ�ذََكََكََ 

  >وَ می‌فرماید:  دیگر  آیه‌ای  در  و 
<2؛)برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار دادیم(. �ن ج�

ْ
وََالْ

1. اعراف، 27.
2. انعام، 112.
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پیدا  نیــز  انــســان‌هــایی  گاهی  گوید.  نمی‌ سخن  جنی  شیطان  از  فقط  قــرآن 
همان  آنــان  می‌دهند.  ادامــه  جامعه  در  را  شیطان  مأموریت  که  می‌شوند 
کنند، باطل را زیبا جلوه  شیاطین انسی هستند؛ کسانی که دروغ را تکرار می‌

کنند و مردم را از مسیر حق دور می‌سازند. می‌دهند، حقیقت را تحریف می‌

کند و به سطح اجتماعی می‌رسد.  اینجاست که فریب از سطح فردی عبور می‌
گمراه‌شدن  گمراه‌شدن یک انسان نیست؛ بلکه سخن از  دیگر مسئله فقط 

یک ملت، یک جامعه و حتی یک تمدن است.

فریب ملت‌ها!
گر شیطان بتواند یک انسان را فریب دهد، نهایتاً یک فرد منحرف می‌شود؛  ا
کند.  را فریب دهد، سرنوشت یک جامعه تغییر می‌ گر بتواند یک ملت  ا اما 
به‌همین‌دلیل است که در‌طول‌تاریخ، شیاطین انسی همیشه تلاش کرده‌اند 
کاری را در مقیاس اجتماعی انجام دهند که شیطان در زندگی فردی  همان‌

انسان انجام می‌دهد.

در جنگ صفین، هنگامی که سپاه امیرالمؤمنین؟ع؟ در آستانهٔٔ پیروزی قرار 
گرفت، معاویه و عمروعاص دست به شمشیر جدیدی بردند و قرآن‌ها را بر 
کردند. ظاهر ماجرا دفاع از قرآن بود، اما باطن آن جلوگیری‌ از پیروزی  نیزه 
از افراد ظاهر را دیدند و حقیقت را ندیدند. فریب  جبهۀ حق بود. بسیاری‌ 

کند. دقیقاً همین‌ است؛ حق را نمی‌کشد، بلکه خود را شبیه حق می‌

نمونۀ دیگر را در واقعهٔٔ عاشورا می‌توان دید. مگر مردم کوفه امام‌حسین؟ع؟ 
را نمی‌شناختند؟ مگر نامه ننوشته بودند؟ مگر فرزند پیامبر را نمی‌شناختند؟ 
کردند؟ پاسخ را  که همان مردم در برابر او ایستادند یا سکوت  پس چه شد 
کرد. از زمان  باید در سال‌ها عملیات فکری و رسانه‌ای بنی‌امیه جست‌وجو 
را  اهــل‌بیــت؟ع؟  چهرۀ  کــرد  مــی‌ تلاش  حکومت  تبلیغاتی  دستگاه  معاویه، 

مخدوش کند و در مقابل، حکومت اموی را مدافع اسلام معرفی نماید.
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امروز نیز روش‌ها تغییر کرده‌اند، اما اصل ماجرا همان ‌است. رسانه‌های بزرگ 
کنند؛ آن‌ها چارچوب فکری می‌سازند. تعیین  جهانی تنها خبر منتقل نمی‌
کنند مردم چه‌چیزی را مهم بدانند، از چه‌چیزی بترسند، به چه‌چیزی  می‌

امید ببندند و چه‌چیزی را معیار موفقیت تلقی کنند.

کمان برای تغییر افکار عمومی به منبرها و خطیبان نیاز  گذشته حا گر در  ا
داشتند، امروز شبکه‌های ماهواره‌ای، پلتفرم‌های اینترنتی، سینما، صنعت 

کنند. سرگرمی و شبکه‌های اجتماعی این نقش را ایفا می‌

پیام  یک  جهان  رسانه‌های  ‌از  بسیاری  در  که  سال‌هاست  به‌عنوان‌مثال، 
دائماً تکرار می‌شود: »موفقیت یعنی ثروت بیشتر«. سپس این پیام کامل‌تر 
گرفته  نتیجه  نهایت  در  و  بیشتر«  مصرف  یعنی  بیشتر  »ثـــروت  مــی‌شــود: 

می‌شود: »مصرف بیشتر یعنی خوشبختی بیشتر«.

اینجاست که فریب اجتماعی به اوج خود می‌رسد. دیگر لازم نیست کسی با 
زور مردم را وادار به کاری کند. کافی است معیارهای ذهنی آنان تغییر کند. 
کنند  وقتی معیارها عوض شد، مردم خودشان همان‌ مسیری را انتخاب می‌

که طراحان آن چرخۀ فریب می‌خواهند.

گر رسانه‌ها، قدرت‌های اقتصادی و جریان‌های  اما سؤال اساسی این‌است: ا
تبلیغاتی می‌توانند ذهن ملت‌ها را جهت‌دهی کنند، راه نجات چیست؟ انسان 

چگونه می‌تواند در میان این‌همه روایت متضاد، حقیقت را تشخیص دهد؟

بصیرت؛ عینکی برای دیدن حقیقت

پاسخ قرآن و اهل‌یبت؟ع؟ یک کلمه است: بصیرت.
بصیرت؛ یعنی انسان بتواند پشت پرده‌ها را ببیند. وقتی همه از قدرت سخن 
گویند، او ارزش‌ها را  گویند، او حق را ببیند. وقتی همه از پول سخن می‌ می‌

ببیند. وقتی همه از ترس حرف می‌زنند، او تکلیف را ببیند.
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نمونه‌های فراوانی از این حقیقت در تاریخ اسلام وجود دارد. در جنگ جمل، 
بسیاری از مردم دچار حیرت شده بودند. از یک ‌سو امیرالمؤمنین؟ع؟ قرار 
پیامبر؟ص؟  با  همراهی  سابقۀ  که  بودند  چهره‌هایی  ازسوی‌دیگر  و  داشــت 

داشتند. برای بسیاری از مردم تشخیص حق دشوار شده بود.

در چنین فضایی، امیرالمؤمنین؟ع؟ جمله‌ای فرمود که می‌توان آن را یکی از 
ِجالِِ،   بِِالرِّ�

 الحََقَّ�َ
ُ

مهم‌ترین درس‌های بصیرت در تاریخ اسلام دانست:»لا یََعْْرِِفُ
هُُ«1؛ )حق را با افراد نشناس؛ حق را بشناس تا اهل حق 

َ
هْْلَ

َ
 أَ

ْ
 تََعْْرِِفْ

اِِعْْرِِفِِ الحََقَّ�َ
را بشناسی.(

بسیاری از فریب‌های تاریخ از آنجا آغاز شده که مردم به‌جای معیار قرار‌دادن 
گفت، فلان رسانه  حقیقت، اشخاص را معیار قرار داده‌انــد. فلان شخصیت 
گفت، فلان استاد گفت، فلان سلبریتی گفت. اما انسان بصیر ابتدا می‌پرسد: 

آیا این سخن حق است یا نه؟

همین مسئله در زندگی امروز نیز جریان دارد. گاهی یک خبر هزاران بار منتشر 
کنند حتماً درست  کنند، بسیاری تصور می‌ می‌شود و چون همه آن را تکرار می‌
است. گاهی یک شایعهٔٔ اقتصادی باعث هجوم مردم به بازار می‌شود. گاهی 

کند. یک عملیات رسانه‌ای، فضای جامعه را دگرگون می‌

در جنگ تحمیلی اخیر علیه جبهۀ مقاومت نیز بارها شاهد همین واقعیت 
بودیم. حجم عظیمی‌ از تبلیغات، شایعات و عملیات روانی به راه افتاد تا 
امواج  این  اما هر‌جا بصیرت وجود داشــت،  تغییر دهد؛  را  محاسبات مردم 
کند که  نتوانست مسیر جامعه را عوض کند. زیرا بصیرت به انسان کمک می‌

میان واقعیت و روایت تفاوت بگذارد.

، ج2، ص344. 1. نمازی شاهرودی، مستدرک سفینة البحار
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ابالفضل‌العباس؟ع؟ بصیرت 
گر بخواهیم یک نمونۀ کامل از بصیرت را در کربلا پیدا کنیم، باید به سراغ  اما ا
 

َ
اسُُ نافِِذَ نا العّبّ که امام‌صادق؟ع؟ دربارهٔٔ او فرمود:»کانََ عََمُّ�ُ شخصیتی برویم 

البََرََيصةِِ، صُُبََل الإيمانِِ«.1

ــان مــی‌آیــد، ذهــن‌هــا به‌سوی  معمولاً وقتی نــام حضرت عــبــاس؟ع؟ بــه می
شجاعت او می‌رود؛ به ‌یاد علم‌داری، سقایی و رشادت‌های او می‌افتیم. اما 
پیش‌از همۀ این فضیلت‌ها، ویژگی دیگری در وجود او بود که ریشۀ همۀ آن 

عظمت‌ها محسوب می‌شد و آن »بصیرت« بود.

عباس؟ع؟ فقط شجاع نبود. فقط وفادار نبود. فقط سقای تشنگان نبود. 
پیــش‌از همۀ این‌ها، او صاحب بصیرت بود. او در میان غوغای تبلیغات، 
که بسیاری ‌از مردم  گم نکرد. آنجا  تهدیدها، وعده‌ها و فریب‌ها، حقیقت را 
کوفه میان حق ‌و ‌باطل سرگردان شدند، عباس‌بن‌علی؟ع؟ حتی یک‌ لحظه 

در شناخت راه خود تردید نکرد.

درس مذاکره از ابالفضل‌العباس؟ع؟
با  و  رفــت  امــام‌حــسیــن؟ع؟  گاه  خیمه‌ نزدیکی  به  تاسوعا  روز  عصر  در  شمر 

صدای بلند فریاد زد: خواهرزادگانم کجایند؟

گر چه او فاسق  امام‌حسین؟ع؟ به برادران خود فرمود: پاسخ شمر را بدهید، ا
است ولیکن با شما قرابت و رابطۀ خویشاوندی دارد. حضرت عباس؟ع؟ به 
همراه سه برادر بزرگوارش در نزد شمر حضور یافته و از او پرسیدند: حاجت 

تو چیست؟

شمر گفت: شما خواهرزادگان من هستید. بدانید تا ساعاتی دیگر شعله‌های 
گردد و از یاران حسین‌بن‌علی کسی زنده نمی‌ماند. من  جنگ برافروخته می‌

ح الاخبار فى فضائل الائمة الاطهار؟عهم؟، ج 3، ص 184. 1. نعمان‌بن‌محمد‌بن‌حیون مغربى، شر
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برای شما امان‌نامه‌ای از عمر‌بن‌سعد آوردم. شما از این ساعت در امان ما 
هستید، مشروط بر اینکه از یاری برادرتان حسین دست برداشته و سپاهش 

را ترک کنید.

حضرت عباس؟ع؟ که کانون غیرت و وفاداری بود، بر او فریاد زد و فرمود:

»بریده باد دستان تو و لعنت خدا بر تو و امان‌نامۀ تو. ای دشمن خدا! ما را 
فرمان می‌دهی که از یاری برادر و مولایمان حسین؟ع؟ دست برداریم و سر 
کان درآوریم. آیا ما را امان می‌دهی؛ ولی برای فرزند  در طاعت ملعونان و ناپا
رسول خدا؟ص؟ امانی نیست؟« شمر از پاسخ دندان‌شکن فرزندان ام‌البنین، 

گاه خویش برگشت«.1 ک شد و با سرافکندگی به خیمه‌ ناامید و خشمنا

او فهمیده بود که معیار حق، قدرت نیست. تمام عظمت حضرت عباس؟ع؟ 
گاه میان خود و ولیّّ خدا فاصله نینداخت. در همین نکته نهفته است که هیچ‌

گریز روضۀ حضرت ابالفضل‌العباس؟ع؟
که  در روز عاشورا نیز هر لحظه چشم به فرمان امام داشت. حتی هنگامی 
قصد رفتن به میدان را داشت، مستقل تصمیم نگرفت، از امام اجازه خواست. 
کسی که نافذالبصیره باشد، می‌داند ارزش انسان در این نیست که هرکاری را 
که خودش صلاح می‌داند انجام دهد؛ ارزش انسان در آن است که ارادۀ خود 

را در مسیر ارادۀ ولیّّ خدا قرار دهد.

بــرادرش عباس به میــدان طفره  از رفتن  اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ هم  گویی 
می‌رفت و هربار به بهانه‌ای اجازۀ میدان رفتن نمی‌داد تا اینکه فرمود: »و قال 
نْْتََ صََاحِِبُُ 

َ
خِِي أَ

َ
يا أخي هل من رخصة فىكب الحيسن كباء شديدا ثم قال يا أَ

دْْ ضََاقََ صََدْْرِِي وََ سََئِِمْْتُُ مِِنََ 
َ
اسُُ قَ عََبَّ�َ

ْ
قََالََ الْ

َ
قََ عََسْْكََرِِي .فَ ا مََضََيْْتََ تََفََرَّ�َ

َ
لِِوََائِِي وََ إِِذَ

ءِِ 
ا

بْْ لِِهََؤُُلَا
ُ
اطْْلُ

َ
حُُسََيْْنُُ فَ

ْ
الََ الْ

َ
مُُنََافِِقِِنََي.ََ قَ

ْ
ءِِ الْ

ا
رِِي مِِنْْ هََؤُُلَا

ْ
أْ
َ
بََ ثَ

ُ
طْْلُ

َ
نْْ أَ

َ
رِِدُُي أَ

ُ
حََيََاةِِ وََ أُ

ْ
الْ

1. شیخ‌مفید، الارشاد، ص ۳۴۲.
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امام  مََْــاء«؛1)آیــا رخصت میدان‌رفتن به من می‌دهید؟ 
ل�
ا مِِــنََ   

الًاي
لِِ

َ
قَ طْْــفََــالِِ 

َ �لْأَ
ا

گر تو بروی، لشکر من متفرق  شدید گریست و فرمود: تو پرچم‌دار لشکر منی. ا
کند و از زندگی سیرم.  خواهند شد. عباس‌بن‌علی گفت: سینۀ من تنگی می‌
اجازه دهید انتقام خون‌های ریخته‌شده را از این منافقین بستانم. در این 

کنون برای اطفال که تشنه‌اند آب بیاور.( لحظه امام فرمود: ا

و چه جان‌سوز است آن لحظه که عباس؟ع؟ بر زمین افتاده است؛ دست‌ها 
از پیکرش جدا شده، بدنش آماج تیرها و ضربه‌ها شده و دیگر توان بازگشت 
به خیمه‌ها را ندارد. این ‌بار عباس است که امام را صدا می‌زند. و حسین؟ع؟ 
خود را به بالین علم‌دارش می‌رساند. گفته‌اند اینجا دیگر امام مانند بسیاری 
کربلا  گویی علم‌دار  از شهدا نتوانست پیکر عباس را به خیمه‌ها بازگرداند. 
می‌خواست آخرین درس بصیرت را نیز به تاریخ بدهد؛ اینکه تا آخرین نفس، 
کند و حتی در لحظۀ شهادت نیز زحمت دیگری بر دوش  بار امام را سبک 

مولایش نگذارد.

1. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج45، ص 41.





حرف دهم

از عاشورا تا ظهور

یاران حضرت مهدی؟عج؟ چه ویژگی‌‎هایی باید داشته باشند؟





سیر بحث:

نــمــی‌شــود، بلکه به  آرزو محقق  و  بــا دعـــا  ــرفاً  امـــام‌زمـــان؟عج؟ صـ ظــهــور 
آمادگی عملی جامعه وابسته است؛ یعنی مردم باید در وفــاداری به ولایت، 
اجتماعی رشد  و  و اخلاق فردی  مسئولیت‌پذیری، عدالت‌خواهی، بصیرت 
کنند. در این چارچوب، اقتصاد، بازار، خانواده، علم، رسانه و رفتار روزمرۀ 
مردم میدان‌های اصلی زمینه‌سازی ظهور معرفی می‌شوند و »منتظر واقعی« 
کسی است که برای ساختن جامعه‌ای در تراز حکومت عدل الهی تلاش کند، 

نه اینکه تنها ادعای انتظار داشته باشد.





م سم الله الرحم�ن الرح�ی �ب

سِِهِِمْْ<.1 فُ�ُ �نَْْ
�
أَ رُُوا مََا �بِِ ِ

�يِّ�
�غََ ُ ىَ �يُ

وْْمٍٍ حََتَّ�� قَ�َ رُُ مََا �بِِ ِ
�يِّ�

�غََ ُ ا �يُ
َلَ
َهََ 

�نَّ�َ اللَّ� >إِ�ِ

)خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان خود را 
تغییر دهند(.

چرا ظهور تاکنون محقق نشده است؟
‌مفید  بغداد، حدود سال‌های ۴۱۶ هجری، شیخ  گرم  از شب‌های  در یکی 
نامه‌ای از مولایش دریافت کرد. نامه‌ای که نه از دست کاتب، بلکه مستقیم 
ــوی بــقیــةالله ‌الاعــظــم، حــجــت‌بــن‌الــحــســن؟عج؟ فــرســتــاده شــده بــود.  ازسـ
ــای شیخ  امــام‌زمــان؟عج؟ در این توقیع شریف، پــس‌از ستایش از تلاش‌ه
مفید، با صدایی که از عمق غیبت کبری می‌آمد، راز تأخیر دیدار را آشکار کرد:

عََهْْدِِ 
ْ
اءِِ بِِالْ

َ
وََفَ

ْ
وبِِ فِِی الْ

ُ
قُُلُ

ْ
ى اجْْتِِمََاعٍٍ مِِنََ الْ

َ
ُ لِِطََاعََتِِهِِ عََلَ قََهُُمُُ اللَّهُ��

َ�
شْْیََاعََنََا وََفَّ

َ
نَّ�َ أَ

َ
وْْ أَ

َ
»وََلَ

 ِ
ى حََقِّ�

َ
عََادََةُُ بِِمُُشََاهََدََتِِنََا عََلَ هُُمُُ السَّ�َ

َ
تْْ لَ

َ
لَ تََعََجَّ�َ

َ
یُُمْْنُُ بِِلِِقََائِِنََا، وََلَ

ْ
رََ عََنْْهُُمُُ الْ

خَّ�َ
َ
مََا تََأَ

َ
یْْهِِمْْ لَ

َ
عََلَ

 نُُؤْْثِِرُُهُُ 
ا

ا نََکْْرََهُُهُُ وََلَا صِِلُُ بِِنََا مِِمَّ�َ  مََا یََتَّ�َ
�ا

مََا یََحْْبِِسُُنََا عََنْْهُُمْْ إِِلَّا
َ
ةِِ وََصِِدْْقِِهََا مِِنْْهُُمْْ بِِنََا، فَ

َ
مََعْْرِِفَ

ْ
الْ

گر شیعیان ما که خداوند توفیق طاعتشان دهد در وفای‌به‌عهدی  مِِنْْهُُمْْ«2؛ )ا
به  ما  دیــدار  و هم‌صدا می‌شدند، هرگز سعادت  ــد، یکدل  دارن بر دوش  که 

1. رعد، 11.
2. احمد‌بن‌علی طبرسی، الاحتجاج، ج۲، ص۳۱۵.
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تأخیر نمی‌افتاد و خوشبختی مشاهدهٔٔ ما با معرفت حقیقی و صداقت ازسوی 
آنان، زودتر نصیبشان می‌گشت. آنچه ما را از آنان بازمی‌دارد، همان اعمال 

ناپسندی است که از آنان به ما می‌رسد و ما آن را نمی‌پسندیم(.

این کلمات، مثل تیری به‌قلب می‌نشیند! شیخ مفید که تمام عمرش را وقف 
دفاع از ولایت کرده بود، این پیام را دریافت کرد و فهمید که غیبت طولانی، 
گرایی، قصور  نه فقط حکمت الهی، بلکه آیینه‌ای از رفتار ماست: تفرقه، دنیا

در وفای‌به‌عهدِِ ولایت، و گناهانی که حتی به ساحت مقدس امام می‌رسد.

ذهن  در  قرن‌ها  که  اســت  پرسش‌هایی  مهم‌ترین  از  یکی  به  پاسخ  این‌ها 
گر میلیون‌ها  کنیم، ا گر همهٔٔ ما برای ظهور دعا می‌ شیعیان وجود داشته که ا
ج او دعا  انسان هر روز نام امــام‌زمــان؟عج؟ را بر زبــان مــی‌آورنــد و بــرای فر

کنند، پس چرا ظهور هنوز محقق نشده است؟ می‌

کار نبودند! مردم پای‌
ــرم؟ص؟،  ــ ک بیـــاییـــد نــگــاهــی بــه تــاریــخ بیـــنـــدازیـــم. پــــس‌از رحــلــت پیــامــبــر ا
امیرالمؤمنین؟ع؟ حضور داشت؛ اما جامعه آمادۀ همراهی با او نبود. سال‌ها 
را  دنیــا  خــواص،  ‌از  بسیاری  اما  داشــت؛  حضور  امام‌حسن‌مجتبی؟ع؟  بعد، 
بر حق ترجیح دادند و حتی برخی فرماندهان سپاه او با پول و وعده‌های 
کرد که  معاویه خریداری شدند! امام‌حسین؟ع؟ نیز در میان امتی زندگی می‌
هزاران نامه برای او نوشتند، اما هنگامی که وقت ایستادن در کنار امام رسید، 

بسیاری میدان را خالی کردند.

این تجربه‌ها در یک جمله خلاصه می‌شود: جامعه آماده نبود بار حکومت 
حق را بر دوش بکشد!

حتی پس‌از عاشورا نیز این مشکل ادامه داشت:

توّابین محبت داشتند، اما برنامه نداشتند.	•
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را به نقطه‌ای 	• اما جامعه  کند،  را مجازات  کربلا  مختار توانست قاتلان 
نرساند که ولایت بتواند به‌صورت‌ کامل در آن بسط ید پیدا کند.

ــت و 	• ــ ــت، امـــام‌بـــاقـــر؟ع؟ حـــضـــور داشـ ــ ــ امـــام‌ســـجـــاد؟ع؟ حـــضـــور داش
گرفتار  ــدر  ــا جامعه هــنــوز آن‌قـ ــت؛ ام امـــام‌صـــادق؟ع؟ نیز حــضــور داشـ
را  که نتواند حکومت اهل‌بیت  دنیاطلبی، اختلاف، جهل و فریب بود 

بر پا کند.

آمدن امام نیست! ظهور فقط به 
کــه تحقق حکومت  اســت  ایــن  تــاریــخ تشیع  از مهم‌ترین درس‌هـــای  یکی 
امام وابسته نیست؛ به وجود مردمی هم بستگی دارد،  حق تنها به وجود 
گاهی  وگــرنــه پیـــش‌از غیبت حــضــرت، یـــازده امــام حاضر و ظاهر داشــتیــم! 
که باید منتظر وقوع آن باشیم؛  کنیم ظهور صرفاً حادثه‌ای است  تصور می‌
که اهل‌بیت؟ع؟ بارها به ما آموخته‌اند که ظهور، علاوه‌بر یک وعدهٔٔ  در‌حالی‌

الهی، به آمادگی امت نیز وابسته است.

کردن نیست. دعا لازم است، اما کافی  ‌این‌رو مسئلۀ انتظار، تنها مسئلۀ دعا‌ از
به  گر  ا اما  اســت،  ارزشمند  امام‌حسین؟ع؟  بر  اشک  که  گونه  همان‌ نیست. 
گر تنها  کند؛ انتظار ظهور نیز ا مسئولیت تبدیل نشود، جامعه را متحول نمی‌
آرزو باقی بماند، زمینه‌ای برای تحقق حکومت جهانی عدل فراهم  درحد 

نخواهد کرد.

گر ظهور امام‌زمان؟عج؟ به جامعه‌ای آماده نیاز دارد، پس »منتظر  خب، ا
واقعی« چه کسی است و چگونه باید برای ظهور آماده شد؟

منتظر واقعی چه کسی است؟
در منطق اهل‌بیت، انتظار، یک حالت منفعلانه نیست؛ یک حرکت فعال و 
مسئولانه است. یک مثال ساده: فرض کنید قرار است مهمان بسیار عزیزی 
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که هر روز از آمدنش  به خانۀ شما بیاید. آیا انتظار او فقط به این معناست 
کنید، وسایل لازم را آماده می‌سازید  سخن بگویید؟ یا اینکه خانه را مرتب می‌
آمادگی  باشد،  عزیزتر  مهمان  هرچه  کنید؟  می‌ فراهم  را  پذیرایی  شرایط  و 

میزبان نیز بیشتر خواهد بود.

که حقیقتاً منتظر امام‌زمان؟عج؟ است، فقط دربارهٔٔ  کسی  همین‌طور هم 
به  کند!  آمــاده  ظهور  بــرای  را  جامعه  کند  می‌ تلاش  گوید؛  نمی‌ سخن  ظهور 
 برترین اعمال معرفی شده  همین دلیل است که در روایات، انتظار در شمار
فََرََجِِ«1؛ )برترین 

ْ
تِِي انْْتِِظََارُُ الْ مَّ�َ

ُ
عْْمََالِِ أُ

َ
ضََلُُ أَ

ْ
فْ

َ
کرم؟ص؟ فرمودند: »أَ است. پیامبر ا

ج است(. عمل امت من انتظار فر

که در  کاری  گویند برترین عمل! عمل یعنی  که نمی‌ به یک احساس قلبی 
کند. انتظار واقعی یعنی انسان امروز خود را برای  زندگی انسان ظهور پیدا 

فردایی که آرزویش را دارد آماده سازد.

جلوه‌های منتظر در روزگار ما
کند تا در آینده گرهی از مشکلات جامعۀ  جوانی که برای کسب علم تلاش می‌

اسلامی باز کند، در‌حال زمینه‌سازی ظهور است.

که جــملات امــام شهید انــقلاب در مــورد او  مانند مصطفی احــمــدی‌روشــن 
کند و  که توانسته است برای ولی خود بسط ید ایجاد  حکایت از این دارد 
ج را به نمایش بگذارد: »... رشد شتابندۀ علمی  مصداق عملی انتظار برای فر
و فتح قله‌های دانش که با همت و عزم جوانان مؤمن و غیور و توانایی چون 
مصطفای شهید رونــق یافته، امــروز قائم به هیــچ فــردی نیست، ایــن یک 

جنبش تاریخی و برخاسته از یک عزم خلل‌ناپذیر ملی است«2.

1. شیخ‌صدوق، کمال‌الدین، ج2، صفحه 644.
2. پیام تسلیت امام شهید در پی شهادت شهید احمدی روشن 22دی1390.
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کند، درحال زمینه‌سازی  که امانت‌داری و انصاف را رعایت می‌ یا بازاری‌ای 
ظهور است.

نادر  نمونه‌ای  تهران،  فرش  اصیل  بازاریان  از  کریمی،  حاج‌بیوک  مرحوم 
گر  از ترکیب »انصاف، امانت‌داری و دیــن‌داریِِ راستین« بود. او معتقد بود ا
کسی می‌خرد، باید به »قیمت منصفانه« بخرد. به همین خاطر  فرشی را از 
مشهور شده بود که فرشی را که همه هفت‌میلیون تومان قیمت می‌گذاشتند، 
او سیزده‌میلیون مــی‌داد؛ یعنی به قیمت واقعی و با درصد پایینی - پانزده 
یا  فروشنده  به  اجحاف  بــدون  حلال،  ســود  برایش  می‌فروخت.   - میلیون 

خریدار، خط ‌قرمز بود.

کــرد، »تعهد به نماز  بــازاریــان متمایز مــی‌ از بسیاری  را  امــا آنچه حــاجبیــوک 
کرد. اول‌وقت« بود. درهرحالی این اصل را رعایت می‌

کریمی: ماجرا از زبان فرزند حاج‌یبوک 
اذان،  ســرِِ  درســت  گهان،  نا نــداشــت.  فروشی  هیــچ  نمایشگاه،  ششم  روز  تا 
اشتیاق،  و  ذوق  با  دانمارک.  از  خانمی  شد؛  غرفه  وارد  خارجی‌ای  مشتری 
فرش‌هایی را خواست. حاجبیوک اما با آرامش به مترجم گفت: »بگو من الان 

باید بروم نماز بخوانم. معلوم نیست دوسه دقیقه دیگر زنده باشم«.

زن دانمارکی که مسیحی بود، با تعجب پرسید: »پس چرا دیگر بازاریان نماز 
که  نمی‌خوانند؟« مترجم جواب داد: »ایشان خیلی مذهبی است«. در‌حالی‌
تمام تاجران دنبال جلب‌رضایت این مشتری بودند، او تصمیم گرفت منتظر 
بماند. بعد‌از نمازِِ حاجبیوک، هر‌چه در غرفه داشت خرید و غرفه را خالی کرد!

یا مرحوم حاج‌سعید امانی، دبیر سابق جامعۀ انجمن‌های اسلامی بازار و 
اصناف، یکی از معتبرترین و مورداعتمادترین چهره‌های بازار تهران بود. در 
میان بازاریان، نام او مترادف بود با »امانت، راستی و دیانت«. اما واقعیت 

امانت‌داری او را پس‌از مرگش بهتر فهمیدند.
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وقتی حاجسعید از دنیا رفت، ورثه برای تقسیم ارث، به ارزیابی دارایی‌های او 
پرداختند. در میان تمام دارایی‌ها، خانه‌ای بود که به‌عنوان ارث باقی مانده 
بود. اما وقتی حساب‌ها را دقیق بررسی کردند، متوجه ماجرای شگفت‌آوری 

شدند:

حاجسعید امانی، دقیقاً به‌اندازۀ دو‌برابر قیمت همان خانه، »وام بلاعوض« 
به دیگران داده بود. وام‌هایی که نه سودی برایش داشت، نه تضمینی. فقط 

برای کمک به دیگران، بی‌آنکه منتظر تشکری باشد.

که با این بدهی‌های معوق روبــه‌رو شدند، چــاره‌ای جز فروش خانه  ورّّاث 
از جیب  نیز  مبالغی  بلکه مجبور شدند  فروختند،  را  نه فقط خانه  ندیدند. 
خود بگذارند تا تمام وام‌های بلاعوض حاجسعید را تسویه کنند. عملاً میراث 

مادی او به صفر رسید، اما میراث معنوی و نام نیکش در بازار ماندگار شد.

خطای محاسباتی ما!
یکی از خطاهای بزرگ این است که انتظار را از زندگی روزمره جدا کنیم. گاهی 
تصور می‌شود مهدویت موضوعی مربوط به آینده است، در‌حالی‌که حقیقت 
آن است که آینده از دل امروز ساخته می‌شود. جامعه‌ای که گرفتار دروغ، ربا، 
تبعیض، فساد، تنبلی و بی‌مسئولیتی باشد، با صِِرف ادعا به جامعۀ منتظر 

تبدیل نمی‌شود.

کوفی‌ها خیلی اهل ادعا بودند؛ اما اهل عمل نبودند. چند‌هزار نامه نوشتند؛ اما 
موقع عمل‌کردن و یاری امام‌حسین؟ع؟ چطور؟ مرد عمل نبودند. هر جامعه‌ای 

نیز بدون آمادگی عملی نمی‌تواند مدعی یاری امام‌زمان؟عج؟ باشد.

منتظر واقعی کسی است که هر روز از خود بپرسد:

گر امروز امام ظهور کند، من چه‌چیزی برای عرضه دارم؟	• ا
آیا صرفاً یک علاقه‌مند هستم یا یک یار؟	•
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که بتواند زیر 	• آیا فقط دعا می‌کنم یا در‌حال ساختن جامعه‌ای هستم 
پرچم امام زندگی کند؟

زمیــنــه‌ســازی ظهور  از مهم‌ترین عــرصــه‌هــای  بــه یکی‌  را  مــا  ایــن پرسش  و 
می‌رساند؛ عرصه‌ای که بخش مهمی از مشکلات و عدالت‌های جوامع در آن 

گیرد: اقتصاد. شکل می‌

گر قرار است حکومت جهانی عدل بر پا شود، نسبت اقتصاد و ظهور چیست؟  ا
و چرا اصلاح اقتصاد، بخشی‌از مسیر زمینه‌سازی ظهور به شمار می‌آید؟

اقتصاد؛ یکی‌از مهم‌ترین میدان‌های زمینه‌سازی ظهور
وقتی سخن از ظهور امام‌زمان؟عج؟ به میان می‌آید، ذهن بسیاری از مردم 
به‌سمت حوادث بزرگ سیاسی، نظامی یا رخدادهای شگفت‌انگیز آخرالزمان 
از تمدن  کــه بخش مهمی  ‌ایــن نکته توجه مــی‌شــود  کمتر بــه  مـــی‌رود. امــا 

مهدوی، بر پایۀ اصلاح روابط اقتصادی انسان‌ها شکل خواهد گرفت.

در  آیا  که  می‌کنند  ســؤال  اصحابشان  از  یکی  از  امام‌محمدباقر؟ع؟  حضرت 
بیاید  از شماها  که یکی  ایــن‌جــوری است  که شما هستید، وضعیت  آنجایی 
دستش را توی جیب برادر دینی‌اش بکند و هر‌چه که لازم دارد، از توی جیب 
او بردارد، او هم ناراحت نشود؟ به این حد رسیده‌اید که جیبتان برای همدیگر 
رایگان باشد؟1 که در اموال شخصی، شما این‌طور هستید که مثلاً قبایتان را 
آنجا آویزان کرده‌اید، رفیقتان می‌آید دست‌ می‌کند در جیب قبای شما و یک 
که لازم دارد، برمی‌دارد و بقیه‌اش را آنجا می‌گذارد و بعد می‌رود،  مقدار پولی 
به شما هم اصلاً برنخورد و ناراحت نشوید؟ چنین وضعی بین شما هست؟ 
»فقیل ما اعرف ذلک فینا«. آن راوی گفت که در ‌بین خودمان این‌طور نیست. 

تُُْلْ مََا 

قُُ

َ
عُُهُُ فَ

َ
فَْدْ  یََ

الَا


َ
خُُْذُُ حََاجََتََهُُ فَ


یََأْ

َ
 یََدََهُُ فِِی کِِیسِِهِِ فَ

ُ
خِِْدْلُ یُُ

َ
خِِیهِِ فَ

َ
ی أَ

َ
حََدُُکُُْمْ إِِلَ

َ
 یََجِِیءُُ أَ

َ
فََْعْرٍٍ؟ع؟: أَ بُُو جََ

َ
 أَ

َ
الَ

َ
1. قَ

مََالَاْحْهُُْمْ 



َ
ا أَ طََْعْْوْ ْمْ یُُ

َ
مََْوْ لَ قََْلْ


 إِِنَّ�َ ا

َ
قََاالَ

َ
 فَ

ً
کُُ إِِذاً

الَا
هََْلْ


ا

َ
تُُْلْ فَ




ُ
 قُ

ً
‌ءََ إِِذاً  شََْیْ

الَا


َ
فََْعْرٍٍ؟ع؟ فَ بُُو جََ

َ
 أَ

َ
قََالَ

َ
 ذََلِِکََ فِِینََا فَ

ُ
رِِْعْفُ

َ
أَ

د. محمد‌بنیعقوب كلینی، كافى، ج ۲، ص ۱۷۴. بََْعْ
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«؛ فرمود: پس هنوز خبری نیست، هنوز چیزی نیست. آنی  ً
»فقال فلا شیء ااًذ

ک« در  ؟«. »هلا
ً
که باید بشود، نشده است - آن طرف ترسید؛ »قیل فاللاهک ااًذ

اینجا و در خیلی جاهای دیگر به معنای مردن نیست؛ به معنای بدبخت‌شدن 
است: یعنی پس دیگر بدبخت شدیم آقا؟ دیگر هیچی نیست؟ »فقال اّنّ القوم 
لیمعطوا امهملاح بعد«؛ پس هنوز به آن بردباری و آن ظرفیت لازم نرسیده‌اید؛ 
گرفت؛ نه، به  گریبان شما را  بنابراین به معنای نابودی نیست، عذاب خدا 

معنای این است که هنوز آن ظرفیت لازم را پیدا نکرده‌اید. 1

بسیاری از انحراف‌های بزرگ جوامع، ریشۀ اقتصادی داشته‌اند:

کرده است؛ مانند داستان سعد و دو 	• گاهی ثروت، انسان را از خدا جدا 
درهمی که پیامبر به او داد و متموّل شد، ولی از یاد خدا غافل شد.2

مانند 	• است؛  داده  قرار  پیامبران  برابر  در  را  مردم  منفعت‌طلبی،  گاهی 
قارون و مقابله‌اش با موسی.

کشانده 	• کم‌فروشی و تبعیض، جامعه‌ای را به فساد  گاهی ربا، احتکار، 
است.

در عاشورا هم ردپای دنیاطلبی را می‌توان مشاهده کرد. مخالفان امام 	•
نه به‌خاطر اختلاف عقیدتی عمیق، بلکه به‌خاطر حفظ منافع دنیایی 

خود حاضر شدند حق را قربانی کنند.

نگاه کنید به توصیه‌های امیرالمؤمنین؟ع؟ در بازار و کسب‌وکار مردم:

امام‌حسین؟ع؟ می‌فرماید: »امیرالمؤمنین؟ع؟ بر مرکب رسول‌خدا، در کوفه 
سوار می‌شد و از همۀ بازارهای کوفه بازدید می‌نمود.

گوشت‌فروشان رفت و با صدای بلند فرمود:" ای قصابان! در  روزی به بازار 

1. بیانات امام شهید در تاریخ 6دی1389.
2. محمدمهدی اشتهاردی، داستانها و پندها، ج2، ص78.
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ذبح گوسفندان شتاب نکنید، بگذارید روح از بدنشان بیرون رود و از دمیدن 
‌ گوشت وقتی می‌فروشید بر حذر باشید. همانا از رسول خدا؟ص؟ شنیدم که  ‌در

از این عمل نهی می‌فرمودند.”

گونه که خرماهای خوب را  سپس به بازار خرمافروشان رفت و فرمود: "همان‌
گذارید، خرماهای بد را نیز در معرض دید بگذارید". در معرض دید می‌

گــوشــت  ــر از ماهی حلال‌ سپس بــه بـــازار مــاهــی‌فــروشــان رفــت و فــرمــود: “غی
که در دریا مردند و موج آن‌ها را بیرون آب  نفروشید و از فروش ماهی‌هایی 

انداخت، خودداری کنید”.

از قبیل شترفروشی،  که تجارت‌های مختلفی  کناسه رفت  سپس به محلۀ 
صرافی، بزازی، خیاطی در جریان بود. حضرت با صدای بلند فرمود: “در این 
بازارها قسم‌خوردن متداول شده است. قسم‌هایتان را با صدقه در هم آمیزید 
و از قسم‌خوردن خودداری کنید. همانا خداوند عزوجل کسی را که قسم دروغ 

بخورد، منزه نخواهد نمود" «.1

همین‌طور در دوران ظهور حضرت مهدی؟ع؟ عدالت در همۀ عرصه‌های 
که در آن عــده‌ای از فقر رنج ببرند و  زندگی انسان جاری است. جامعه‌ای 
عده‌ای دیگر در تجمل و اسراف غرق باشند، با آرمان‌های مهدوی فاصله 
کم باشد،  که در آن رانت، فساد، ویژه‌خواری و تبعیض حا دارد. جامعه‌ای 

هنوز برای پذیرش کامل حکومت عدل آماده نشده است.

عدالت اقتصادی، محصول مجموعه‌ای از علل
نکتۀ مهم اینجاست که عدالت اقتصادی فقط وظیفۀ حکومت‌ها نیست - 
که  گونه  که البته نقش بسیار مهمی دارند - وظیفۀ مردم نیز هست. همان‌
گهانی محقق نمی‌شود، عدالت اقتصادی  ظهور با یک معجزۀ اجتماعی نا

1. نعمان‌ ابى‌حنیفه، دعائم‌ الاسلام، ج‌ 2، ص‌ 538.
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ــار روزمـــرۀ   رفــت ــه‌ دســـت‌ نــمــی‌آیــد. بلکه از ــز تنها بــا صـــدور چند قــانــون ب نی
انسان‌ها آغاز می‌شود:

از بازاری‌ای که در معاملۀ انصاف را رعایت می‌کند.	•
از تولیدکننده‌ای که کیفیت را فدای سود بیشتر نمی‌کند.	•
از کارگری که مسئولیت خود را امانت می‌داند.	•
از مدیری که بیت‌المال را ملک شخصی خود تلقی نمی‌کند.	•
از مصرف‌کننده‌ای که اسیر چشم‌وهم‌چشمی و مصرف‌زدگی نمی‌شود.	•

در واقع، تمدن مهدوی پیش‌از آنکه در ساختارها شکل بگیرد، باید در اخلاق 
اقتصادی مردم شکل بگیرد.

که به فرهنگ  حکومت حضرت مهدی؟ع؟ قرار نیست بر مردمی فرود آید 
ظلم، رانت، ربا، احتکار، اسراف و منفعت‌پرستی عادت کرده‌اند. جامعۀ ظهور 
که پول هدف  گرفته باشد  کرده باشد. باید یاد  باید از پیش تمرین عدالت 

نهایی زندگی نیست، بلکه ابزاری برای خدمت، آبادانی و رشد انسان است.

جنگ  از  بازگشتیم.  نقطه  همین  به  بارها  صحبتمان  بخش‌های  تمام  در 
اقتصادی گفتیم، از فریب رسانه‌ای گفتیم، از مصرف‌زدگی گفتیم، از دنیاطلبی 
کوفیان گفتیم، از مسئولیت اجتماعی گفتیم و از بسط ید ولایت سخن گفتیم. 
گردند: ساختن جامعه‌ای  همهٔٔ این مباحث در نهایت به یک حقیقت بازمی‌

که بتواند زیر پرچم ولیّّ خدا زندگی کند.

و این ما را به پرسش بزرگ پایانی می‌رساند:

گر عدالت اقتصادی بخشی از این  گر ظهور به جامعه‌ای آماده نیاز دارد، ا »ا
گر بصیرت، مسئولیت‌پذیری، اخوت، مقاومت و تبعیت از ولایت  آمادگی است، ا
مقدمۀ آن است، پس امروز سهم من و تو در ساختن آن جامعه چیست؟ این 
همان نقطه‌ای است که مفهوم »تمدن‌سازی« معنا پیدا می‌کند؛ تمدنی که باید 
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پیش‌از ظهور آغاز شود تا زمینۀ پذیرش حکومت جهانی امام فراهم گردد«.

تمدن‌سازی؛ وظیفۀ منتظران پیش‌از ظهور
بتوان  شاید  کــنیــم،  خلاصــه  جمله  یــک  در  را  مباحث  همهٔٔ  بــخــواهیــم  گــر  ا
که مهم‌ترین وظیفۀ ما در عصر غیبت، »ساختن جامعه‌ای در تراز  گفت 

ظهور« است.

گاهی تصور می‌شود ظهور، نقطۀ آغاز همهٔٔ اصلاحات است؛ در‌حالی‌که بخش 
مهمی از اصلاحات باید پیش‌از ظهور آغاز شود. ظهور قرار نیست مردمی را که 
گهان به بهترین امت تاریخ تبدیل کند. سنت الهی بر  هیچ آمادگی ندارند، نا
کنند و سپس امداد الهی  که انسان‌ها ابتدا مسیر را انتخاب  گرفته  این قرار 

فرا برسد.

سِِهِِمْْ<1 ؛ )خداوند  فُ�ُ �نَْْ
�
أَ رُُوا مََا �بِِ ِ

�يِّ�
�غََ ُ وْْمٍٍ حََتَّ��ىَ �يُ قَ�َ رُُ مََا �بِِ ِ

�يِّ�
�غََ ُ ا �يُ

َلَ
َهََ 

�نَّ�َ اللَّ� قرآن کریم می‌فرماید: »إِ�ِ
سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان خود را تغییر دهند(.

فرهنگ،  بــازار،  خــانــواده،  انسان،  ساختن  یعنی  همین؛  یعنی  تمدن‌سازی 
رسانه، علم، اقتصاد و روابط اجتماعی براساس ارزش‌های الهی.

آغاز 	• بزرگ  انسان‌های  از  نمی‌شود؛  آغاز  بلند  ساختمان‌های  از  تمدن 
می‌شود.

تمدن از کارخانه و بانک و جاده مهم‌تر، به صداقت، امانت، عدالت و 	•
مسئولیت‌پذیری نیاز دارد.

زندگی 	• و  ایمان  میان  بتواند  که یک ملت  زمانی شکل می‌گیرد  تمدن 
روزمرۀ خود پیوند برقرار کند.

حکومت جهانی حضرت مهدی؟ع؟ بر ویرانه‌های یک جامعۀ فروپاشیده بنا 

1. رعد، 11. 
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که سال‌ها برای  نخواهد شد؛ بلکه بر شانه‌های مردمی استوار خواهد شد 
حق ایستاده‌اند، فریب نخورده‌اند، مسئولیت پذیرفته‌اند، عدالت را تمرین 
کرده‌اند و در میدان مانده‌اند. و می‌بینیم که هرکدام قطعه‌ای از همین پازل 

بزرگ بوده‌اند:

از جنگ اقتصادی گفتیم تا اسیر فشار دشمن نشویم.	•
از مواسات گفتیم تا درد دیگران را درد خود بدانیم.	•
از فریب رسانه‌ای گفتیم تا حقیقت را گم نکنیم.	•
از بصیرت گفتیم تا اسب‌های تروای فریب‌انگیز را بشناسیم.	•
از توّابین گفتیم تا بدانیم احساس بدون مسئولیت کافی نیست.	•
از مختار گفتیم تا بفهمیم مجازات دشمن پایان راه نیست.	•
که جامعه باید پشت سر ولیّ خدا 	• گفتیم تا دریابیم  از بسط ید ولایت 

بایستد.

که  انسانی  کردند: ساختن  را دنبال می‌ این‌ها در نهایت یک هدف  همۀ 
بتواند یار امام باشد.

امروز نیز میدان همین است:

بازار ما بخشی از‌ این میدان است.	•
دانشگاه ما بخشی از‌ این میدان است.	•
رسانۀ ما بخشی از‌ این میدان است.	•
خانوادۀ ما بخشی از ‌این میدان است.	•

بزرگ  پــروژۀ  از  بـــردارد، بخشی  گامی در جهت حق  بتواند  انسان  که  هرجا 
تمدن‌سازی آغاز شده است.



 تا ظهورااشورعاز          حرف دهم         213

یاران امام‌زمان؟عج؟؛ ادامه‌دهندگان راه عاشورا
کردیم؟  کربلا بودیم چه می‌ گر در  ممکن است از خودمان بارها بپرسیم که ا
آیا در کنار امام‌حسین؟ع؟ می‌ایستادیم یا مانند بسیاری از مردم کوفه، حق را 

کردیم؟ می‌شناختیم اما در لحظۀ امتحان میدان را خالی می‌

پاسخ واقعی این سؤال را نه در گذشته، بلکه در آینده می‌توان پیدا کرد.

که شایستۀ مدح  یاران عاشورایی امام‌حسین؟ع؟ چه ویژگی‌هایی داشتند 
 أوفی و 

ً
مُُ أصحااًب

َ
ی لاأعلَ ّنّإ

َ
امام بودند؟ حضرت در مورد یارانش می‌فرماید: »فَ

 مِِن أصحابی«1؛ )من یارانی بهتر و باوفاتر از اصحاب خودم سراغ ندارم(.
ً
خََلایراً

در عصر ظهور نیز همین صف‌بندی تکرار خواهد شد. به همین دلیل، روایات 
گویند، در واقع  اهل‌بیت؟ع؟ وقتی از یاران حضرت مهدی؟عج؟ سخن می‌
تصویری از انسان‌هایی ارائه می‌دهند که از آزمون‌های عاشورا سربلند بیرون 

آمده‌اند.

 ِ
کُُلِّ� الَاَرْْضِِ، فى  قالیمِِ 

َ
اَ ـََبعـََثََ فى  القـائِِمُُ  »اِِذا قـامََ  امام‌صادق؟ع؟ می‌فرماید: 

تََفْْهََمُُهُُ وََ لا  یـْْکََ مالا 
َ
وََرََدََ عـََلَ کََّ، فـََاِِذا 

کـََفِّ� هُُ: عـََـْْهدُُکََ فـى 
َ
لَ قَُُولُُ  ی� مَّ�َ 

ُ
اِِلقیمٍٍ رََجُُلاً ثُ

کََّ وََ اعْْمََل بِِما فیها«2؛ )هنگامی که قائم؟ع؟ 
انظُُرْْ اِِلى کََفِّ�

َ
ءََ فیهِِ، فَ

َ
 القََض اَ

ُ
تََعْْرِِفُ

گزیند و به او  قیام کند، برای هر کشوری از کشورهای جهان فرمانروایی برمی‌
می‌فرماید: دستورالعمل تو در کف دست تو است. هرگاه حادثه‌ای بر تو روی 
دهد که حکم آن را نمی‌فهمی و طرز داوری در آن را نمی‌دانی، به کف دستت 

بنگر، هرچه در آن منعکس باشد براساس آن عمل کن«.

که حضرت  این یعنی یاران امام‌زمان؟ع؟ به درجــه‌ای از آمادگی رسیده‌اند 
و  عبادت  هرچند  نیستند؛  عبادت  اهل  انسان‌های  فقط  بفرمایند.  ظهور 
معنویت در زندگی آنان جایگاه ویژه‌ای دارد. آنان فقط اهل احساسات دینی 

1. شیخ‌مفید، الارشاد، ص496.
، ج 52، ص 365. 2. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار
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هم نیستند؛ زیرا تاریخ نشان داد که احساس بدون بصیرت می‌تواند انسان را 
گیری زمین بزند: تا آستانۀ حق بیاورد اما در لحظۀ تصمیم‌

یاران امام‌زمان؟عج؟، پیش‌از هرچیز اهل بصیرت‌اند.	•
فریب نمی‌خورند.	•
تبلیغات دشمن محاسبات آنان را تغییر نمی‌دهد.	•
قدرت و ثروت آنان را نمی‌خرد.	•
در میان غوغای رسانه‌ها، حقیقت را گم نمی‌کنند.	•
اهل مسئولیت نیز هستند.	•
عمل 	• بجنبند؛  دیــر  امــا  بشناسند  را  حق  که  نیستند  توابینی  جنس  از 

به‌هنگام داشته باشند نه بعداز واقعه.
تازه متوجه وظیفۀ 	• پایان امتحان،  که پس‌از  کسانی نیستند  از جنس 

خود شوند؛ در لحظۀ مناسب اقدام می‌کنند.
وظیفه را به فردا موکول نمی‌کنند.	•
فرصت‌ها را از دست نمی‌دهند.	•
ویژگی دیگر آنان، تبعیت از ولیّ خداست.	•
یاران ظهور کسانی هستند که برای ولیّ خدا بسط ید ایجاد می‌کنند.	•
تنها شعار نمی‌دهند.	•
تنها ابراز علاقه نمی‌کنند.	•
بلکه شرایط تحقق اهداف امام را فراهم می‌سازند.	•

در روایــات، یاران حضرت به قطعات آهن تشبیه شده‌اند؛ استوار، مقاوم و 
شکست‌ناپذیر!

نَّ�َ 
َ
کََاَ رِِجالٌٌ  امام‌صادق؟ع؟ در وصف یاران امام‌زمان؟عج؟ می‌فرماید:»هِِیََ 
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«1؛ )آنان   مِِنََ الحََجََرِِ
شََدُّ�ُ

َ
، فـی ذاتِِ الِلّهِ اَ حـََدیـدِِ، لا ـََیـُُشوـُُبهـا شـََکُّ�ُ

ْ
وـََبهُُمْْ زُُـُُبرُُ الْ

ُ
ـُُقلُ

مردانی هستند که گویا دل‌هایشان پاره‌های آهن است و از سنگ سخت‌ترند 
و هیچ تردیدی در ذات خداوند ندارند(.

حََوََائِِجِِهِِ،  فِِی  مُُسََارِِعِِینََ 
ْ
الْ عََنْْهُُ،  ینََ  ِ

ابِّ�
َ�

الذَّ عْْوََانِِهِِ، 
َ
أَ وََ  نْْصََارِِهِِ 

َ
أَ مِِنْْ  نِِی 

ْ
اجْْعََلْ هُُمَّ�َ 

َ�
»اللَّ

مُُسْْتََشْْهََدِِنََی بََینََ دََیهِِی«.2
ْ
مُُحََامِِینََ عََنْْهُُ، الْ

ْ
وََامِِرِِهِِ، الْ

َ
مُُمْْثََتِِلِِینََ �لِأَ

ْ
الْ

کربلای کوچک؛ شهید رضا رضاییان
در طول جنگ هشت‌سالۀ ایران با ارتش بعث عراق، مادرِِ »شهید کرمانشاهی« 
بسیار آرزو داشت که به کربلا برود و حضرت امام‌حسین؟ع؟ را زیارت کند، اما 

راه‌ها بسته بود و این آرزو به دلش مانده بود.

که در خانه نشسته بود و از دل با خدا سخن می‌گفت، خوابش برد.  روزی 
کنون به‌دلیل  حضرت زهرا؟س؟ در خواب به او ظاهر شد و فرمود: »مــادر، ا
گر می‌خواهی  مسائل نظامی و سیاسی امکان رفتن به کربلا وجود ندارد، اما ا
ثواب زیارت پسرم حسین را به تو عطا کنند، به گلزار شهدای اصفهان برو و سر 
مزار شهید رضا رضاییان حاضر شو. هرکس مزار شهید رضا رضاییان را زیارت 

کند، گویی پسر من حسین را در کربلا زیارت کرده است«.

که به این مقام رسیــده بــود؟ با من  کــرده بود  حالا شهید رضا رضاییان چه 
همراه باشید تا برایتان بازگو کنم.

گرفت به جبهه برود.  که رضا تصمیم  در همان روزهــای آغازین جنگ بود 
گفته می‌شود ارتــش بعث بــرای سر هر رزمــنــدهٔٔ ایــرانــی، بــه‌ویــژه پــاســداران، 
که او به همراه دو تن از دوستانش  کرده بود. سال ۱۳۵۹ بود  جایزه تعیین 
برای شناسایی به خط مقدم رفت. در مسیر بازگشت به کمین نیروهای بعثی 

، ج 52، ص 308. 1. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار
2. محمد بن جعفر مشهدى، المزار الکبیر، ص 664.
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کردند. رضا در این درگیــری زخمی شد و بر زمیــن افتاد. یکی از دو  برخورد 
ک ایران برساند. دوست دیگرش توانست خود را به خا

که زخمی شــده بــود و  از دوستانش  را یکی  از ایــن لحظه به بعد، داســتــان 
که لباس پاسداری  گوید: رضا  کند. می‌ کناری افتاده بود روایت می‌ بی‌حال 
گرفت.  بر تن داشت و زخمی بر زمین افتاده بود، در محاصرۀ بعثی‌ها قرار 
افسر بعثی وقتی بالای سر او رسید و لباس پاسداری‌اش را دید، چشمانش 
برق زد و فریاد برآورد که این پاسدار حتماً اطلاعات ارزشمندی دارد و هدیهٔٔ 
خوبی برای فرماندۀ ما خواهد بود. اما نتوانست رضا را با خود ببرد. در نهایت 
عصبانی شد، بر سینۀ او نشست و سرنیزه‌اش را بر گلویش گذاشت تا سرش را 

از تن جدا کند، اما هرچه تلاش کرد، سرنیزه گلوی رضا را نبرید.

کرده بود؛  کربلا  که شمر در  کرد  کاری را  از روی سینۀ رضا بلند شد و همان 
کرد. دوستش  پیکر نیمه‌جان رضا را برگرداند و از پشت، سرش را از تن جدا 
اینکه  تا  بودیم،  خــواب  در  انگار  امــا  می‌دیدیم  را  صحنه  ایــن  ما  گوید:  می‌
پاهای رضا وقتی سرش بریده می‌شد به زمین خورد، باورم شد که این ماجرا 
ک است. افسر بعثی سر رضا را از تنش جدا کرد و  واقعیت تلخ و جنایتی هولنا

با خوشحالی گفت: »این هدیهٔٔ خوبی برای فرمانده خواهد شد«.

قضیه تمام شد و پیکر بی‌سر رضا به اصفهان بازگشت. پدرش اصرار کرد که 
می‌خواهم رضا را ببینم. به او گفتند: چیزی که در راه خدا دادی، دیگر از آن 
بگذر. گفت: در راه خدا دادم، اما می‌خواهم ببینمش. مجبور شدند حقیقت 
بی‌ســربــودن رضا را به او بگویند. اما پــدر، وقتی فهمید پسرش سر در بدن 

ندارد، اشتیاق بیشتری برای دیدن پیکر بی‌سر فرزندش پیدا کرد.

گویند پدر رضا بالای پیکر بی‌سر ایستاد، خم شد و همان کاری را کرد که  می‌
عمه‌جانمان زینب؟س؟ در کربلا کرد: لب‌هایش را بر رگ‌های بریدۀ فرزندش 
گذاشت و گلویش را بوسید. سپس سرش را بلند کرد و با غرور گفت: »شمر سر 
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امام‌حسین؟ع؟ را برای ابن‌زیاد برد، افسر بعثی هم سر رضای من را برای 
صدام برد«.1

رضا با نحوهٔٔ شهادتش و پدرش با نحوهٔٔ وداعش، کربلا را برای مردم تداعی 
کردند؛ به همین دلیل حضرت زهرا؟س؟ برای زیارت مزار این شهید، ثوابی 

همچون ثواب زیارت امام‌حسین؟ع؟ در کربلا ذکر فرمود.

گیــری حضرت  ــاری‌ کــه شایستگی ی از خــدا مــی‌خــواهیــم بــه مــا تــوفیــق دهــد 
صاحب‌الزمان؟ع؟ را به ما عطا کند و به جایی برسیم که ایشان به ما افتخار 
کرد. تاجایی‌که  گونه که امام‌حسین؟ع؟ به یاران خود افتخار می‌ کند، همان‌
کرد و  عصر روز عاشورا حضرت اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ به اطراف خود نگاه 

دیگر یاری ندید.

بنا به نقل وقایع‌نگاران عاشورا، وقتی یاران امام‌حسین؟ع؟ شهید شدند و او 
تنها ماند، این جملات را بر زبان راند که:

َ فِِينََا هََلْْ مِِنْْ   اللَّهَ��
ُ

دٍٍّ يََخََافُ ِ هََلْْ مِِنْْ مُُوََحِّ�
بُّ�ّ عََنْْ حََرََمِِ رََسُُولِِ اللَّهِ��

ُ
ابٍّ�ّ يََذُ

َ
»هََلْْ مِِنْْ ذَ

ِ فِِي إِِعََانََتِِنََا«.2
تِِنََا هََلْْ مِِنْْ مُُعِِنٍٍي يََرْْجُُو مََا عِِنْْدََاللَّهِ��

َ
َ بِِإِِغََاثَ مُُغِِثٍٍي يََرْْجُُو اللَّهَ��

اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ گریز روضۀ 
گوید: در روز عاشورا، چهار جا، چهار عضو  مرحوم شیخ جعفر شوشتری می‌
گر آب هم  بدن ابی‌عبدالله به‌خاطر بی‌آبی از کار افتاده بود، که حتی شاید ا

می‌دادند، کار از کار گذشته بود و فایده نداشت.

کــار افــتــاد، چشمان امــام‌حــسیــن؟ع؟ بــود.  از  کــه از عطش  اولیـــن جـــایی 
امام‌صادق؟ع؟ می‌فرماید: جدّّ ما در روز عاشورا، از شدت عطش چشمانش 

آسمان را دود می‌دید.

1. کانال خارکیز خاطرات شهدا.
2. سید بن طاووس، اللهوف، ص۱۱۶. 
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لب‌های  دیــدم  گوید  می‌ حمیدبن‌مسلم  بــود.  آقــا  لــب‌هــای  دومیــن عــضــو، 
حسین؟ع؟ مانند دو چوب خشک شده به هم می‌خورد، دیدم از لب‌های 

حسین دارد خون می‌آید.

کبر را بغل گرفت، زبان  سومین عضو، زبان حضرت بود. همان زمان که علی‌ا
کبر دید بابا از خودِِ او تشنه‌تر است. در دهان علی گذاشت، علی‌ا

نزدیک  آمــدم  گوید:  می‌ هلال‌بــن‌نــافــع  بــود.  حسین  جگر  چهارمین عضو، 
کــردم، دیــدم لب‌های  گــودال نگاه  ــودال، جنگ تمام شــده بــود. از بــالای  گ
کند.  گفتم شاید حسین نفرین می‌ رفتم،  نزدیک‌تر  حسین تکان می‌خورد. 
بیرون،  آمدم  گــودال  از  از تشنگی می‌سوزد«.  »لشگر جگرم  گوید:  دیدم می‌
سریع رفتم آب آوردم، دیدم شمر دارد بیرون می‌آید. گفت کجا می‌روی؟ گفتم 

می‌روم پسر فاطمه را سیراب کنم. گفت زحمت نکش، من سیرابش کردم.

ألا لعنة الله علی القوم الظالمین...
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